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 1  اشتباهات سرگردان  

  
  
  

١ 
سرگردان شتباهات ا

  
  
  
  
  

 اختصاص دارد،  اشتباهات وقتي بـه        ها   از زندگي انسانها به اشتباهات آن      اي  هبخش عمد 
پيرامـون خـود خبـر       از  را به زندگي خود دعـوت كنـد و         ها  آيندكه انسان آن   ميسراغ انسان   

مع  را در يك وجود ج     ها  ي آن  نداشته باشد و به سادگي اصول ريز ولي اساسي را كه اگرهمه           
به دست   نه تنها به يك اشتباه بلكه به يك فاجعه تبديل كند    تواند يك روز ساده را     كنيم مي 

  .سپاريم ميفراموشي 
كنم ولـي بـاز بـه انجـام اشـتباه محكـوم              ميدرشت راكنترل    اما من، تمام اصول ريز و     

  آن را  گـاه     هـيچ  انـد و   من يك قرارداد وجودي منعقد كـرده      گويي كه اشتباهات با     . شوم مي
شتباه يك بند باز، راننده يا      انجام هر اشتباهي عواقبي را به همراه دارد، ا        . اهند كرد فسخ نخو 

  .عواقب يكساني ندارد دهد ميي كوچكي كه در تلفظ الفاظ انجام  بچه
 اسـت گـويي اشـتباهات مـن عاشـق و          هوا ابري    كند و  ميوقتي باران شروع به باريدن      

آن روزهـايي كـه بـاران    . كننـد  ميود نمايي بارش آن خ به هنگام ند وشو ميي باران  تشنه
باران چند روز متوالي بر     يي كه   ها  ي زندگي من هستند مخصوصا هفته     ها  بارد بدترين روز   مي
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كنم  ميبه آن خيابان نگاه      از پنجره به بيرون،    من در آن روزها    بارد و  مي "سفيد روز "خيابان
 از آن اي هآه سردي رادرگوش نگرم و ميي چشم به كلكسيون اشتباهاتم  آن با گوشه بعد از  و

 را كه ياد آور هر يك از اشـتباهاتم هـست رادر يـك       اي  همن شي يا نشان   . گذارم ميبه جاي   
 هـا   دهم تا هر كـدام از آن       مي كند قرار  مي اتاقم براي خودش زندگي      كنجه   ك اي  هكمد شيش 

ام  لاي آن كمد چـسبانده    ابه ب   اين جمله را   "آخر به دنبال باران تنظيمم    "عبرتي باشد    آور ياد
بـه تـدريج    : ين جملـه را نفهميـدم ولـي پـدرم گفـت           بود من معني ا    اين جمله پيشنهاد پدر   

. عني باران تنظيم در وجـودت حـك شـود     در طول عمرت چنان باران ببيني كه م        ، ميفه مي
  .من هيچ معني اين جمله را هم نفهميدم

قسمتي نـيم پـز كـه بخـش          ه تا در كلكسيون من همه چيز وجود دارد از استيك سوخت         
 و سـاير حـشرات      هـا   آيد و به سختي از دست مورچه       مياش ازافتخارات من به حساب       پخته

يكي از روزهـاي خـدا كـه        . سالم نگه داشتم تا يك عكس از زير زمين خالي خانه           صحيح و 
خواسـتم خـيس بـشوم       مـي  مـن ن   .شـب بـود   . باريد من از بيرون به خانه آمدم       ميباران هم   

 فـردا صـبح وقتـي از    .راين سريع به خانه آمدم ولي فراموش كردم دراصلي خانه را ببندم   بناب
زير زمـين خانـه را بـه غـارت بـرده اسـت               خواب بيدار شديم فهميديم كه دزد آمده است و        

ي ديگـر خانـه     ها  زيرزميني كه بسيار مرموز بود چيز زيادي در آنجا نداشتيم خوب شد به جا             
 بـست و   ز دستم ناراحت شد و بعد از اين اتفـاق درِ آن زيـر زمـين را                هجوم نبرده بود پدرم ا    

خواسـتم   مـي  شتباه تاريخ عمرم تا آن موقع بودترين ا من آن زير زمين را نديدم اين بد       ديگر
چيزي را از اين ماجرا به يادگار داشته باشم ولي نه دزدان چيزي              كلكسيونم را تكميل كنم و    

 عكس يادگـاري    ها   صبر كرده بودند تا من با آن       اي  هن لحظ به جاي گذاشته بودند نه خودشا     
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غبـارش فقـط     قرار دهم پس به ناچار از زيرزميني كه روي گرد و     اي  هدر كمد شيش   بگيرم و 
  عكس گرفتم ردپاي دزدان باقي مانده بود

دهدكه مدرسه و كيف وكفش بايـد مـرا در آغـوش            ميساعت زماني را نشان     !!! ؟.. .واي
 ي مهـر و    خوريم كـه گـويي همـه       ميصبحانه   نشينيم و  ميروز به دور ميزي      ما هر    .بگيرند
  .گويند ميتولد دوباره ي روز را به او تبريك  نشينند و ميي دنيا به دور آن ميز ها  محبت

 نه زندگي تجليلي    ،آموزان نمونه ي مدرسه البته نمونه در درس        قرار است از دانش    امروز
 من آزار از بيشتر ي اول نبودم و اين موضوع مادرم را هوه نمون از گرگاه هيچبه عمل بيايدمن 

جاي ديگري كه فكـرش را بكنيـد    هر دانشگاه و زيرا او هميشه شاگرد اول كلاس و   داد مي
آخر بـودن مـن      ولي پدرم زياد به اول و     . است ي شهر ها    حالا هم مدير يكي از مدرسه      بود و 

 ،گفتارت و رفتار  در،باش در زندگي آخر نباشي   مواظب  : گويد ميو   دهد ميدر درس اهميت ن   
 در صـداقت و    تـر  همـه مهـم    از گذارنـد و   ميي تـو   يي كه به عهده   ها    انجام درست مسوليت  

  .نباشي درستي آخر
 من هم تنها و  به هر حال صبحانه تمام شد پدرومادرم زودتر از من خانه راترك كردند و             

 تـر من هم مثل هميشه نيم ساعت زود       و دبو  صبح زود  .پياده به سمت مدرسه رهسپار شدم     
نروم و به جاي در آغوش گـرفتن      دير رسيدن به مدرسه به اشتباه نيفتم و       به راه افتادم تا در    
خيابـان   .باريـد  مـي ي مدير مدرسه نيفتم خوشـبختانه بـاران ن        ها    دامن تنبيه  مفاهيم جديد در  

رفـتم   مـي  چند قدم ديگر اگر. ودمه رقيقي همه جا را فرا گرفته ب       بيشتر از پيش خلوت بود و     
و ديگر يـادي از      ي زيادي در آن آرام گرفته بودند      ها  نادم كه انس  ش ميبه گورستاني نزديك    

كردم هراسي وجـودم     مي باقي نمانده بود من هميشه وقتي از كنار اين گورستان عبور             ها  آن  
خـوان  ين همه درس ب   ا. ترسم ميگرفت نه اين كه از مردگان بترسم بلكه ازمردن           ميرا فرا   
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را در   كردنش تلاش كردي تو    خاكي كه براي آباد    مزد بمير  سختي بكش باران ببين بعد بي     
  .بدترين جايش خانه دهد

  ...عجيب! ؟؟....عجيب است
ولـي وقتـي     تـر از قبـل بـود،       اش ترسـناك   ي عجيب ها    آن گورستان با مه    شايد آن روز 
 ترك كـرد و    آرام بخشي داشت هراس تنم را       زيبا و  ي هآن جا ديدم كه چهر     در پيرمردي را 

جلو رفتم تا هـم     . خواند ميآن را    پيرمرد كتابي را در دست داشت و       .وجودم پر از آرامش شد    
اين  در. راحت كتابش را بخواند نبيند و مرا يش رابشنوم و هم اوها  حرف به او نزديك شوم و

 و  پيرهـا ،هـا    بچـه  ،هـا     خـانوم  يمز،ج برايان، رفتن من گورهاي زيادي را ديدم آقاي اسميت،       
 را روي هـا    چيست چـرا ايـن  ها   اين.تولد روز فوت  ي متفاوت روز  ها    صدها انسان ديگر، سال   

را به   تا اينكه به جايي رسيدم كه صداي پيرمرد        فكرم بسيار مشغول بود    نويسند مي ها    سنگ
 من بود چندين بـار او را در         ديدم پشتش به   مي را ولي من او   ديد مين شنيدم او مرا   ميخوبي  

ولي نه صبح به اين زودي او كنار گور به خصوصي ننشسته بود بـه  م اين گورستان ديده بود   
كتـابش را ورق     .كند ميبا تمام گورها صحبت       زير درخت قرار داشت كه گويي دارد       اي  هگون

  .زد گويي به دنبال متن خاصي است
  و نـام باعـث بـودن      بـه    :اگهان پيرمرد گفت  كردم نام كتاب را بخوانم كه ن       ميمن سعي   

  خواند
صـبري   ديديـد بـي    مـي شما نيز    اند اشيدكه اگر آنچه مردگان شما ديده     اي مردم آگاه ب   "

 مكث كرد   مياو ك . دنمودي ميعمل  گوش داده و به آن       فرمان خدا را   ترسيديد و  مينموده و   
  :و بعد ادامه داد
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 وي شماست و مرگ از عقب خواهد رسيد و        يش ر پآخرت در   ي   اي مردم بدانيد كه خانه    
بـه   تـر خويش را سبك كنيد تـا زود       خواند بس بار   ميبا آواز خويش شما را به سوي خويش         

يي كه از بيش رفته اند در انتظار رسيدن شـما نگـاه     ها  آن  مقصد جاوداني خويش برسيدچون     
تـا ملحـق    سـبك گرديـد     " :يرمرد بعد خواندن ايـن جمـلات چنـدين بارگفـت          پ "داشته اند 

   اي هاي فرزندم چرا آنجا پنهان شد: سپس گفت و... "گرديد تا ملحق شويد سبك "،"شويد
دانـم، بـه مـن چـه شـد،       ميي مرگ گرفتم ولي ن   يم را درباره  ها    گويي جواب تمام سوال   

يي هـا   نا بيشتر انـس   :گفت دليل شروع به دويدن كردم تا از پيرمرد دور شوم او فرياد زد و              بي
د مه  ش ميصداي پيرمرد برايم مبهم      ديگر. گريزند ميحقيقت   اند از  فراموش كرده كه خدا را    
شدند با نگاه كردن به ساعتم بـر سـرعت           مي تر  شلوغ هاانخياب كرد و  ميرا ترك    داشت شهر 

جملاتـي كـه     با فكر در  . دويدن من افزوده شد زيرا حتما زنگ مدرسه به صدا در آمده است            
 جـسم برخـي از      فهميدم كه زمين مثل يـك كلكـسيون دار قهـار           پيرمرد خواند تنها اين را    

كندشـايد بـه     مـي دهدو روح را رها      ميي خود قرار    ها    كند و در كلكسيو ن     مي راجمع   انسانها
وح بـرود  طر همين انسان از روح وجسم تشكيل شده است جسم عبرت ديگـران شـود ور    خا

جسم  ي ديگر شود وروح بداند    اانسانهي ديگر عبرت روح     ها    نوجواب پس دهد و جسم انسا     
ر  كلكسيون اشتباهات من به من تلنگ ـ      .  است كه بايد آن را ترك كند       اي  هيك خانه ي اجار   

 نيـز بـه مـن       هـا   نابه بعد گورست  د كه چه اشتباهاتي را انجام داده ام از اين           گوي ميزند و    مي
   .و از من هستي از من غافل نشو كه من از تو هستم و ت:ر خواهند زد و خواهند گفتگتلن

ديدم  ميينات حياط بزرگ و سرسبز مدرسه را       ئم از دور تز   وش ميديگر به مدرسه نزديك     
  من خيلي دير كرده بودم
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رسـيد   ميمن وارد حياط شدم همه چيز خوب به نظر        .  شروع شده بود   ها    بخشي از برنامه  
يـستاده بـود و     د ا شـو   مـي آقاي مديرروي سكويي كه معمولا براي اين گونه مراسم استفاده           

 كه رو به جمعيت قرار داشـت نشـسته بودنـد و ديگـران از      اي  هدانش آموزان برتر در كالكس    
 مـدير   ،آقـاي ويليـام   . دادنـد  مي رو به سكو بود به سخنان مدير گوش          يي كه ها    روي صندلي 

خود را به عنوان فـردي       ي درخشان خود صبحت كرد و       ابتدا طبق معمول از گذشته     ،مدرسه
 .داد مـي  تغييـر  دادند دنيـا را    ميبه او فرصت     د و ش مياستعدادش كشف    د كه اگر  رفي كر مع
آورد اين گونه نيـست      مي  راخود انسان به دست    ها    گويد فرصت  ميدانم چرا كسي به او ن      مين

 انسانها را به دست بياورند به دست آوردن فرصت خـود يـك اسـتعداد بـزرگ                  ها    كه فرصت 
 هم حتما به ذم دانش آموزان كم تلاش و مدح دانـش آمـوزان     ها    بعد اتمام اين سخن    .است

 من از نباريدن باران خوشحال بودم و به خاطر دويدن يك مسير طـولاني               .پردازد ميساعي  
دانم از كجا پاي من به يك سنگ گير كرد و افتادم روي         ميزدم كه ناگهان ن    مينفس نفس   

ت احساس كردم روي چند نفر افتـاده ام         ي دانش آموزان در آن قرار داش      ها    چادري كه هديه  
دانم  مي ،خواستم چشمانم را باز كنم واز روي زمين بلند شوم          ميكه داخل چادر بودند ديگر ن     

 صداي آقاي ويليام كه بلنـد       ،صداي آشنايي را شنيدم   ....!!! واي!!!.. اند تمام جوايز آسيب ديده   
  . جيمز والتر:زد ميفرياد 
ي جمعيـت بـه مـن نگـاه      سريع از جايم بلند شـدم همـه         و ار چشمانم راگشودم  يي اخت ب
ايـن آمـدن پـايش بـه         پايين بيايد در   سكو خواست از  ميآقاي ويليام با عصبانيت      كردند مي

. او از روي سـكو بـه روي زمـين افتـاد            گذاشته بودند گير كـرد      كه روي سكو   ها    افسار اسب 
به پاي آقاي ويليام گره  د كه افسارخوب ش.  كه افسارشان كشيده شده بود رم كردند   ها    اسب

 را  هـا   آن   به طرف جمعيت رفتند و     ها    بردند اسب  ميبا خود    را نيز   او ها  آن  گرنه   نخورده بود و  
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 را  هـا   آن  زننـد و تـرس       مـي دانش آموزان داخل كالكسه فرياد      . سكو پراكنده ساختند   كنار از
متر جلوتر مهماني ترس هم به پايـان          درچند ها    مهمان كرده بود تا اين كه با ايستادن اسب        

رسيد ولي جشن باران من باقي مانده بود باران شروع به باريدن كرد همه ي افرادي كه در                   
تا به سالن مدرسه بروند و خـيس نـشوند مـن مانـدم و                شروع به دويدن كردند    حياط بودند 

: ن ديكتـه كنـد    رحمش درذهن مـشغول م ـ     تا با قطرات بي    باريد ميآقاي ويليام گويي باران     
عينكـي كـه    .درسـت كـرد    مـي زمين بلند شد عيـنكش را ك  آقاي ويليام از ... اشتباه، ،اشتباه
 هـا   آن  تـر نگـاه كـردم فهميـدم          چكيد ولي وقتي دقيق    ميي خشم از آن بر روي زمين        ها    شعله
او درست در وسط حياط مدرسه و روبروي من         . اند ي خشم نيستند و فقط قطرات باران      ها    شعله

دست   تو بايد همين الان اين حياط را تميز كني و          :با صداي بلند فرياد زد و گفت       قرار داشت و  
ي محكـم از كنـار مـن    ها  او به سرعت و با قدم.  را پس بگيرياي هيي را كه به باران داد ها    گل

  .اثر افتادن از روي سكو پايش آسيبي ديد ولي به روي خودش نياورد رد شد فكر كنم بر
 شايد كه نه حتما ايـن روز        .ه آقاي ويليام از دست من به اين شدت عصباني نبود          گا چهي

من در آن باران سـخت      . دشو  ميغران به سختي شب      ي دل سنگ و   ها    من هم به دست ابر    
ابتدا .  به نام من نوشته شده بودها آن  كه همه ي يي بودم ها    شروع به مرتب كردن بي نظمي     
جـذاب   كردنـد  ميچره وبا خيال آسوده به من رنج ديده نگاه          براي دانش آموزان كه پشت پن     

  ....ي رنج كشيدن من هم خسته شدند م ولي به تدريج حتي از ديدن صحنهآمد ميبه نظر 
دند،تنهاترين و  ش ـ مـي كمك كند ولي ديگران مانع اش       خواست به من     ميبرنالد بيچاره   

يـد اگـر مـن روي چـادر          آخـر كـسي نبـود بگو       .بهترين دوست من پسري قد كوتاه وچـاق       
زد ولي خوب در مقابل آقاي ويليام وجود خـشكش   ميافتادم باز جشنتان را باران به هم     مين

 چه جشني هم گرفته بودند    . زدم ولي به جا بود     مير  غ. زند چه برسد به يك زبان كوچك       مي
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 مـسو    بود هنوز قسمت زيادي از ايـن       لبم رسيده چه خبر بود اين همه وسيله، ديگر جانم به          
آن جـا را مرتـب       ي دفتـر بـودم،     در كنار پنجـره   . م باقي مانده بود   ليت اجباري بر روي دوش    

 خـيس   ،كنـد  ميكردم كه متوجه شدم آقاي ويليام كنار پنجره ايستاد است و به من نگاه                مي
يش هـا     ولـي مـو    خـشك كـرده بـود      مـي لباس سياه بلندش را ك     .كرد ميشدن من را تماشا     

بعـد   ي به موهايش كشيد قطرات آب بـر روي پنجـره پراكنـده شـد              كماكان خيس بود دست   
ي مـردم  هـا   سوخت بدترين كار نگاهي شاد به سختي  ميخندي زد كل وجودم از خشم        نيش
 چند ثانيه به چشمانش خيره شدم تا شايد متوجه خشمم شود ولي چشمان مـن تـوان                  .است

 ـ             ميايين انـداختم ولـي زيـر چـش        رويارويي با چشمان پير مدير را نداشت ديگر سرم را به پ
و با  مدتي از آن جا به من نگاه كرد تا اينكه برنالد وارد دفتر شد          كردم، ميحركاتش را دنبال     

  . كنيد ميشما به جيمز ظلم  :شجاعت تمام به مدير گفت
 :مدير به برنالد نگاهي كرد گفـت     . جرات دارد  دانستم برنالد تا اين حد     ميمن تا به حال ن    

به پدر و مادرت اطـلاع دهـيم    بايد  قبل از آن كه من زبانت را ببرماي هزبان باز كرد ...به به
   .تا جشن بگيرند و به تو افتخار كنند

از پنجره فاصله گرفت،پشتش به مـن        مي اتمام سخنانش به طرف برنالد رفت و ك        د از بع
ه را شكـست و    ي پنجر  و شيشه  بود، ناگهان سنگي از آسمان آمد و به آن پنجره اصابت كرد           

 است و  صداي آقاي مدير به هوا بر خ       .ستخورد فكر كنم آن هم شك      بعد به پاي آقاي مدير    
ي دانش آموزان به سمت دفتر دويدند و وارد دفتر شـدند             همه. والتر فرياد زد جيمز   بار ديگر 

آن جا  همه بيرون رفتند ولي برنالد هنوز       .  برويد بيرون  :و گفت  آقاي ويليام بار ديگر فرياد زد     
قاي ويليام رفت وبعد به سمت پنجره آمد و مـن را      سريع به سمت     ها    بود يكي از معلم   مانده  
 :گفـت آقاي ويليـام    . به اورژانس زنگ زد   بعد   و ي سرزنش تكان داد    سرش را به نشانه    ديد،
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من هم بدون درنگ به سمت دفتر دويدم وقتي وارد شدم ديـدم آقـاي ويليـام                 . جيمز بيا تو  
زنـد و    مـي كند و برنالد هنـوز تبـر بـر تـن ظلـم               ميدراز كشيد است و آه و ناله        روي زمين   

ترسيده بود آقاي ويليام با   ميكند ولي با اشك چشمش او ك ميي استقامت را آبياري   ها    بوته
   .شكني ميزني پاي مرا  ميي مدرسه   سنگ به شيشه:آه وناله گفت

الان اخراجـت   : آقـاي ويليـام ادامـه داد       .تا من آمدم توضيح دهم و بگويم كار من نيـست          
دهم هر   ميالملل دستور    به پليس بين   سپارم تو راثبت نام نكنند     مي ها    كنم و به تمام مدرسه     مي

  .خواهم كه از من حمايت كند ميكجا كه خواستي درس بخواني دستگيرت كنند از يونيسف 
 سنگ به سـرش خـورده       زد يا  ميي عجيبي   ها    حرف به هم ريخته بود    ميآقاي ويليام ك  

 اشـك از چـشمان      .با اصابت سنگ معيـوب شـده بـود         بود يا مغزش در پايش قرار داشت و       
آقـاي  ... .خنديـد  خنديـد و  ي آقاي ويليام از ته دل خنديـد و ها   برنالد جاري بود ولي با حرف     

 اي مخـزن آب مدرسـه بـه مـن           :ويليام ديگر كاملا عصباني شد رو به برنالـد كـرد وگفـت            
خواهي ما را از گشنگي بكشي تو        ميكنم آره    مي به جرم اضافه وزن از تو شكايت         خندي مي

  . سال به زندان بروي چون مرا كشتي20جاني هستي حداقل بايد 
 آقـاي معلـم بـه       :توانست روي پاهايش بايستد گفـت      ميبرنالد كه از شدت خنده ديگر ن      

 خـوب شـد     .خنديـد  مـي كآقـاي معلـم هـم       . پايش نگاه كنيد شايد ضربه مغزي شده باشـد        
د در حـالي كـه آقـاي ويليـام را روي            شـو   ميگرنه حكم اعدام ما نيز صادر        و آمبولانس آمد 

تو برنالد فعلا حيـاط      اخراجي و  با خشم به ما نگاه كرد و گفت جيمز تو          گذاشتند ميبرانكارد  
بـا  چون بـه معلـم رياضـي          فكر كنم عقلش سر جايش آمده بود       .كني ميرا به تنهايي تميز     
و بعد بر كار برنالد نظارت  اندازيد مي شما ابتدا جيمز را از مدرسه به بيرون     :جديت تمام گفت  

  .كنيد مي
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بعد از   هم او را تا آمبولانس همراهي كردند وها  بچه آقاي ويليام را از دفتر بيرون بردند،     
ون هنـوز   سريع به داخل ساختمان مدرسه بازگشتند چ       لانس همه هورا كشيدند و    رفتن آمبو 

  .باريد ميباران 
 كه بر مـشكلاتم افـزوده بـود را           آن سنگ  .كردم مي من هم ديگر بايد مدرسه را ترك        

 سـريع   :خنديد گفت  مي قرار دادم آقاي معلم به برنالد كه هنوز          كوله پشتيم برداشتم و داخل    
يـك  برنالد به سختي از روي زمين بلند شـد، بايـد بـراي او هـم                 . برو و حياط را مرتب كن     

مـن  . ي مدام مشغول كار شد    ها    با خنده  رفت و در حياط زير باران و       گرفتيم او  ميآمبولانس  
كردم، ايـن كـار را       ميتوانستم به او كمك كنم، بايد حتي حياط مدرسه را نيز ترك              ميهم ن 

 دوباره از كنار آن گورستان گذشتم ولي پيرمـرد را نديـدم تعـدادي از مـردم را در            .هم كردم 
مـن هـم كليـد      . مثل هميشه در خانه كسي نبـود      . دم شايد آمده بودند عبرت بگيرند     آنجا دي 

بعد به سمت  ي خيسم را عوض كردم وها  داشتم در را باز كردم و وارد خانه شدم، ابتدا لباس        
ي كـف دسـتم بـود بـراي او در            ا از داخل آن برداشتم سـنگ انـدازه         رفتم و سنگ ر    ام كوله

 اما ايـن سـنگ از       . قرار دادم  اي  هوسط كمد شيش   ار بود آن را در    كلكسيون اشتباهاتم جا بسي   
دانستم كه اشـتباهات ايـن     ميآسمان آمد، آسمان كه ملك من و اين اشتباه من نيست ولي             

يش بـه نـام     هـا      اگر دنيا به انسان پشت كند خـوبي        .سنگ هم به پاي من نوشته شده است       
ي ديگران به اسـم او تمـام        ها    ي آورد خوبي  د و اگر هم دنيا به انسان رو       شو  ميديگران تمام   

ي آقاي مدير را    ها    جمله در زير باران،   ي خود، ها    باريد و برنالد با خنده     مي هنوز باران    .دشو  مي
  .برد ميآورد و باران را از ياد  مي به ياد



 11 احساسات پنهان 

  
  
  

٢ 
 پنهاناحساسات

  
  
  
  
  

درصـد   روي تختم دراز كشيده بودم پدر و مادرم هنوز به خانه نيامـده بودنـد ولـي صـد       
م تعريف رآقاي ويليام تا به حال تمام ماجرا را از ديد خود آن هم با تلفن بيمارستان براي ماد

بست ولـي يـاد      ميام نقش    افتادم و تبسمي بر چهره     ميي برنالد   ها  كرده بود من به ياد خنده     
 ديگر باران بنـد آمـده بـود       . ساخت ميرا از صورتم محو      ها  ي آقاي ويليام اين خنده    ها  تهديد

ولي اين باران سيلي را در زندگي من به راه انداخته بود كه اگر هزاران سـال خشكـسالي در           
كرد آن هم سيلي ماننـد آقـاي         ميزد سيل به اين آساني سپاهش را جمع ن         ميمدرسه پرچم   
 هـا    شـد او يكـي از معلـم        خوب. مپراطوري آقاي ويليام است   ه مدرسه نيست ا   ويليام، آنجا ك  

يش هر روز چند نفر ازما را بر اثر افزايش تعداد ضربان قلـب              ها  نيست وگرنه با سخت گيري    
 توزيـع  هـا  كرد اما وقتي مدير است خشمش به طور پراكنـده در كـلاس   ميبه اموات ملحق   

خواستم آن سـنگ منحـوس       مي .م رفتم كلكسيونف   از روي تخت بلند شدم، به طر       .شود مي
افتاد بر روي سر رهگـذري و بـاز          ميآن وقت سنگ    ... نه...  !!! نه ...نه. ..رااز پنجره به بيرون   

اندازم در همين فكر بودم كـه        ميآورد، سنگ را در سطل زباله        ميدرد سر جديدي به وجود      
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 پايين رفتم در را باز كردم انتظار نداشتم       ها  در خانه به صدا درآمد فكر كنم مادرم است از پله          
تواند دسـتم را     ميترين كسي كه     ببينم، كليد حل مشكلات من، تنها      پشت در مادر بزرگم را    

بگيرد و من را از اين منجلاب بيرون بكشد سريع مـادربزرگم را در آغـوش گـرفتم وسـلام              
لا هم تو را از ات را، حا رسهم پاي مدير مد اي آن ه   شكسته ام پا   شنيده :دادم مادربزرگم گفت  

مادرت به من زنگ زد و ماجرا را تعريف كرد او به ديدار مديرت رفته               . اند مدرسه اخراج كرده  
ا آخر مـن مثـل    ت.بود البته آقاي ويليام به مادرت تلفن كرده بود و خواستار ديدار او شده بود     

  .ام خيالت راحت باشد كوه پشت تو ايستاده
ام  ن بـه طـرف آقـاي ويليـام پرتـاب كـرده            د كه آن سنگ را م     ش يمداشت ديگر باورم    

يش را تنها به قاضي بفرستد چشم طمع بـه          ها  عدالتي درختي است كه دوست دارد ريشه       بي
 خود قـرار داده اسـت شـكوفه و    ي كار قضاوت سطحي را سر لوحه    غذاي ساير درختان دارد   

آتـش زد و سـوزاند چـون از درون          نارضايتي است اين درخت را بايد        اش هم تبعيض و    ميوه
تـر از   تب آسـان رازند به م مي كه از خود انسان سر  تحمل تاوان اشتباهات بزرگي    .تهي است 

شـود   مـي ولـي بـه نـام تـو تمـام       دهند ميتحمل خطاهاي كوچكي است كه ديگران انجام    
 زمخصوصا كه همه، انگشت اتهام به سمت تو نشانه بروند در حالي كه تو مظلـومي و مرك ـ                 

  .ظلم مخفي است
 رود ولي هميشه يك عصا بـا خـود بـه همـراه دارد او در                ميمادر بزرگ بهتر از من راه       

مادر بزرگ وارد خانـه    . دانم هنوز هم آن را دارد      ميكسيون عصا هم داشت ن    اش يك كل   خانه
 من وقـت    ،بخوريم غذاي مختصري پخت بعد مرا صدا زد تا با هم نهار           شد وقت نهار بود او    

غـذايي كـه   مانم و والدينم سر كار هستند بايد غذاي حاضري بخـورم بـا              ميچون تنها   نهار  
 وقتـي   .و به شك افتاد كه وقت شام اسـت يـا نهـار             ام تعجب كرد   مادربزرگ پخته بود معده   
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قاشـقش را   .  كـدام آقـا را     :شناسـي گفـتم    مـي  آن آقا را     :خورديم مادر بزرگم پرسيد    مينهار  
اش بد نيست بعد ادامه داد همان پيرمردي كـه            مزه : كرد و گفت   برداشت كمي از غذا را مزه     

عينـك زده بـود مـن بـا ايـن مشخـصات              در گورستان نشسته بود يك كلاه هم داشـت و         
 يك كتاب با جلد سـفيد در        :شناختم ولي همين كه مادربزرگ گفت      ميي زيادي را    ها  انسان

 سـبك  :گفـت  مـي را ديـدم و  گويد كه من صبح او  ميدست داشت فهميدم همان پيرمرد را      
شناسـمش حتـي    ميام ولي ن ند باري او را آنجا ديدهچ من جواب دادم    .ق شويد حلگرديد تا م  

 من هـم يـادم      :دانم با شنيدن اين سخن من مادربزرگ آهي كشيد گفت          مياسمش را هم ن   
كند كه ديگر مجالي بـراي   ميرفت اسمش را بپرسم از بس سخنانش دل انسان را مجذوب  

آمـدم در نزديكـي گورسـتان        مـي ماند وقتي به خانـه شـما         ميي اين چنين باقي ن    ها پرسش
بابم سنگين بودنـد و اگـر در        سبور شدم كه از تاكسي پياده شوم ا       شد و من مج     پنچر يتاكس

كشيد كه ناگهان    ميگرفتم اين چند قدم راه نصف روز طول          ميآن ترافيك تاكسي ديگري     
م كـه منتظـر چنـين پيـشنهادي بـود            مـن ه ـ   .تان كنم توانم كمك  مي :ديدم پيرمردي گفت  

  . كنيد مي لطف :درنگ جواب دادم بي
ام در ايـن شـهر دزدهـا          شـنيده  :ي من را برداشت و راه افتاديم به او گفـتم          ها  او چمدان 

   .دهند راست است مي را مورد حمله قرار ها  و كهنسالها بيشتر باز نشسته
 بلـه   : بار ديگر برداشت و حركت كـرد و گفـت          واشت   را روي زمين گذ    ها  پيرمرد چمدان 

 احتـرام   هـا   تـر  كرديم بـه بـزرگ     ميمتاسفانه حق با شماست زماني كه ما جوان بوديم سعي           
خواهيم حداقل آزارمان ندهنـد واي بـه حـال صـد             ميبگذاريم حال ديگر آن احترام را هم ن       

رويم اخلاق و ادب     مي  را در آتش بسوزانند هر چه كه جلوتر        ها  سال ديگر فكر كنم كهنسال    
   : سپس به كتابش اشاره كرد گفت.رود ميتر  عقب
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  احترامي است  د نتيجه دزدي و خشونت و جنگ و بيمعلوم است وقتي فقر به دنيا بياي
 را پـشت در     ها  بردم كه به در خانه رسيديم او چمدان        ميتازه داشتم از اين سخنان لذت       

خواسـت   مـي وقتـي   ا بخورد ولي قبول نكرد و     گذاشت اصرار كردم كه حداقل يك چاي با م        
حق گرفتني است   "بگو    معلم من سخني دارد كه به نظرم اين سخن را به جيمز            :برود گفت 
   و بعد رفت "نه دادني

  .پرسيدم نام كتاب را از او نپرسيدي رو به مادربزرگم كردم و
ز اين جـا بـروم     چه اشتباه بزرگي كردم كاش قبل از اين كه ا          :دوباره آهي كشيد و گفت    

كـسيونت آن شـاهكار      بـرو واز كل    : وقتي غذا تمام شـد مـادربزرگم گفـت         .دوباره او را ببينم   
 سـنگ را روي ميـز       ، من هـم همـين كـار را كـردم          .جديدت را به پايين بياورتا آن را ببينم       

خوري گذاشتم مادربزرگ از روي صندلي بلند شد و ميز را يك دور كامـل طـي كـرد و                    غذا
توست اين كه يك سنگ معمولي اسـت نـه    رسد شر از مير به راهي به نظر      سنگ س  :گفت

   .پرد نه چيزي شهاب سنگ هم كه نيست ميبالا و پايين 
كنار سنگ ايستاد عصايش را بالا برد و آرام روي سنگ            سپس ميز را بار ديگر دور زد و       

بـزرگم پريـد و     دانم چرا عصايش دو تكه شد رنـگ از روي مـادر              ميزد خيلي آرام زد ولي ن     
 است و تا خـسارت بيـشتري        ي گلم شرور     ره نوه آ :كرد گفت خشكش زد سپس به من نگاه       

  به من و تو نزده است آن را در سر جايش بگذار
 بـالا رفـتم و سـنگ را در كمـد            هـا   تر شـده بـود از پلـه        سنگ را برداشتم كمي سنگين    

  .اي قرار دادم شيشه
كـرده اسـت مـن      روز شد خورشيد طلـوع      روزي كه به سختي شب شد شبش به آساني          

م مـادرم بـه     ي خـواب بـودن     خواهم بـه بهانـه     ميام بيدار هستم ولي      روي تختم دراز كشيده   



 15 احساسات پنهان 

گوينـد دادي    مـي العمل او را نسبت به عملي كه انجام نـدادم ولـي              سراغم بيايد هنوز عكس   
 بود من منتظر    دانم والدينم ديشب مثل هر شب دير به خانه آمدند و من هم خوابم برده               مين

بودم تا مادرم در را بازكند و وارد اتاقم شود تا بتوانم حقيقت را به او بگويم كه ناگهان به ياد        
د گريزند از تختخوابم سريع بلن     ميي پيرمرد افتادم آنها كه حقيقت نيستند از حقيقت          ها  حرف

 اين كار   :تمكسيونم رفتم و به آن سنگ خيره شدم و گف         شدم آن را مرتب كردم به طرف كل       
 پايين رفتم مادرم صبحانه     ها  تو بود نه كار من در ضمن حق گرفتني است نه دادني و از پله              

 و مادربزرگ هم بدون عصا روي صندلي در حال خواندن روزنامه بودكرد و پدرم  ميرا آماده 
فـي را    مادرم ظر  .نكردم نشسته بود من بلند سلام دادم و بعد ادامه دادم مادر من اين كار را              

اگر اين اشتباه  :روي ميز گذاشت و كمي شير در ليوان ريخت و سپس به من نگاه كرد گفت 
  .اي عيبي ندارد ولي دروغ پرعيب است را تو انجام داده

 من ديگر عصباني شدم وكمي اخم كردم و از درون آتش گـرفتم مظلـوم واقـع شـدن                   
گويم كمي نزديك تر آمـدم و        ميبسيار سخت است تا ديروز پا شكسته بودم حال دروغ هم            

ام ولـي دروغ    مادر من هميشه اشـتباه كـرده  :روي صندلي نشستم رو به مادرم كردم و گفتم 
م ا  يا  هم و آن را در كمـد شيـش        ا  هام درسـي گرفت ـ     من از هر اشتباهي كه انجـام داده        ام نگفته
تر از همه به  زرگ و مهم پدرو مادرب م تا به شما   ا  هم تا يادم بماند آن اشتباه را من كرد        ا  هگذاشت

م براي ا هبينيد آن سنگ را در كنار اشتباهات خودم گذاشت ميخودم دروغ نگويم الان هم كه 
كنم آن سنگ هـم سرنوشـتي بـه ماننـد سرنوشـت مـن دارد در يـك                ميآن است كه فكر     

خواهم  مي و دل من را شكسته است         پاي آقاي مدير، عصاي مادربزرگ     ، مدرسه ي  روزشيشه
از  دهـم و   مـي يش را جبران كند من به او اين فرصـت را            ها  ن بماند شايد بتواند خطا    پيش م 

  .كنم اين فرصت را به من بدهيد ميشما هم خواهش 
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 اگر به   : مادرم كه از سبك حرف زدن من تعجب كرده بود با بهت و حيرت به من گفت                
  را متقاعـد كنـيم و      ت برويم تا مديرت   ا  هسخنانت اطمينان داري حاضر شو تا باهم به مدرس        

 من نقش بست مادربزرگ نگاهي به من كرد         ي  ي بر چهره  ا  هبتواني به مدرسه بازگردي خند    
   حق را گرفتي:آرام گفت

چند ساعتي مرخـصي گرفـت پـدرم    مادرم تلفن را برداشت و به محل كارش زنگ زد و      
  .ارت برورويم تو به سر ك مي خودمان :مند بود تا با ما بيايد ولي مادر گفت علاقه

 پدر هم رفت من سريع آماده شدم مادر در اتومبيل نشسته بود مـن داشـتم از در خانـه                    
  د يآي مي شما ن:رفتم كه به مادربزرگ گفتم ميبيرون 

ام مـن كمـي    من براي همين كار به اين جا آمـده  :مادربزرگ لبخندي به من زد و گفت     
  . را ببينمخواهم پياده بيايم شايد آن پيرمرد ميآيم  ميديرتر 

 خـود  ي  من در را بستم وبه سمت اتومبيل رفتم امروز بعد از ظهر مـادربزرگم بـه خانـه     
خواهد رفت داخل اتومبيل نشستم مادرم اتومبيل را روشن كرد و به راه افتاديم همزمـان بـا              
ما مادربزرگ نيز به راه افتاد در طول مسير مادرم حرفي نزد معلوم بود هنوز از دست مـن و                    

باهات من عصباني است سكوتي در آنجا حكم فرما بود كه فقط صداي موتـور اتومبيـل                 اشت
به شكستن آن بود تنهاترين حرفي كه از مادرم شنيدم وقتي بود كه چراغ راهنما قرمـز                  قادر

  شود مي صبح به اين زودي چراغ قرمز سهم ما :شد و او گفت
اموش كرد وسـرش را روي فرمـان         اتو مبيل را خ    ها ما پشت چراغ قرمز بوديم مادرم       تن

 خيـره   شد از مه رقيق ديروز هم خبري نبود من به چراغ قرمـز             قرار داد سكوت ديگر فراگير    
 تـا  ايـستيم  مي ها در پشت اين چراغ قرمزها ساعت . را داشتمنششد شده بودم و انتظار سبز   

 هم همين ها سبز شود چراغ زرد هم هست ولي به نظر ما زياد مهم نيست به نظر من انسان   
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.. . بـه بـه  :گويند ميسازند زردها هم فقط    ميسه چراغ اند قرمزها در حال تخريب اند سبزها          
تراند زيرا گـاهي بـه ناگهـان          زردها از چراغ قرمزها هم خطرناك       چراغ .چراغ سبز هم داريم   

 صرف   هزينه و وقت   ،ايستند مي ،شوند مي با چراغ قرمز روبه رو       ها  شوند وقتي راننده   ميقرمز  
شـود   مـي  وقتي هم كه چراغ سبز       .شود ميگويند چرا سبز ن    ميشوند و    مي عصباني   ،كنند مي

ي كـه از همـه جلـوتر     ا  هي حركت نكند مخصوصا رانند    ا  ه اگر رانند  ،افتند همه  ميهمه به راه    
 بايد  .شود و شايد بار ديگر چراغ قرمز شود        ميگردد و ترافيك ايجاد      مياست وضع نابسامان    

گذارد نبايد چـراغ قرمزهـا را        ميركت ديگري اثر    حم حركت كنيم حركت من روي       همه باه 
رد كنيم يا از بين ببريم يا كاري به كارشان نداشته باشيم بايد چراغ قرمزها را سبز و چـراغ                    

  . زردها را اصلاح كنيم
چراغ سبز شد مدرسه از دور نمايان بود مادرم نزديك مدرسه ماشين را پارك كرد و بعد                 

 قـصد ايـن كـار را         اما مـن   .خواهي مي مودبانه از آقاي ويليام معذرت       :ه من نگاه كرد گفت    ب
 اين كار را فقـط بـه خـاطر مـن            :كنم كه مادرم گفت    مينداشتم خواستم بگويم اين كار را ن      

خـواهي سـاده بـه       من ديگر تسليم سخنان مادر شدم تا شـايد بـا يـك معـذرت                 .انجام بده 
 در كـلاس  ها  آمده بودند ما وارد حياط مدرسه شديم بچه        ها   معلم ي  دم همه رامپراطوري بازگ 

كـرد امـا نـه بـا         مي در دفتر مدرسه نشسته بودند ولي برنالد داشت حياط را مرتب             ها  و معلم 
ا بـاقي  داده بود ولي قسمتي از كاره ـگين بيشتر كارها را ديروز انجام  خسته و غم  خنده بلكه   
 اي مرد قوي بـاش مـن پـشت تـو            :به من نگاه كرد گفت    من به او سلام دادم او       مانده بود   

  .هستم البته پشتت پنهان شدم
 داد كـه گـويي تمـام    ي ا اين سخن برنالد به من روحيـه   . بعد هم خنديد من هم خنديدم     

نيروهاي مثبت دنيا به سمت من حمله ور شدند با مادرم وارد سالن شديم مركز امپراطـوري                 
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  رسيديم مادرم ايستاد و كمي خود را مرتب كرد و بعـد در زد              در ته اين سالن بود به در دفتر       
   بفرماييد داخل:صدايي از پشت در گفت

ي معلمان از كنار در چيده شده بودنـد و          ها  مادرم در را باز كرد و ما داخل شديم صندلي         
 ر ميز آقاي ويليام قرار داشـت دفت ـ ،به روي در رو  روي صندلي نشسته بودند و در انتها   ها  آن
 در آنجـا تاجگـذاري      - روم باسـتان   -ي قـديم  هـا   رسه مانند مكاني شده بود كه در زمـان        مد
كردند ولي الان زنداني به سياه چال خواهند كرد آقاي ويليام روي صندلي نشـسته بـود                  مي

 تـو اينجـا     :وقتي مرا ديد پايش را كه گچ گرفته بود روي ميز قرار داد و با صداي بلند گفت                 
   .سواد بميري گفتم بايد بيكني مگر ن ميچه كار 

من كه ديگر ترس از وجودم رخت بسته بود و چيزي براي باختن نداشتم و آب چنان از                  
دانـم   ميزدم ولي ن   ميسرم گذشته بود كه در حال غرق شدن بودم بايد دست و پاي آخر را                

ر شما فقط يك مـدي     ،شما حق نداريد با من اين جوري صحبت كنيد         :چرا اين جمله را گفتم    
  .پر حرف هستيد

تر از قبل كردم ولي مهم حقيقت است، حقيقت بايـد گفتـه شـود              دانم كارها را خراب    مي
 مادرم بـا توجـه    .چكيد نه باران   ميي خشم بود كه از عينك آقاي ويليام         ها  اين بار اين شعله   

آقاي ويليام وقتـي    . به سخنان من حرفي نتوانست بزنند و تنها من را در پشتش مخفي كرد             
يش هـا   همه پوچ است و پوچ اقتدارش  من باخته است و    ي   را در يك جمله    اقتدارشيد كل   د

   زود از امپراطوري من بيرون برويد: تحمل نياورد گفتاقتدارهمه 
 شـما   :كرديم مادرم رو به مدير كرد گفت       ميي نداشتيم بايد دفتر را ترك       ا  هما ديگر چار  

   .شويم ميامروز عصباني هستيد چند روز ديگر مزاحم 
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مادرم ديگربه خاطر اشتباهات ديروز از دست من ناراحت نبود بلكه           . از دفتر خارج شديم   
 . سـالن نشـست    ي  هـا   از سخنان امروز من عصباني شده بـود مـادرم روي يكـي از نيمكـت               

گويم اين سخنان با وجود من غريبه هـستند و از آن وقتـي              مي را   ها  دانم چرا اين سخن    مين
ي ها  ت كه يكي از فاميل    ها   ديروز فهميدم جز اشتبا    .ما  هم اين گونه شد   ا  هدكه اين سنگ را دي    

آيـد چـون     مي من به شمار     ي جديد ها  آيند بد شانسي نيز از رفيق      ميدرجه يك من به شمار      
 دفتـر مدرسـه برخـورد كـرد هـيچ يـك از آن               ي  وقتي كه آن سنگ از آسـمان بـه شيـشه          

كردنـد و بـه آسـاني نفـس          مـي ان ديـده نگـاه       به من بـار    ها  يي كه از پشت پنجره    ها  انسان
كشيدند و به نفس نفس زدن من خيره شده بودند آن صحنه را نديدند حتـي برنالـد نيـز                    مي

ديـد   مـي متوجه نشده بود اين اتفاق چگونه رخ داده است ولي اگر برنالد اين صحنه را هـم                   
 صبوري كـرد و بـه مـن     مادرم.كرد ميي او را باور نها سودي نداشت زيرا آقاي ويليام حرف     

 دوسـت نداشـتم     .گر آنجـا نبـود     سالن به حياط نگاه كردم برنالد دي       ي  چيزي نگفت از پنجره   
 اميدي بودم كه    ي   در اين افكار سردرگمم به سرگرداني به دنبال روزنه         بباردز هم باران    امرو

يم كـرده    تـرم  اژناگهان مادربزرگم از در سالن وارد شد در حالي كه عصايش را با چسب باند              
  . چي شد توانستيد كاري از پيش ببريد:بود جلو آمد گفت

تر از قبل كرد علاوه بر دستانش كه         ت كار را خراب   ا  ه نو : مادرم سرش را تكان داد گفت     
  .توانستند كارهارا گره بزنند زبانش نيز به اين توانايي دست يافته است مي

كـنم بعـد     مـي يـز را درسـت       همـه چ   :مادربزرگ يكبار عصايش را بر زمـين زد و گفـت          
ي ديگر ها  مثلا روزي من مدير اين مدرسه بودم و ويليام و معلم        :ش را جلو داد و گفت     ا  هسين

 در حـال    هـا   دفتر گشوده شد و معلم     دانش آموزهاي من بودند با اتمام سخنان مادربزرگ در        
دفتـر   سـريع بـه   هـا   آني يشان بودند كه با ديـدن مـادر بـزرگم همـه       ها  رفتن به سركلاس  
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 مادربزرگ هم فرصت را از دست نداد و سريع به سمت دفتر رفـت و در زد و وارد                    .بازگشتند
 من و مادرم دقايقي را در سالن و روي آن نيمكت نشـستيم تـا ايـن كـه بـاز در دفتـر                         .شد

را به سمت خود خواند من هم از روي         ش م ا  هن عصاي ترميم يافت   آ مادربزرگم با    .گشوده شد 
 بـا ديـدن آقـاي       . وارد دفتر شدم ونزديك در ايـستادم       . و به سمت او رفتم     نيمكت بلند شدم  

 آقاي ويليـام  :ويليام كه در حضور مادربزرگم بسيار آرام شده بود شروع به سخن گفتن كردم          
خـواهم كـسي از دسـت مـن          مـي را ببخشيد، مـن ن    زياد تند رفتم، م    خواهم، ميمن معذرت   
   .حتي شما ناراحت باشد

ابي نداد و هنوز پايش روي ميز بود مادربزرگم با خشم بـه او نگـاه كـرد                  آقاي ويليام جو  
 است ولي خوب ديگربيش از دو هفتـه         ه آقاي ويليام تو را بخشيد     :سپس با صداي بلند گفت    

تا پايان سال تحصيلي جاري باقي نمانده است و مشكل تو به سال تحصيلي بعـدي ارتبـاط                
  .كند ميپيدا 

با عـصايش محكـم بـر پـاي        عد به سمت آقاي ويليام رفت و      مادربزرگ اين را گفت و ب     
ي عـصاي   هـا   آقاي ويليام كه در كچ بود كوبيد آقاي ويليام از شدت ضربه فرياد زد و چسب               

مادربزرگم ديگر طاقت نياوردند و نتوانستند عصا را به ظاهر سالم نگهدارند و يك قسمت از                
 اي دانش آموز : بزرگ به آقاي ويليام گفت مادر.عصا به هوا پرتاب شد و بر روي زمين افتاد

آقاي .  برايم بياورم را كه بر روي زمين افتاد است دوم عصايي تنبل پراستعداد من برو و تكه
ويليام پر استعداد كه تمام سوابق درخشانش در بايگاني ذهن مادربزرگ من به عنـوان يـك         

 بـا پـاي      از بـا يگـاني     هـا    آن دانش آموز تنبل ثبت شده بود براي جلو گيري از خارج شـدن            
 در ايـن مـدت مـادربزرگم روي         . دوم عصاي مـادربزرگم رفـت      ي  هل تك  به دنبا  شا  هشكست

 . جيمز در كدام درسش ضعيف تـر اسـت         ها   اي معلم  :صندلي او نشست وبا صداي بلند گفت      
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 مـادربزرگم كمـي فكـر كـرد وبعـد      . در انشا و رياضي   : بعد از مشورت كوتاهي گفتند     ها  معلم
 .خورد همان انشا بهتر است     ميدانم به چه دردي      مي من رياضي را دوست ندارم تازه ن       :گفت

 اين بار كمي بيشتر     ها   معلم . موضوع انشا چه باشد    : كرد گفت  ها  مادربزرگ دوباره رو به معلم    
خواستند موضوع انشا را بگويند آقاي ويليام تكه         مي ها  مشورت كردند در آن هنگام كه معلم      

   . مادربزرگ موضوع انشا را شما بگوييد:ادربزرگ را آورد و گفتدوم عصاي م
رحمـي تمـام گفـت       با بي  گويي مادربزرگ منتظر چنين پيشنهادي بود و بدون درنگ و         

ي مختلفي را دنبـال     ها   در جوامع مختلف ملاك    ها  چرا انسان "موضوع انشا از اين قرار است       
 : گفـت  هـا    است مادربزرگ در جواب آن     اين موضوع سختي  :  گفتند ها   معلم ي   همه "كنند مي
 گفته بودم در    ها   اين موضوع انشايي است كه وقتي ويليام دانش آموز من بود به آن             ،دانم مي

آن موقع كسي چيز جالبي ننوشت و زياد اين موضوع را جـدي نگرفتنـد و تحقيـق درسـتي                    
يي خواهد  ها  د مطالعه  ولي اين دفعه او نيز در اين مور        ،روي آن انجام ندادند مخصوصا ويليام     

 چه خبر اسـت و ايـن        مدانست مي كه ن  من .كرد تا از بازگشت جيمز به مدرسه جلوگيري كند        
 . من بايد چه كـاري انجـام بـدهم         :م پرسيد م و زنند چند قدم جلو آمد     مي چيست كه    ها  حرف

 بعـد   هم خواست كه از جايشان بلند شـوند و         ها  مادربزرگ از روي صندلي بلند شد و از معلم        
تواند در سال تحصيلي جديـد بـه    مي حكم از اين قرار است جيمز والتر به شرطي          :بلند گفت 

بنويسد و آقاي ويليام آن انـشا را تاييـد           اين مدرسه بياييد كه انشايي با موضوع ذكر شده را         
  .كند

 شما هـم    : كرد و گفت   ها  مادربزرگ به سمت من آمد و دستم را گرفت و بعد رو به معلم             
. نـه بازگـشتيم    از آقاي ويليام خداحافظي كرديم و با مادرم به خا          .يتان برويد ها  سبه سر كلا  

 وقتي به خانه رسيديم مادرم سريع به سر كـارش           .ود پيرمرد را پيدا كند    بمادربزرگ نتوانسته   
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در حدود ساعت چهار شـهر مـا را تـرك كـرد وبـه       رفت و مادربزرگ نيز بعد از خوردن نهار      
را با كوله باري از مشكلات و يك موضوع انشا سخت تنها گذاشـت   خود بازگشت ومي  خانه

دانم مادربزرگم در آن چمدان سنگينش چه  مي نو يكي ديگر از روزهاي عمرم اسير شب شد
  .داشت ولي ديگر چمدان را با خود نبرد
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 مـشكلاتش را فرامـوش      ي  هخوابـد هم ـ   مـي خواب چه دنياي عجيبي دارد وقتي انسان        
 مـاجراجويي    جسم بسيار خسته است ولـي روح بـه دنبـال           .كند گويي ديگرمشكلي ندارد    مي

 از يادش ها ترين شرايط هم باشد مانند جنگ با خواب تمام سختي     است اگر انسان در سخت    
  .رود مانند مرگ مي

 با اين جملات روزم را خوب شروع كـرده          .نوشتم ميدم و انشا را     ش ميازخواب بلند   بايد  
كرد برايم عجيب بـود از جـايم         ميبودم ولي چرا تا به حال اين جملات به ذهن من خطور ن            

 ـ اشـتباهاتم نيـز      ي   نگاه كردم همه   كلكسيونبلند شدم ومانند هميشه ابتدا به        ه مـن نگـاه     ب
دانستم روزي به كـار مـن    مي  اشتباهاتم تجربه كسب كرده بودم و  ي   همه ي  كردند به اندازه  

 بايد يك انشا پختـه بنويـسم گـاهي انـشاها خـام              :آيند امروز آن روز بود به خودم گفتم        مي
ز تحرير روي صندلي گـردان نشـستم قلمـم را برداشـتم و            ي پشت م  .هستند و گاهي سوخته   

 بودنـد   اي  هولي و سـاد   م ـي مع ها  خوب جمله  اي بد نبود، ولي      ،ي را روي كاغذ نوشتم    ي  چيزها
فكر كنم از اثرات گرسنگي است رفتم پايين تا چيـزي بخـورم كـه ناگهـان فهميـدم بـوي                     
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 مـن را خـاموش كنـد و         ي  واي از ياد مادرم رفتـه اسـت كـه زيرصـبحانه           . آيد ميسوختگي  
 كسيونكل نازنين من سوخت؛ يادم باشد به مادرم بگويم او نيز براي خودش يك               ي  هصبحان

دم و  ي قـرار دا   ياز روي اجاق گاز برداشتم و در داخل ظرف شو           ظرف را  .اشتباهات به پا كند   
ين خوردن به موضـوع انـشا فكـر       ح  بيسكويت صبحانه را شروع كردم در      بعد با كمي شير و    

خوردند ذهـنم را درگيـر خـود سـاخته           مين چراي ديگر پيوند     اكردم و چراهايي كه به هزار     
چراهايي بي چون، آيا ذهن من ناقص است        . چرا كه در ذهن من چون ندارند       هزاران   .بودند

ام ولـي از ايـن بـه بعـد بايـد بـه             م شايد هيچگاه به دنبالشان نرفته     دان ميچرا اين چراها را ن    
 هـا   دنبالشان بروم چون ذهن انسان وقتي چرا داشته باشد سالم است ولي اگر با تعداد چـون                

   .ستمغايرت داشته باشد كامل ني
گشتم در اتاق را باز كردم خواستم  قبل از اين كـه         ميصبحانه را خوردم بايد به اتاقم باز      

م نگاه كنم اين كار را هم كردم ولي متوجه          كلكسيونديگربه  بار  در پشت ميز تحرير بنشينم      
 نيست واي استيك نازنينم به كل از بين رفته بـود            كلكسيون من در    ي  هشدم استيك سوخت  

من را ترك كرده بـود تـازه فهميـده           ،اي رازير و رو كردم ولي اشتباه من         شيشه  كمد ي  ههم
 دو هفتـه حيـاط مدرسـه را    دگفتن ـ مـي  كاش ،فيزيكي است بودم كار ذهني سخت تر از كار      

مرتب كنم ولي انشا ننويسم كاش مادربزرگ رياضي را بـه جـاي انـشا بـراي مـن انتخـاب             
 راديكال هيجده ؟؟؟ نه خـوب       ، باشد دو دوتا چهارتا    كرد فكر كنم رياضيم قوي تر از انشا        مي
همـان  !! د ؟؟اي ميي امسال چه بود چيزي يادم ن  ها   درس  درس خيلي وقت پيش است     ها  اين

 مختلفي هـستند چـرا      ها   در جوامع مختلف به دنبال ملاك      ها   چرا انسان  بهتر انشا را بنويسم   
ي مانـده از سـال تحـصيلي را بـه            بـاق  ي  هچرا؟؟ افكارم پريشان شده بودند من اين دو هفت ـ        

امپراطوري رفتم و مدام روي موضوع انشا فكر كردم ولي خوب به نظر من تنها كـسي كـه                   
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وان خوبي اسـت او يـك فروشـگاه         تواند به من كمك كند آقاي هيل است اقاي هيل ج           مي
و جوان   ا دارده  پنج كيلومتر فاصل   و  وسايل تزئيني دارد شهر او با شهر ما تقريبا هشتاد          بزرگ

ن سن برسـد بتوانـد      آ شايد هم هر انساني به       است  من او يك جادوگر    رعجيبي است به نظ   
ن از او   دهد را انجام بدهد راستش را بخواهيد تا بـه حـال م ـ             ميآن كارهايي را كه او انجام       

يي دسـت پيـدا     هـا   گويند او روزي بـه توانـايي       مي ولي همه    ام كارهاي عجيب غريبي نديده   
 اي  ه را دارند او خارج از شـهر و در كلب ـ          ها  رزوي داشنت يكي از ان توانايي     آ  همه خواهد كرد 

رود  مـي كند فكر كنم زندگي عالي دارد اطرافش پر از درخت است مدرسه ن      ميچوبي زندگي   
اش برق ندارد    گ دارد ولي با اين كه او در كلبه        كند يك فروشگاه بزر    ميمادرش به او اخم ن    

ن جا  آو در   روم   مياشم من هر سال تعطيلات را به فروشگاه او           به جاي او ب    من دوست دارم  
كنـد او در قـسمت       مـي كنم در فروشگاه پيرمرد مهرباني به نام آقـاي لارنـس كـار               ميكار  

ن فروشـگاه خـانومي بـه       آ در   كند او يك سنگ شناس خبره است       ميي قيمتي كار    ها  سنگ
ت راستش را بخواهيد خانوم ماتيلـدا       راسيون اس  كه كارشناس دكو   كند مينام ماتيلدا هم كار     

كنـد   مـي  ولي خوب در فروشگاه با من جدي برخـورد            من است او زن مهرباني است      ي  هخال
ام زندگي كنم من مطمئنم آنجا بهتر        ه شهر آقاي هيل بروم و كنار خاله       قرار است من فردا ب    

  توانم بنويسم  مي
ع  بيشتر دراطرافم تجم ـيه تاريكاين ك اتاقم را تاريك كردم  و براي     شب آمد و من هم    

ي سـرم كـشيدم و      هم مانع خوابم نشود پتـويم را رو        ها  كند و حتي نورهاي كم سوي ستاره      
 اولين بار بود كه فهميدم وقتي انسان مشكل دارد به سـختي خـوابش               چشمانم را هم بستم   

م كـي   ولي باز هم ندانـست     برد من آن شب خيلي دير خوابم برد فكرم كاملا مشغول بود            مي
  خوابم برد 
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 ـ              مـا باشـد   ي هفردا صبح من را كسي بيدار كرد كه خيلي بعيد بود آن موقع صبح در خان
ي من كه روي آن ها يم را به زور تا نصف باز كرده بودم او يكي از برگه       ها  ولي بود من چشم   

 مـن را ترسـاندي از كـي    :انشا نوشته بودم را برداشت و براي خودش خواند من به او گفـتم          
  نجايياي

 سلام از من    :اراند و گفت   كاغذ سرش را خ    ي  هد و بعد با گوش    برنالد نوشته را تا آخر خوان     
  ..كباري هكنند ن مييت بترس تو را با اين انشا چند بار اخراجت ها بندي نترس از اين جمله

 طرح اوليـه    ها   اين :من بلند شدم و تختم را جمع كردم و بعد روي تختم نشستم و گفتم              
  كني  ميي نوشتن انشاي اصلي وقت زيادي دارم نه گفتي اينجا چه كار است برا

 و روي پـاي مـن نشـست برنالـد هـم             هم آرام آرام آمد      كاغذ   و برنالد كاغذ را رها كرد    
 وقت زيادي داريم من هم      :ق اشاره كرد و گفت    ا ات ي  هنشست ولي روي تخت و بعد به گوش       

    آن فروشگاه بيايمخواهم امسال با تو به مي
 كارهـا  ي ه هم ـ:همين كه من خواستم چيزي بگويم برنالد حرفم را قطـع كـرد و گفـت     

  ات هم با اين كار كاملا موافق است  هماهنگ شده است خاله
 من جاي تو    :برنالد كاغذ را از روي پاي من برداشت و به طرف ظرف زباله رفت و گفت               

ي تلويزيـون را    هـا   خر عمرم برنامـه   آشدم و تا     مينوشتم و از مدرسه اخراج       ميبودم انشا را ن   
  ....دم شايد همش ميدم شايد هم مدير يه رستواران خوان ميكردم نه شايد هم كتاب  مينگاه 
 من رفت و بعد به من نگاه كلكسيونله انداخت و به سمت      ا كاغذ را به داخل سطل زب      او
شمانم به او اجـازه      در كمد را باز كند من هم با چ          با چشمانش از من اجازه خواست تا       كرد و 

عدش دانستم ب  ميولي خوب ن   از كلكسيون سنگ را بر دارد        خواهد ميدانستم او    ميدادم من   
 برنالد هيچ عكـس العملـي در مـورد          خواهيد تا به ان ساعت    گويد راستش را ب    ميبه من چه    



  27 بي شهر 

نـشان نـداده بـود ولـي وقتـي سـنگ را        ام يا نـه      يا من پاي آقاي ويليام را شكسته      آاين كه   
 بهتر بود آن را به سـر آقـاي       : گفت  بعد سه بار آن را به هوا انداخت و گرفت و          دوو  رداشت  ب

  كوبيدي  ميويليام 
ترين فرد به    كند من نتوانسته بودم به نزديك      مي كه او در مورد من چگونه فكر         فهميدم

كوبيـده   و اين سنگ را آسمان به پاي آقاي ويليام           ام همانم كه من اين كار را نكرده      خودم بف 
ك شن ريزه به سمت آقـاي ويليـام         ي  هراستش را هم بخواهيد اگر من جرات داشتم ك         .است
  كوبيدم  ميصد ان سنگ ريزه را به سمت سر او  در كنم صدتپر

 ببـين   :من به او اشاره كردم تا بر روي تخت بنشيند او هم آمد و نشست بعد به او گفتم                  
لا هتر است با هم چند تـا چيـز و مـرور كنـيم او              خواي با من به آن فروشگاه بيايي ب        مياگه  

  كني سوما من سنگ به كسي نزدم  ميعصباني نراام  اونجا من رئيسم دوما خاله
ظاهرا برنالد قبول كرد او از جايش بلند شد و سنگ را در كوله پشتي خود قرار داد دقيقا                   

درم ما را به ايستگاه     دانم ساعت چند بود ولي هوا تاريك بود من هم سريع آماده شدم پ              مين
كـرد   ميقطار برد او از قبل حتي براي برنالد هم بليط خريد بود اقاي هيل در شهري زندگي    

د شايد آن شـهر بـه موضـوع         ش ميعيدگاه براي مجرمين استفاده     كه از آن شهر به عنوان تب      
را گويد مـن جـواب سـوالم         ميدانم چرا ولي حس من به من         ميكرد ن  ميانشا من ربط پيدا     

دانستم با همان قطاري كـه بـه    مين شهر بگيرم ما سوار قطار شديم من قبلا ن        آتوانم از    مي
د مـن ايـن را وقتـي    ش ـ ميبه آن شهر انتقال داده با ما  رفتيم يك تبعيدي نيز ميشهر هيل   

 برنالد اين مسئله  و من.فهميدم كه قطار شروع به حركت كرد و من هم ديگر پدرم را نديدم
ي شنيديم كه در رستوران قطار در حال خوردن صبحانه بود او داشت اين حـرف را   را از مرد  

 و شـايد ايـن      مخـوردي  ميشتيم صبحانه را در قطار       برنالد هم دا    و گفت من  ميبه همسرش   
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خورديم ولي خوب با شنيدن ايـن        مي بود كه در آن وقت صبح        اي  هصبحانه زودترين صبحان  
  تپايين رفه سختي از گلويمان جمله صبحانه ب

ترين داستان كوتاه را نوشـتم        من همين الان كوتاه    :ن مرد رو به همسرش كرد و گفت       آ
  :و بعد هم خواند

   .ام  من عاشق پرنده: هم چو سنگي كه به هوا خاست و گفت
در حالي كه زمين عاشق سنگ و آسمان عاشق پرنده بود سنگ بـه خيـال خـامش بـه                    

  كرد و هم آسمان را بي پرندهپرنده رسيد ولي هم زمين را بي خود 
  العاده است   فوق:من كه نفهميدم چه گفت ولي همسرش برايش دست زد و گفت

ار و ان جا را ترك كرديم ما كل مسير را در راهروي قط            را خورديم   من و برنالد صبحانه     
ي بيـرون نگـاه   هـا   مـا داشـتيم از پنجـره بـه منظـره         . نرفتيم همانديم و اصلا به داخل كوپي     

رديم كه دوباره آن زن و مرد آمدند در نزديكي ما شروع به حرف زدن كردند مرد مدام                  ك مي
ي پيچيده زد ها كرد مرد يك عالمه حرف ميگفت و همسرش هم مدام تاييد   ميچيزهايي را   

   شرط حل مشكل حس مشكل است:خر هم گفتآو 
 قطـار ببيـنم و او       ترسيدم ان مرد تبعيدي را در      ميمن مدام   .ن جا را نيز ترك كرديم     آما  

 و يك زندگي چند     كوتاهرض  الا  ولين سفر من با برنالد بود يك طي       ابه ما آسيب برساند اين      
 من كاغذي از كيفم بيرون آوردم و شروع به نوشتن كـردم چنـد               . فكر كنم خوب باشد    هماه

   نه خوب نبود:خط نوشتم و براي برنالد خواندم برنالد سرش را تكان داد و گفت
كني من   مي م شايد تو سخت سليقه هستي و داري اذيت        :برنالد اخم كردم و گفتم    من به   

  ؟؟ك نفر ديگر هم نشان بدهم فهميدمي هبايد  انشا را ب
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 بتواننـد كمـي بـه       ها  رفتم فكر كنم آن    مي خانم    و ن اقا آبله اين بار من داشتم به سمت        
ه نظر من هر حرفـي را  فهميدم ب  ميزد كه من ن    مييي  ها  من كمك كنند چون آن مرد حرف      

اش ديـدم اجـازه گـرفتم و وارد        ن مرد را تنها در كوپه     آي است من    كه من نفهمم حرف خوب    
   بفرماييد بنشينيد :كوپه شدم آن مرد با احترام  به من گفت

 بـا   :دود كرد بعد گفـت      روشن كرد و كوپه را پر       و  او يك سيگار درآورد    .من هم نشستم  
  من كاري داري 

 :گفـتم  موضـوع انـشا را بـه او نـشان دادم             ظر همين سوال بودم سـريع     من هم كه منت   
   اين موضوع به من توضيح دهيد ي هشود دربار مي

 چندين بار موضوع انشا      او كاغذ را از من گرفت و شروع به خواندن موضوع انشا كرد او             
    را خواند

 تا   را د كاغذ بعد هم از من خودكار خواست با آن خودكار يك جمله روي كاغذ نوشت بع              
   تا دود سيگار تو را خفه نكرده اين جا را ترك كن:ن را به من داد و گفتآ  وكرد

 خارج شدم مسافت زيادي تا شـهر مقـصد نمانـده            تاي كاغذ را باز نكردم و از كوپه       من  
 مدام در راهروهـاي      را با خود به اين سفر آورده بود         برنالد همكار خوبي بود او واكمنش      .بود

 و صدايـشان را ضـبط   پرسـيد  مـي رفت و از مردم موضـوع انـشا را    مي ور و آن ور قطار اين 
 شده بود او از من هم ايـن سـوال را پرسـيد مـن هـم          اي  هكرد كاملا يك گزارشگر حرف     مي

  دانم  مي ن:گفتم
   از قطار پياده شديم مقطار توقف كرد ساعت دقيقا هفت بود ما وسايلمان را برداشتي



30   و دژ چارليهنري هيل  

 ـ          كسي را كه ديدم آقاي    فت من اولين    قطار ر  ك جفـت    هيل بود او با لبـاس خـواب و ي
 :د گفتش ميال ما آمده بود ولي خوب ندر ايستگاه نشسته بود فكر نكنم به استقبكفش پاره   

  .اتفاقي در آن جا نشسته بودكه آن موقع صبح 
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۴   
   عموهايم

  
  
  

توانـستم   مـي شوم ن وابم نبرده بود كه بخواهم بيدار       ن شب خ  آدم اصلا   از خواب بيدار ش   
 بي اختيار از جـايم      ستم هوا گرم است ولي من سردم بود       دان ميفكركنم ذهنم قفل شده بود      

 بخوابم  ها  بي خورد كه هميشه قبلا از اين كه شب        آ شدم در همين حين دستم به ليوان         بلند
 ليوان روي زمين افتاد ولي از آن        ،دادم ميم و روي ميز كنار تختم قرار        كرد  مياز اب   ان را پر  

ي گذشته ليـوان را     ها  آبي بر روي زمين نريخت من مطمئن بودم كه آن شب هم مثل شب             
دانستم كاملا مطمئن بودم كـه   ميب نداشت را ن آ كرده بودم ولي دليل اين كه چرا         پر از آب  

زدم يعني تا بـه حـال        ميدم چون من هيچ شبي به آب ليوان دست ن         ب ليوان را نخورده بو    آ
م ان ليوان ليوان عمو اسميت بود عمو اسـميت يـك پيـر              ا  همن اصلا از آن ليوان آب نخورد      

 خرافاتي بود اره بود چون ديگر از ان زماني كه من او را ديدم تـا بـه                   ي  مرد لجباز يك دنده   
 كه من در آن زنـدگي         يي روي سردر كلبه  .ه است گذرد فكر كنم ديگر مرد     ميامروز دوسال   

 ولـي   اسـت  دژ چارلي در حالي كه آن كلبه را عمو اسميت سـاخته              شده است نوشته  كنم   مي
دارتر در آن كلبه نـه عمـو         ه   از همه خند  است  عمو چارلي اسم خودش را بر سر كلبه نوشته          
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 عمو اسميت هم كنم مي كرد و نه عمو چارلي فعلا در آن كلبه من زندگي مياسميت زندگي 
زند او معتقد است كه انسان بايد حداقل هـردو           ميش سر   ا  ه به كلب  ، به من كه نه    ها  بعضي وقت 

ي كه ساخته است سر بزند در غير اين صورت ديگر حق برگشت بـه آن                ا  هسال يك بار به خان    
 عمو اسميت    باشم ولي  العاده  خارقي  ها  خانه را ندارد من هيچ وقت دوست نداشتم داراي قدرت         

 من اين خانه را با هـشت        :گفت ميمن را در اين كلبه پناه داد تا من يك آدم معمولي نباشم او               
   ندا هم كه هر كدام يكي از وسايل شخصيشان را دركلبه جا گذاشتا هجادوگر ساخت

من كه فعلا فقط يكي از اين وسايل شخصي كه همان ليوان عمو اسميت است را پيـدا                  
 اگر اين ليوان براي يك جادوگر است چرا در كف ليوان با خـط ريـز نوشـته                   دانم ميكردم ن 

 فكر كنم واقعا اين ليوان جـادويي اسـت، كـار خاصـي انجـام                ،شده است اسميت ولي خوب    
 و  شـود   مـي  اسم عمو اسميت بزرگتر      ها  بعضي وقت ريزم   ميدهد فقط وقتي درونش اب       مين

ريختم كلا اسـم عمـو اسـميت را          مي ابي كه    اه   ولي بعضي وقت   د آن را خوان   شود  ميراحتتر  
 شايد گردد مي نوشته به حالت اوليه بري  اندازهشود مي ولي وقتي اب ليوان تمام    كرد  ميمحو  

 يـد آ مـي ي نباشد ولي من از پروخالي كردن ليوان عمو اسـميت خوشـم              ا  العاده  فوقكار زياد   
  شود   نديده  بعد اسم عمو بزرگتر شود يا كلا ي  دفعهنيستچون معلوم 

 نـور نيمـه جـان مـاه اتـاق را            سمت پنجره رفتم پرده را كنار زدم      ليوان را برداشتم و به      
يي كه روي تقويم ديواري نوشته شده بود را ببيـنم           ها  روشن كرد من با آن نور توانستم عدد       

 د راسـتش را بخواهيـد  ش ـ ميوري از عمو اسميت داشت تمام    طبق آن تقويم دقيقا دوسال د     
زند من خرافـاتي   ميم سر ا ه من بميرم باز روحم به كلب  رسيدم چون عمو گفته بود اگ     كمي تر 

ترسـد   مـي ش هم   ا  هنيستم ولي خوب وقتي انسان تنهاست و هوا تاريك است از فقدان ساي            
 ترسيدم عمـو   ميكسي كه انتظار دارد در تاريكي نور كوچكي باشد كه سايه بسازد  من هم                
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اريـدن دنـدانش    ارد بعد هم باانگشت اشاره شروع بـه خ        خ مي گفت دندانم  ميچارلي هميشه   
گونـه  دانم كه چـرا عموهـاي مـن ايـن            مي ن است هاريد تا به حال كه دندان من نخ       كرد  مي

پوشـد و در ايـن يـك         مي يك سال آن را      خرد و  مي كفش   كهستند عمو چارلي هر سال ي     
به عنـوان    و   كند  ميا كادو    بعد هم شب تولد من آن كفش ر         و كند  مي را پاره    آنسال كاملا   

 ها  كفشخرد من هم     مي كفش نو     و براي خودش يه    دهد ميهديه تولد كفش پاره را به من        
 را در شـب تولـدم       هـا   آن كفـش   كـه    كند  مي و او مرا وادار      كنم  ميگيرم و تشكر     مي از او    ار

 با من به هدخوا ميتازه هر وقتم در طول سال  ي در شهر قدم بزنما ه و با او چند دقيق    بپوشم
ي هديه عمو چارلي را بپوشم ولي خوب عمو چارلي يك جملـه             ها  خريد برود من بايد كفش    

 روز  هـا   داني كه چـرا انـسان      مي تو   :ويدگ مي او   گويد مي كه هر سال آن جمله را به من          رددا
بـراي ايـن مـا      : دهد ميو دوباره ادامه     كند  ميسكوت    مي بعد ك  .گيرند ميتولدشان را جشن    

كـه هميـشه يادمـان باشـد كـه يـك روز مـا در ايـن دنيـا                    گيريم   ميتولدمان را جشن    روز  
كوچكترين انسان بوديم حتي براي يك ثانيه پس هيچ وقت نبايد انسان هرچقـدر هـم كـه                  

اعتنايي كند چون هيچ كسي روز تولد خودش را          ن روزي كه كوچك بود بي     آ باشد به    بزرگ
 خود عمو چارلي بود يا از جايي آن را خوانـده بـود و        ي دانم اين جمله   مين. كند  ميفراموش ن 

 عمـو   ي   و به هديـه    رمرد من هميشه اين جمله را دوست دا       گفت در كل فرقي ندا     ميبه من   
  كنم ميچارلي افتخار 

چـارلي    عمـو  ي  در ان نيمه شب تاريك چشم من تنها كفشي را كه ديد كفشهاي هديه             
داد  ميم بزرگ بود عمو چارلي هيچ وقت اجازه ن         براي ها   را پوشيدم كفش   ها  بود من آن كفش   

برقي نبود تا مـن لامپـي را روشـن كـنم             كليد برق داشته باشيم به خاطر همين        كلبه ما در 
شدم هوا خيلي روشـن نبـود        حس خاصي بود من از كلبه خارج         ،دانم چرا  ميبرد ن  ميخوابم ن 
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زدنـد   مـي  چهـار پرسـه      ددي ساعت اطـراف ع ـ    ها   فكر كنم عقربه   د اطراف را ديد   ش ميولي  
 بزرگ براي عمو چارلي مهم نبـود   ي  بهر كوچك ساعت است هيچ وقت عق      ي  قربهمنظورم ع 

شه خوش قول است و امكان ندارد       ي داشت عمو هم   كوچك ي  ساعت مچي عمو فقط عقربه    
شما دارد بيش از يك ساعت دير كند مثلا اگر شـما بـا او راس سـاعت        كه سر قراري كه با    

 ولي مثلا اگـر بـا او در سـاعت سـه و يـك                شود  ميباشيد او به موقع حاضر      سه قرار داشته    
دقيقه قرار داشته باشيد ممكن است او تا ساعت سه پنجاه و نه دقيقه شما را منتظر بگـذارد                   

   كنم مي بزرگ ساعت او تنظيم ي من خود را با عقربه
يي كه روي در كلبه ها ز تعداد سربارداشتم و كنار در كلبه بود من تير را باسميتتبر عمو 

روي در كلبه بود نشستم هنوز ليوان خالي كـه در            رفتم روي نيمكتي كه روب     بود را شمردم و   
دستم بود افكار من را به خود مشغول كرده بود من ليوان را روي نيمكت گذاشتم و انتهـاي                  

بـود  ا ن م را روي قسمت آهني تبر گذاشتم كـسي آن ج ـ          ا  هتبر را روي كفشم قرار دادم و چان       
 ولـي   ،زد كار اشتباهي نكرده بودم     ميد و به من يك سيلي       ش ميدوست داشتم يك نفر پيدا      

 از فكـر سـيلي      يلي را خودم به خودم زدم تا شـايد        اين س خواستم حواسم سرجايش بيايد      مي
خوردن از ديگران بيرون بيايم سكوت همه جا را فراگرفتـه بـود ولـي ترسـي نداشـت مـن                     

داد تصميم گرفتم امروز زودتر از       مي ديگر داشت افكار مرموز من را آزار         م بودم ا  هنزديك خان 
 ـ       هميشه شروع به شكستن هيزم كنم تبر       م برداشـتم و بـه سـمت        ا  هرا از ميان كفـش و چان

چوبي رفتم كه از ديروز منتظر بود تا من او را خورد كنم من هم ديگر طاقت نداشتم چـون                    
 كه محيط اطرافم كاملا گرم است و اين جسم من        گفت ميلرزيد يك حسي به من       ميبدنم  

 من بايد به هرنحوي كـه بـود       كرد  مي زياد فرقي هم ن    كند  مياست كه به خود سردي را القا        
آوردم و  ميخواستم در   مي را يكي يكي به فرمي كه        ها  داشتم من چوب   ميخودم را گرم نگه     



 35 بي شهر 

انـداختم ولـي اصـلا       ميرده بودم    را داخل آتشي كه در نزديكي خودم به پاك         ها  بلافاصله آن 
   كه در خواب آتش روشن كرده باشي  بودم مثل اينكرد ميگرمايي را احساس ن

 بيچاره عمو .گفتم عمو اسميت دوست ندارد كه من هم مثل عمو چارلي باشم            ميداشتم  
ند  انجام دهد و مان    العاده  خارقتواند بيست هزار كار      ميچارلي تنها گناه او اين است كه فقط         

 العاده  خارقگويد ما ذاتا بيست هزار قدرت        ميعمو اسميت قدرت فرارواني ندارد عمو اسميت        
 او معتقد است كـه عمـو    پس بايد تمرين كنيم ها  درتق اين   ي  داريم و براي بدست آوردن بقيه     

ي نـدارم عمـو     ا  العـاده   خارقترين عضو خانواده است ولي فكر كنم من اصلا قدرت            چارلي تنبل 
ند ا  هي نداري كه نيروهاي تو در كلبه جمع شد        ا  العاده  خارقد به خاطر اين تو هنوز قدرت        گوي مي

   ما هو يك روز همگي باهم به تو ملحق خواهند شد من هم به خاطر همين در اين كلبه ماند
  كرد ميمن را به شكستن چوب وادار هنوز احساس سرما 

تد خبرش به مـن هـم       ر شهر اتفاق بيف   ثي كه قرار بود د    من از شهر زياد دور نبودم حواد      
رسيد شهر من بيشتر از آن كه مكاني براي زندگي باشد جـايي بـراي تبعيـد مجرمـان و                  مي

يي كه كار نادرست و فراتر از قانون انجام دادند و بايد بـراي آن      ها   انسان ي پليد بود  ها  انسان
صـبح روز  عت هفت  سخت كنيم هر هفته راس ساها كه درس عبرت بگيرند زندگي را برآن    

آورد امـروز   مـي  را به اين شهر ها كه يكي از اين انسان شود ميچهارشنبه از شهر قطاري رد    
  كه هنوز خورشيدش را نديدم روز چهارشنبه است 

ي بيشتري را پوشيدم وكتـري  ها تبر را روي زمين گذاشتم و به داخل كلبه رفتم و لباس           
شدم كتري را كه پر از اب كرده بـودم را روي اتـش              ب كردم و دوباره ازكلبه خارج       آاز   را پر 

  . را شكستمها  هيزمي قرار دادم دوباره تبرام را از روي زمين برداشتم و بقيه
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تـش  آ بـا آن     پا نكرده بودم انگار قرار بود كه      ن بزرگي به    آعالي بود تا به حال آتشي به        
يم بـه مـن     هـا    دندان اه  م بعضي وقت  كرد  مي مااحساس سر ولي هنوز من     گرم شود    كل دنيا 

يم هـا  ند من مطمئن هستم كه هواي بيرون گرم است چـون در نفـس            دش  ميسرما را يادآور    
از دسـتانم     بي اختيار تبـر    كرد  ميب كتري به جوش آمده بود و صدا         آ شود  ميبخاري ديده ن  

داد به هرنحـوي بـود خـود را بـه نيمكـت              ميافتاد بدنم سست شده بود سرما بدنم را فشار          
آمد فكر كنم روح عمـو       مي از داخل كلبه صداهايي      .دم و ليوان عمو اسميت را برداشتم      رسان

ترسـم پـس تـصميم     مـي  ولي خـوب مـن از روح   ترسيدم مي او ني اسميت باشد من از زنده   
ن كمـي    م ـ . من به كلبه بروم    نشوم و وقتي عمو كلبه را ترك كرد       گرفتم كه فعلا وارد كلبه      

 همان آب جوش را بدون چاي بخورم        فكر كنم  بهتر است    ولي  چاي خشك در كلبه داشتم      
ب كاملا گرم بود آ . من آب داغ را در داخل ليوان عمو اسميت ريختم. بدنم گرم شودتا شايد

 تا شـايد نفـوذ   م را به لبوان محكم چسبانده بودمدستانم كرد ميولي من گرمي آن را حس ن  
 كـه آب داغ  توانست به من بفهماند    مي ام  يگرما در دستانم را حس كنم ولي فقط حس بيناي         

را كارايي خـود را از دسـت داده بـود مـن بايـد كمـي از آن آب                     من   ي  است و حس لامسه   
ب بخـوري   آ نبايد به هيچ وجه از اين ليـوان           تو : گفته بود  خوردم ولي خوب عمو اسميت     مي

بـر نـدارم ولـي       خ بيفتد بعد از خوردن اب از اين ليوان         ستيي كه ممكن ا   ها  من هم از اتفاق   
  .ب بخوريآنبايد دانم كه از اين ليوان  مي

 را در نزديكي خوابم آن مي كه ها ب بريزم و شبآ ليوان را داده بود تا من در آن عمو آن
 و بـي اجـازه وارد        نتواند به مـن نزديـك شـود        ها   هيچ نيروي خبيثي شب    خود قر ار دهم تا    

 در داخـل ليـوان آب        بيـاورد  هجـوم و هر نيروي كه خواست به تخت مـن          واب من بشود    خ
 و شـود  مـي  تيره ها  به نظر من كه واقعا اين گونه بود چون رنگ اب داخل ليوان صبح              .بيفتد
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ي كه عمو قبل از ساختن كلبه آن را در حياط ا ه چالمن هم فردا صبح  آب ليوان را در داخل    
د من هيچ وقـت نـسبت     ريختم تا افكار خبيث نتواند من را بي خواب كنن          مي ايجاد كرده بود  

م و تا به آن ساعت از كرد ميي او گوش ها توجه نبودم و هميشه به حرف به سخنان عمو بي   
دانـد   مـي هميشه به سخنانش اطمينان داشت حتما چيـزي      عمو ،آن ليوان آبي نخورده بودم    

توانـستم   ميم نه   كرد  ميكه اين توصيه را به من كرده است همچنان داشتم سرما را تحمل              
توانستم از ليـواني كـه       ميرد كلبه شوم و يك ليوان بردارم چون روح عمو آن جا بود و نه                وا

خواست ولي من مجبور بودم يـا بـه كلبـه            ميدر دستانم بود استفاده كنم چون عمو اين را ن         
  .برگردم يا از ليوان عمو استفاده كنم يا اين كه از سرما تلف شوم

ترسيدم كه از شانس بـد مـن         ميتانم بخورم ولي    توانستم آب جوش را با دس      ميبه نظر   
 به كار بيفتد و دستم بـسوزد پـس ليـوان را بـه        ما  هاگر آب را روي دستانم بريزم حس لامس       

 اين دفعه اسم عمو اسميت در ته ليوان بزرگ شده بود و انگار داشـت بـا                  .نزديكي لبم بردم  
   از ليوان آب نخور:گفت ميزد و  ميمن حرف 

 كه انسان به قولش عمـل    شود  مي ن ها  خواهم بعضي وقت   ميمو معذرت    ع :من هم گفتم  
  كند اميدوارم كه با اين كار من اتفاق بدي رخ ندهد 

 گرماي آن زياد نبود ولي خوب آن روز براي اولين           د من آب ليوان را سر كشيدم تاثير       بع
ز آب كـردم و  پر ا حس خوبي بود يك بار ديگر ليوان را    .بار كمي توانستم گرما را حس كنم      

ت از ته ليـوان محـو       سميرم ناگهان متوجه شدم اسم عمو ا      ب آن را بخو   آهمين كه خواستم    
عجيب نيست ولـي وقتـي آب ليـوان را          له وقتي كه ليوان پر از آب باشد         شده است اين مسئ   

ب آفتاد من دوباره ليـوان را پـر از           كه اين اتفاق ني    شود  ميخوردم بايد اسم عمو دوباره ديده       
و اين بار آب آن را روي زمين ريختم  دوباره در ته آن اسم عمو نبود  انگـار عمـو بـا                         كردم
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ترين اشتباه زنـدگي مـن     اين بزرگ الانخوردم ميمن قهر كرده بود كاش از آن ليوان آب ن   
دانـم   ميگشت من    مي اسم عمو بر ن    مكرد  مي ليوان را مدام پر و خالي        .بود كه انجامش دادم   

 و شايد من را تنبيه كند حالا اگر روحـش هـم        شود  ميز دست من عصباني     اگر عمو بفهمد ا   
آيد تا از احوال من آگاه شود ممكـن اسـت متوجـه              مي باشد حتما به سمت من       ها  اين طرف 

م كرد مي من از جايم بلند شدم هنوز سرما را احساس .ما هشود كه من از ليوانش استفاده كرد   
 شده بود كه سرما را به فراموشي سپرده بودم فانوس           نچنان بر من مسلط   آولي ترس از عمو     

 با آتـشي كـه بـه پـا كـرده بـودم       ي پنجره روي زمين بود را برداشتم   كه بيرون از كلبه جلو    
مدنـد هـم بلنـدتر شـدند و هـم بيـشتر             آ مـي فانوس را روشن كردم صداهايي كـه از كلبـه           

م روي نيكمت گذاشتم فانوس      تبر را از زمين برداشت     .ترسيدم چون خيلي خيلي تنها بودم      مي
دانـم كـه     مي ن مكرد  مي دست راستم حمل      با در دست چپم بود وليوان عمو اسميت را       كه  را  

دانم شايد به خاطر اين است كه وقتي از خواب بيدار شـدم              مي ن امشب به من چه شده است     
ثير ليوان عمو خالي بود و شايد نيروي خبيثي به من نزديك شده است و روي افكار مـن تـا                   

  گذاشته است ولي من كاملا مطمئن هستم كه  ليوان را از آب پر كرده بودم 
داد هر چيز كه اطـراف مـن بـود راحـت      ميبودم زندگي بو   در حال رفتن به سمت شهر     

 هـا   كشيد ولي من نفس كشيدن را هم براي خودم سخت كرده بودم گـاهي وقـت                مينفس  
  .رانند ميشوند و او را به كنار  ميي انسان بر خود انسان مقدم تر ها خواسته

من به شهر نزديك شده بودم تقريبا ساعت شش و نيم بود ديگر نيازي به نـور فـانوس                   
عمو اسميت بـا مـن       نداشتم  پس آتشش را خاموش كردم بعد به ته ليوانم نگاه كردم هنوز             

 .م فانوس خاموش را روي زمـين گذاشـت        .مكرد  ميكمي باز احساس سرما     . آشتي نكرده بود  
ي خوابم در تنم بودند صورتم را نشسته بـودم ولـي بـا همـين                ها  موهايم ژوليده بود و لباس    
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 شهر هنوز كاملا از خواب بيدار نـشده بـود فانوسـم را از        .ي پاره از شهر جلوتر بودم     ها  كفش
روي زمين برداشتم و بار ديگر با دل خوشي احمقانه به ته ليوان نگاه كردم ولـي در آن جـا                     

 آن فروشگاه يكي از بزرگترين      .يني دژ چارلي رفتم   ئ به طرف فروشگاه وسايل تز     .دخبري نبو 
 عمو اسميت بود كه اسمش را عمو چارلي انتخاب كرده بود و مثـل               ي  ا  ي زنجيره ها  فروشگاه

 همـان طـور كـه گفـتم مـا در آن             ه بود هميشه اسم دژ چارلي از سردر فروشگاه آويزان شد        
 دكوراسـيون   ي  شيم و خانومي به اسم ماتيلـدا كـه در رشـته           فرو مييني  ئفروشگاه وسايل تز  

يش يـك كارشـناس     هـا    فروشگاه ي   عمو در همه   .كند  ميتحصيل كرده است با ما همكاري       
اسـت واقعـا خـوش سـليقه اسـت           هـا   نآ ولي فكر كنم كه ماتيلدا بهتـرين         دكوراسيون دارد 

شـوم يـا بايـد       مـي قه  لي او درس بخوانم خوش سـلي      ي تحص ي  دانم اگر من هم در رشته      مين
ماتيلـدا هـر روز صـبح     .درس بخـوانم     تحـصيلي او     ي  نم در رشـته   اخوش سليقه باشم تا بتو    

رود و پـشت   مـي  و بعـد از اتمـام كـارش    كنـد  ميفروشگاه را براي بازديد عموم مردم آماده       
خواند ربطي به دكوراسيون ندارد      مييي كه   ها  خواند بيشتر كتاب   ميكتاب   نشيند و  ميميزش  

 راستش را بخواهيد تا به حال مـن  ي عاطفي و احساسي علاقه دارد ولي     ها  و بيشتر به رمان   ا
 او انـسان مهربـاني اسـت    .م نه اين كه او انسان سنگ دلي باشدا هاشكي در چشمان او نديد   

 خـوبي  ي يش را نديدم دليلي بر بدجنس بودن او نيست شـايد او سـليقه    ها  اين كه من اشك   
 وقتي مـشتري از در فروشـگاه        .ه ميزش بيش از اندازه نا مرتب است       داشته باشد ولي هميش   

ماتيلدا كتابش  .را تغيير دهد...  و قصد دارد دكوراسيون منزلش يا محل كارش وشود ميوارد  
 :گويـد  مـي  و   كنـد   مـي زند و از بالاي عينكش به مشتري نگاه          ميرا از جلوي صورتش كنار      

  من چيست كه شعار كاري دانيد  مي شما وقت بخير
  گويد نه مي با تعجب كند مين بارش باشد كه به ما مراجعه ياول مشتري اگرو
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 :گـويم  مـي  خـودم    گويـد  مـي  و   كند  ميحرف او را قطع     و اگر اولين بارش نباشد ماتيلدا       
  مـيخ  نآحالا من بايد     بد به چوب كوبيده       و  را نآه نجار   ي   كه ه ميخ كج  ي  دكوراسيون تو مثل  

اما صاف صاف صاف و بعد با صداي   بكوبمجايش و  رايك ميخ جديدعد  برمو بيرون بيا ورا
   آقاي هيل من رفتم :گويد ميبلند 

و تعـدادي از    كوبـد    مـي   اسـت   وسايلي كه روي ميزش    بعد كتابش را باقدرت تمام روي     
وشيدن دارد و در حين پ ميريزند و بعد پالتواش را از روي جا لباسي بر    مي را روي زمين     ها  آن

   بيا اينجاجيمز :گويد ميزند و  مي بيچاره را صدا جيمزن دفعه با صداي بلند آن اي
 خـانوم ماتيلـدا بـا مـن         :گويـد  مي و   رود مي شهم با دست پاچگي خاصي به سمت       جيمز

  كاري داشتيد 
   رو جمع كنها  بيا و اين-
  ...خه شما هرروزآدوباره ..  .-
   خيلي حرف نزن كارت را انجام بده -
   كنم ميشون  چشم جمع -
   آفرين پسر خوب-
  شان كنم ديگه  فقط يه چيزمثل هر روز جمع-
ز بـين ايـن      ا ارم ـ  ميزم فقط خودكـار    يِ بريز رو  انش  هشون كني هم  بخواد مرت  ميره ن آ -

  ن نگردم فعلا و دنبال ايگه دمدمآذار تا وقتي من  جيبت بتووسايل پيدا كن و 
وشـگاه بـه مـا كمـك          در فر  وه سال دارد    تقريبا سيزد ي است   ا  هدب و بامز  و پسر م  جيمز

 او با ماست درسش عالي است وضع مالي پدرش هم بد نيـست           ها   البته فقط تابستان   كند  مي
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پـسر  خواهم تو مرد واقعي شوي تنها كار و داشتن مسوليت            مي من   :به او گفته است   پدرش  
   كند ميبه مرد تبديل بچه را 

بينـد   مـي ست چون او هم وقتي هـركس را          ا جيمزفكر كنم اين عبارت هم شعار شغلي        
   است  جيمزي گويد راستش را بخواهيد ماتيلدا خاله مياين جمله را 

است اقاي لارنس يـك سـنگ شـناس          جات متنفر ييناقاي لارنس از بوي كيك و شير      
را  ...ي و يي جـادو  ها  ي ماه تولد و سنگ    ها  يني و قيمتي وسنگ   ئي تز ها  است و قسمت سنگ   

و هميـشه    موهـاي خـود را نـدارد         ي  او مرد مسني است كـه حتـي حوصـله          كند  مياو اداره   
صميميي نباشد  گذارد شايد انسان گرم و       ميزند و يك كلاه هم سرش        مييش را از ته     ها  مو

 از او سوال كنيد ها شناسد و اگر در مورد سنگ     مي را خوب    ها  ولي قابل تحمل است او سنگ     
دهد و  مي توضيح ها  تا مدتها شما درمورد آن سنگ و به شود ميترين انسان دنيا با حوصله 

كنيد كه تا بـه      ميتوانيد زندگي كنيد و تعجب       مين سنگ ن  آشويد كه بدون     ميمتقاعد  شما  
اشـتيم يعنـي تـا ديـروز         هنوز مـا صـندوق دار ند       .يدا  هن سنگ زنده ماند   آامروزچگونه بدون   

 شهر را تـرك كـرد و شـغلش را    دار داشتيم ولي او به خاطر مشكلات خانوادگي اين   صندوق
   دار استخدام كنيم ما بايد يك صندوقهم رها كرد 

  الان كـرد  مـي  هميشه سـاعت هفـت در فروشـگاه را بـاز      بود ماتيلداهدر فروشگاه بست 
 شـايد امـروز كـه       ع از صـبح بيـدار نبـودم       ساعت  دقيقا هفت است من هيچ وقت اين موق ـ         

فانوس شوند را ببينم پس      ميكه به شهر ما تبعيد       يكي از مرداني     مچهارشنبه است من بتوان   
و با ليوان عمو به سمت ايستگاه راه آهـن دويـدم ايـستگاه بـه            را جلوي فروشگاه رها كردم      

ده بـود مـسافران از آن        وقتي من به آن جا رسيدم قطار توقف كـر          استفروشگاه ما نزديك    
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 ،دند معلوم بود كه او تبعيدي اسـت       بر ميا دو مامور با خود      ر يكي از مسافران     .دندش ميپياده  
  .زخم عجيبي روي گردنش بود
   مدندآ ما جيمز را همراه دوستش ديدم كه به شهر من علاوه برآن تبعيدي

  م كرد ميدانم چرا ولي ديگر احساس سرما ن نمي
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۵   
 هخامنشي    هيجده سرباز

  
  
  

 ودبن عجيبي چيز شايد بود افتاده اقياتف چه برايم شب نآ كه بودم نگفته كسي به هنوز
 تمـام  بود نشده درست ليوانم هنوز كردم حس را سرما كاملا كه بود باري اولين براي من ولي

 دوسـت  را ليـوان  نآ مـن  .بـودم  نگـران  شئي براي كه بود باري اولين .بود ليوان پرت حواسم
   .آيد مي خوشم فروشگاه در كار از من .است من با ليوان نآ آيد مي يادم كه وقتي از و مداشت

 كلبـه  در بايـد  كـه  بـود  روزهـايي  ان از امـروز  بروم فروشگاه به نداشتم قصد امروز من
 بلنـد  جـايم  از من .بمانم او پيش كه خواهد مي من از كلبه ها  وقت بعضي يددان  مي .مماند  مي
 بدي ي منظره چاله .ريختم چاله داخل در را رنگش تيره بآ و برداشتم را وعم ليوان و شدم
 داراي »هروز يـك « هدخوا  مي كه كسي براي چاله اين خوب ولي بود كرده ايجاد حياط در را

 را منظـره  آن بايـد  و دارم نياز چاله اين به هم من پس است نياز شود العاده  فوق يها  قدرت
   .كنم تحمل

 اين كنم  مي سعي روز هر من است شده حك هخامنشي سرباز فدهه حطر كلبه در روي
 ترك را كلبه ي محوطه روز نآ نبايد من شد تا هيجده ها  نآ تعداد راگ بشمارم را سرباز تعداد
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 هخامنـشي  يها  سرباز شمردن به شروع من .است افتاده برايم اتفاق اين بار سه حال تا كنم
   هيجده ....سه دو، ،يك كردم

 را روز نآ مـن  بايـد  پس بودند سرباز هيجده همان ولي مردمش دوباره من .يجدهه واي
 اضافه ما به جديد صندوقدار بود قرار روز آن دقيقا رفتم نمي فروشگاه به و مماند  مي خانه در

 كـه  ايـن   دليـل  بـار  يك يددان  مي .بدهم موزشآ را فروشگاه در كار اصول او به نم و شود
 هـم  چـارلي  عمو بودم بچه هنوز روزها نآ من بود چيزي چه بود دهش هجده انسرباز تعداد

 ،اسـميت  عمـو  پيش كه اين از قبل من ما  كودكي يِروزها اين از يكي كرد  مي زندگي من با
 داخـل  بـه  بعـد  بود عدد هيجده ها  آن تعداد هم روز ان شمردم را سربازها بروم فروشگاه به

 مـن  بـه  اسميت عمو بود قرار روز آن چون دمبو ناراحت نشستم تختم روي و برگشتم كلبه
 عمـو  .بـود  معلوم حركاتم تمام از ناراحتي .بدهد ادي فروشد مي مغازه در كه را ها  سنگ اسم

 بعـضي  دباش سرپاييني شا  ههم زندگي كه شود  نمي :گفت من به و فهميد را اين هم چارلي
 را زنـدگي  ودش ـ نمـي  وقـت  هيچ نياد مي بشود قوي ادم تا دباش سربالايي كي بايد ها  وقت

   .نداشت جذابيت زندگي وقت نآ كرد ار كار اين شد مي راگ چون شناخت
 مكـرد   مي يادداشت ام دفترچه در را ها  آن فهميدم نمي را عمو يها  جمله معني يوقت من

 ام دفترچـه  ولي بردم فرو جيبم در را دستم و بدهم انجام را كار همين خواستم هم دفغه اين
 پيدا بشورد را ها  ان عمو بود قرار كه كثيف يها  لباس ميان از را ام  هدفترچ من .ودنب جيبم در

 را هـا   سـرباز  تعـداد  دوباره تا خواست من از عمو كردم پيدا را ام  هدفترچ كه اين از بعد .كردم
  بودند عدد هفده سربازها دفعه اين بشمارم
 كـه  منتظـرم  مـن  سـت ها  يـن ا از بيـشتر  خيلي سربازها اين كاربرد گويد مي چارلي عمو
   .دارم دوست را ها سرباز اين من بدهند انجام بيبشتري غريب عجيب كارهاي ها سرباز
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 ما      هكـرد  اشتباهي چه بدانم شايد تا كردم نگاه خوب را اطراف برگشتم كلبه داخل به من
 را بحانهص يها  ظرف بودم كرده جمع را تختم بود جيبم در ام  هدفترچ بمانم كلبه در بايد كه

 اعتمـاد  ازهابسر به من ولي بمانم بايد چرا مدان  مين بود سرجايش چيز همه كلا بودم شسته
  .مانم مي پس دارم

 بـه  را تخـتم  شـد  تاريـك  كـاملا  كلبـه  كشيدم را ها  پرده كردم قفل داخل از را كلبه در
 كنار ار پرده كمي بود پنجره سمت سرم گذاشتم بالش روي را سرم و كشيدم پنجره نزديكي

 خـوب  چيزهـاي  به داشتم دوست بستم را چشمانم كند روشن را صورتم ضعيفي نور تا زدم
 داشتم دوست باشم داشته دوست داشتم دوست باشم داشته خانواده داشتم دوست كنم فكر

 تـاريكي  در فكـر  ولـي  شـود   مي تاريك دنيا بند مي را يشها  چشم انسان وقتي بدارند دوستم
 حـس  را روشـنايي  ولـي  بـودم  بـسته  را چـشمانم  كـه  ايـن  با دارد اههمر به را ذهن آرامش

 يـك  گـويي  نكردم حس را روشنايي آن ديگر ناگهان ولي بود روشن يمها  چشم و مكرد  مي
 بلكـه  بـود  رانكـشيده  پـرده  كسي كردم باز را چشمانم رامآ من رفت نور و كشيد را پرده نفر

 خـوبي  و مهربـان  مرد "آرسن" آقاي .بود ايستاده پنجره پشت "ارسن" آقاي اسم به كسي
 فعـال  پيرمـرد  يـك  واقعـا  او بود كرده زندگي اطراف يها  جنگل در را عمرش تمام او است
 هـيچ  او از مـن  اسـت  جـادوگر  يـك  گمـانم  به و دارد سال شصت تقريبا كنم  مي فكر است

 تاس ـ جـادوگراني  ان از يكـي  او شايد كه گويد مي من به حسي ولي ام  هنديد خاصي حركت
 كنم باز را چشمانم من كه شد باعث او حال هر به مدان  مين .اند ساخته هم با را كلبه اين كه
 كـرد  ها  سرباز شمردن به شروع بلند صداي با و رفت در سمت به او .شدم بلند تخت روي از
  .ايي ونهخ هنري :گفت بلند صداي با هيجده عدد گفتن از بعد و



46   و دژ چارليهنري هيل 

 شـدن  جـواب  و سـوال  از مـن  يـد دان  مي برگرداندم خود اول جاي به را تختم سريع من
 :گفتم تاخير كمي با من پرسد مي سوال فقط كه يستها  پيرمرد ان از "آرسن"آقاي و متنفرم
   يمآ مي الان هستيد شما "آرسن" آقاي

   بيا زود ممن اره :گفت نهاگ بچه نيحل با "آرسن" آقاي
 .بـود  گذاشـته  سرش در كلاه يك"ارسن" آقاي كردم باز را در و رفتم در سمت به من

 دوسـت  بـود  شـده  گلي كفشش از لنگه يك آمد  مي نظر به دار خنده كمي ولي چرا مدان  مين
 با پس .مكرد  مي رعايت را ادب بايد خوب ولي بشود كلبه وارد كه كنم پيشنهاد او به نداشتم
  .داخل بفرماييد ارسن آقاي :گفتم ترديد

 را هـا   ان و درآورد را يشها  كفش ترديد بدون دبو من حرف همين تظرمن كه ارسن آقاي
 گذاشـته  پنجـره  روي بـه  رو را آن مـن  كه مبلي روي و شد كلبه وارد و گرفت آغوشش در

 سـمت  بـه  بعـد  نـداري  تلويزيون چرا تو :گفت و كشيد عميق نفس يك بعد و نشسته بودم
 زنـدگي  تـو  گذارد  ينم يچارل مدان  مي كني مي تماشا پنجره فقط تو :گفت و كرد نگاه پنجره
   .نه برق پس نه برق گويد مي او اگر كني
 نگـاه  هم را پنجره يكي نآ و گرداند را سرش بعد و كرد نگاه پنجره به تر دقيق كمي او
  اي كشيده را ها پرده چرا :گفت تعجب با بعد و كرد

 يرو را بـود  گلـي  كه كفشي نآ بعد و گذاشت زمين راروي نبود ليگ كه كفشي نآ او 
 گلي من ي  كلبه كف كه اين احتمال و بود نشده خشك كفشش گل هنوز گذاشت كفش آن

 صـحبت  بـه  شروع ارسن آقاي .زدم كنار را ها  پرده بعد و بستم را كلبه در من .رفت مي شود
 جـذابي  سـخنان  نظـرم  بـه  ولـي  وردمنيـا  در سر ها  آن از زياد من كه گفت چيزهايي و كرد
 ولي بودم نشسته مبل روي او كنار من مكرد  مي گوش او هب تمام جديت با هم من آمدند مي
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 شـصت  بـا  و بـود  نپوشـيده  ابجـور  او داد مي آزار را من داشت نارس آقاي شصت انگشت
 بايـد  و ندارد تمامي او يها  حرف گويي .داد مي تاب گهواره مانند را گلي كفش داشت پايش
 ـ و برد دهنش سمت به را راستش دست ناگهان كه دهدب تكان را اش چانه مدام  دانهايشدن
 را موضــوع ايــن مــن و بودنــد مــصنوعي او يهــا دنــدان وردآ بيــرون دهــانش درون از را
 از هـم  من بياوري بآ از پر ناليو يك برايم شود  مي :گفت و كرد نگاه من به او ستمدان  مين

 درون را يشهـا   دندان هم او و دادم او به بآ از پر ليوان يك و رفتم و شدم ندبل سريع جايم
 خميـازه  كـه  درحـالي  او داد قـرار  يشهـا   كفـش  كنار و زمين روي را ليوان و انداخت ليوان
  بخوابم تو ي كلبه در كمي همخوا مي من :گفت كشيد مي

 حال در او ديدم كه هم من گذاشت سرش زير را دستش و كشيد دراز مبل روي هم بعد
 بـشمارم  را كلبه در روي هايسرباز دادتع و موبر و شوم بلند جايم از خواستم است خوابيدن

 خـورد  ليـوان  بآ و گلي كفش به ايشپ شدن بلند همين در شد بلند جايش از او گهاننا كه
 ريختـه  ها  نآ روي بر مه ليوان بآ و دشدن پخش زمين روي كفش ي شده خشك يها  گل
 اولـين  اين همخوا  مي معذرت واي :گفت او شكست ليوان و كرد گلي را من كلبه كف و شد

 كاري خراب عمرم كل ي اندازه به ولي امدم تو ي  كلبه به عموهايت رفتن از بعد كه باريست
  همخوا مي معذرت هم باز كردم
 در و كـرد  پـاك  آستينش با را آن كمي و برداشت زمين روي از را مصنوعيش دندان او

 .گذاشت دهانش

 حرف حال در او .كند نابود ار من روز ي  همه   تا بود مدهآ ارسن آقاي روز نآ گويي اصلا
 :زد مـي  فريـاد  او .كـرد  گير گلويش در خوراكيش نآ از كمي ناگهان كه بود خوردن و نزد

  بآ آب
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 گفتـه  وعم.داشتم را اسميت عمو ليوان فقط شكست كه ليواني نآ از غير ام  هكلب در من
 هنـوز  كه بود يزمان براي حرف اين كنم فكر ولي بخورد بآ ليوان نآ از نبايد كسي كه بود

 داشـت  ارسـن  آقاي تر مهم اين از .بود نيفتاده وضعيت اين به و داشت را خود كارايي ليوانم
 آقـاي  بـود  شـده  نوشـته  اسميت عمو ليوان ته بار خرينآ .بود خطر در جانش و شد  مي خفه
 اب تـا  شـدم  مجبور من بود ليوان ته همچنان نوشته نآ بآ ريختن با .است رسناكت ارسن
 ولـي  شـد  هم گونه همين شود عوض ليوان ته ي نوشته كار اين با شايد كنم خالي را ليوان
  است وحشتناك ارسن آقاي شد نوشته ليوان ته بار اين

 از و بـود  شـده  قرمـز  كاملا ارسن آقاي رنگ طرف يك از كنم كار چه بايد ستمدان  مين
 .خورد برخواهد ارسن ايآق به بودم مطمئن كه شود  مي نوشته چيزهايي ليوان ته ديگر طرف
  گي مي چي :گفتم ليوان به خطاب من زد ذهنم به فكري ناگهان

  ديگه گم مي راست :شد نوشته ليوان ته دفعه اين كردم خالي را ليوان بعد و

 مـدام  ارسـن  آقـاي  ببرم بآ ارسن آقاي براي نستماتو مي ليوان ته ي نوشته اين با حال
 پـر  را اسميت عمو ليوان مندانهپيروز هم من كوبيد مي مبل طرف نآ و طرف اين به را خود

 ان از كمـي  و گرفت من از را ليوان ارسن آقاي رفتم مي او سمت به داشتم و بودم كرده بآ
 مـن  بـه  شد رفع خفگي احساس كه ينا از بعد خورد عجله با را بقيه و ريخت زمين روي را

 تـو  بمانـد  خـالي  ليوان سر از انگشت بند يك بايد ريزي مي ليوان داخل به آب وقتي :گفتم
  .كردي بآ پر سر تا را ليوان

  ديگه گم مي راست :خواند بلند را جمله و كرد نگاه ليوان ته به ارسن آقاي بعد

 نوشـته  اسـميت  اسـم  ليوان ته مكرد  مي رفك من :گفت من به بعد و راندخا را سرش او
  اي مسخره ي جمله چه است شده
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 مـن  .رفت خواب به ها  بچه مانند مبل روي جا همان بعد و گذاشت ميز روي را ليوان او
 شـمردم  را هخامنـشي  سربازان ديگر بار و رفتم بودم شده كلافه ماندن خانه اين از كه هم
 از اي گوشه و رفتم هم من و بستم را در .مماند  مي انهخ در بايد پس بود اضافه يكي باز يول

 خـواب  بـه  را انـسان  كه بود اي گونه به خانه محيط شايد مدان  مين .نشستم زمين روي كلبه
 از شـنايي آ صـداي  شـنيدم  كـه  اين تا .نگهدارم باز ستمتوان  مين را چشمانم من ،برد مي فرو

 نآ كردم باز را در ،رفتم در سمت به و شدم بلند جايم از دزن  مي صدا را من اسم كلبه بيرون
 وردآ در صـدا  بـه  را كلبه در داشت قصد و بود ايستاده در پشت جيمز ،بود جيمز صداي صدا
  هيل آقاي سلام :گفت و شد منصرف كار اين از هم او و كردم باز را در من كه

 بـود  رارق ـ كـه  يآقـاي  نآ بگويم شما به تا فرستاده را من جان، خاله داد ادامه هم بعد و
  آيد مين كه گفت و زد زنگ يدبيا فروشگاه در كار براي

 به كه اين از قبل هم من .رفت و كرد خداحافظي هم بعد و داد من به را خبر اين جيمز
 بايـد  برگـشتم  كلبه به من .بودند عدد هيجده دوباره ،شمردم را ها  سرباز دوباره بازگردد كلبه
 شـد  مـاده آ غذا وقتي .بود من مهمان ارسن آقاي نهار روز نآ .مكرد  مي غذا پختن به شروع
 آقـاي  بود غريبي و عجيب روز .خورديم نهار باهم دو هر بعد و كردم بيدار خواب از را او من

 آقـاي  نداشـت  سـابقه  روز نآ تـا  .خوابيـد  مبل روي و رفت دوباره نهار خوردن از بعد ارسن
 ندكرد  مي زندگي من با عموهايم كه زماني حتي بماند دژچارلي در ساعت نيم از بيش ارسن
 ـ  مـي  كـه  من .بود برانگيز تعجب قعاوا خوابيد من ي  كلبه در ارسن آقاي روز نآ ولي  ستمدان
 او تـا  ماندم منتظر دهد نمي انجام دليل بي را كاري هيچ و ستها  شابل جزء هم ارسن آقاي

 بپرسم او از را چارلي دژ در ماندنش دليل و شود بيدار خواب از
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 شـد  بيـدار  خـواب  از و خـورد  ييهـا   تكـان  ارسن آقاي كه عصربود شش ساعت تقريبا 

  چنده؟ ساعت پرسيد ازمن و كشيد يا زهخميا

 و ديـد  را ساعت و گرداند را سرش خودش بگويم او به را ساعت و بيايم مخود به من تا
 و اسـت  امـده  سرحال ارسن آقاي ديدم كه من داد تكان تاييد ي نشانه به را سرش هم بعد

 بـه  دفعـه  يـك  شما كه است افتاده اتفاقي چه ارسن آقاي :پرسيدم او از نيست خسته ديگر
  .كرديد زندگي من با روز يك تقريبا و مديدآ من ي كلبه

 مـن  :گفـت  او ،داد پاسـخ  گونـه  ايـن  مـن  بـه  و كرد مرتب را دشوخ كمي ارسن آقاي
 ترسم، مي

  يدترس مي چيزي چه از شما گفتم بلافاصله من

 ايـن  آينـد   مـي  ام  هكلب ـ در كـه  صداهايي از :گفت تمام خونسردي با بار اين ارسن آقاي
 ايـن  از و مـردن  ،مرگ :گويند مي مدام ها  نآ دهند مي زارآ را من كه است روزي چند اصداه
 مـي  خارج كلبه از يا مگير  مي را يمها  گوش يا من شوند  مي بلند ها  صدا اين وقت هر ها  حرف
 و هندخوا  مي چه من جان از صداها اين فهمم نمي كامل طور به وقت هيچ همين ايبر شوم
 تصميم كه ندداد زارمآ صداها اين نقدرآ پيش شب چند تازه :داد ادامه بعد و كرد مكث كمي
  بيايم تو ي كلبه به گرفتم

 و كـرد  بـاز  كمـرش  از را اش قوه چراغ او بود بسته قوه چرغ يك كمرش به ارسن آقاي
 من بود باز ات كلبه در رسيدم ات كلبه به من وقتي :داد ادامه و گرفت من طرف به را نآ بعد
 اول مـدم آ سـمتت  بـه  بـودي  خوابيـده  ختت روي تو شدم ات كلبه وارد بزنم در نكهآ نوبد

 يـك  سـرت  بـالاي  ديدم كنم كتتر خواستم كه همين .نيامد دلم ولي كنم بيدارت خواستم
 داخـل  بآ من .است كثيف و سياه بشآ كه ديدم كردم نگاه را داخلش قتيو است بآ ليوان
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 ،گذاشـتم  سرت بالاي را نآ خالي و بريزم بآ داخلش فتر يادم ولي ريختم بيرون را ليوان
 از آمـد  دلـم  نه ولي بود كلبه در دم تبر بگيرم قرض را تبرت تو از تا بودم آمده شب آن من

  .بردارم را تبر اجازه بي دادم اجازه خودم به نه و بگيرم اجازه و كنم بيدارت خواب

 زمـاني  :داد ادامـه  دوبـاره  و گذاشت مبل برروي را نآ و كرد خاموش را اش قوه چراغ او
 او با را موضوع اين هم من افتاد من براي اتفاق اين كرد  مي زندگي كلبه اين در عمويت كه
 صـدايي  ديگـر  و بيـدم خوا  مـي تبر با ها  شب هم من داد من به را تبرش او .گذاشتم ميان در

 پـيش  روز چنـد  همـين  ات روز ان از گرفت پس من از را تبر يتوعم ماه چند از بعد مدآ نمي
 مـن  .نـد زن  مـي  هم به را من ي  كلبه سكوت صداها اين دوباره ولي بود رامآ رامآ من ي  كلبه
  بگيرم قرض تو از را تبرت تا مدمآ الان

 را ليـوان  آب شب آن او كه فهميدم وقتي اما .نداشتم مشكلي هيچ او به تبر دادن با من
 .آرسـن  آقـاي  دسـت  از امـان  مدش ـ مـي  منفجـر  خـشم  شدت از داشتم است ريخته بيرون

 خـود  بـا  كشيدم عميق نفس چند وقتي ولي .بگويم چه او به عصبانيت شدت از ستمدان  مين
 بـه  كمـك  او قصد .نبينم بد خواب تا ام  هكرد آب پر را ليوان نآ من ستدان  مين كه او :گفتم
 .كردم تشكر كارش اين خاطر به او از و زدم لبخند او به من پس ،بود من

 شـده  گلي كفشش چرا كه نپرسيدم آرسن آقاي از اصلا من كه شدم متوجه لحظه يك
  كردم او از را سوال اين من .است

  توست تقصير تماما :گفت بعد و داد تحويل لبخند يك من به او دفعه اين

 ؟؟من تقصير :گفتم تعجب با من

 و يكنـد   مـي ن ات انهخ حياط در را چاله آن تو اگر ،اري :گفت تمام جديت با آرسن آقاي
  شود مين گلي كفشم و افتادم نمي درونش هم من يكرد مين پر آب با را درونش
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 تـا  مكـرد   مـي  مواظبـت  دقت به آن از من كه اي چاله فهميدم جمله اين شنيدن با من
  .است رفته درونش به پا با آرسن آقاي نكند تغيير آن ارتفاع حتي

 ببخشيد :گفتم او به پس ،كنم عذرخواهي او از دباي من ادب رعايت براي الان ديدم من
  چاله آن به من ولي

 ا.......بكشم حصار چاله آن دور آمديد شما كه دفعه اين دهم مي قول ولي دارم علاقه

 كـسي  از چالـه  آن خـاطر  بـه  تـو  كـه  بود باري آخرين اين :گفت بلافاصله آرسن آقاي
 كني مي عذرخواهي

 ؟؟مگه طور چه :فتمگ بيشتر تعجبي با بار اين من

  كردم پر را چاله آن من.باشد راحت خيالت

 و بود كرده خالي را ليوان آب هم آرسن آقاي ولي چرا مدان  مين.رفت و گفت را ها  اين او
 كـه  ايـن  از بعـد  من.بود چاله آن و اسميت عمو ليوان  چارلي دژ اسرار تمام.پر را ام  هچال هم

 ابعـاد  مـن  ولـي  كردم كندنش به شروع و دويدم ام  هلچا سمت به كردم بدرقه را آرسن آقاي
 خـودم ،بود خـودم  از اشـتباه  .كشيدم مي حصار ام  هچال دور بايد من.ستمدان  مين را چاله دقيق
 ؟؟چگونه مدان مين ولي.مكرد مي برانشج بايد هم

 ناميدم مي خواب روز بايد را روز آن اسم آمد  مي خوابم ديگر ،بود شده تاريك هوا كاملا
 كـه  شـود   مي گرم چشمانم داشت و بودم كشيده دراز تختم روي .بود شده سنگين مانمچش

 مـبهم  صـداهاي  .داد قـرار  هجوم مورد را يمها  گوش كلبه سقف سمت از ييها  صدا ناگهان
  بود برگزاري حال در چارلي دژ شيرواني در مهمانيي انگار ولي ،بودند اطرافم در زيادي

 از كـه  شـنيدم  مـي  را نابالغ دختر يك صداي مدام و نداندترس  مي را من كه صداهايي
 .مـن  ي خانـه  شـيرواني  زيـر  در مهماني بود دار خنده ستخوا  مي چنگال و قاشق مادرش
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 را او اسـت  قـرار  گفت مي مدام است دختر همان پدر صداي فهميدم بعدا كه بمي صداي
 ها  صدا اين دادم نمي او به ار تبر اگر شايد بود برده را تبر ارسن آقاي .بكشند را او ،بكشند

 مدان مين كرد مين كار اسميت عمو ليوان ديگر هم شايد ،پيچيد نمي من ي كلبه در

 و قاشق با ها  آن ،بودند نشسته ميز دور نفر چند هم دفعه اين كردند تغيير ها  صدا ناگهان
 دايص ـ هـا   بـشقاب  در غـذا  ريخـتن  صداي كه اين تا ،زدند مي خالي يها  بشقاب به چنگال
 صـداي  بـا  غذا ريختن بار ره از بعد ريخت مي را غذا كه كسي .كرد محو را چنگال و قاشق
  كشند مي را او،كشند مي را او :گفت مي بلند

 كـه  بـود  اي دقيقه چند .شدند قطع ها  صدا ناگهان ولي بودند كرده ام  هناديو كاملا ها  صدا
 را سـكوت  زنـي  كفـش  يهـا   هپاشـن  صـداي  بار اين ولي .يدرس  مين گوش به صدايي ديگر

 ،بـرد  مي مرغ متخ بودند نشسته صندلي روي كه ندشفرز دو براي داشت زن آن .شكست
 زمين برروي دستش از مرغ تخم بدهد، مرغي متخ فرزندانش از يكي به خواست كه همين
 كـه  مـن  .بود نپخته مرغ تخم كه فهميدم مرغ تخم شكستن صداي از من .شكست و افتاد

 بـر  كـه  را مرغي تخم دستمال با داشت ها  بچه آن مادر .بخورم خام مرغ خمت ندارم دوست
 را او ،كشند مي را او :گفت مي مدام و كرد  مي تميز را بود شده ريخته من شيرواني كف روي
 خـام  مرغ تخم يك خوردن تجسم خاطر به بلكه صداها از ترس خاطر به نه من .كشند مي
 در هـم  چـوبي  نيمكـت  يـك  ساخت مي را كلبه اين وقتي اسميت عمو .كردم ترك را كلبه
 نيمكـت  آن روي و رفـتم  شـدم  خـارج  كلبه از وقتي من .بود گذاشته در روي روبه و حياط

 كمـي  .كـشيدم  دراز نيمكـت  روي .بود عدد هيجده در روي يها  سرباز ادتعد هنوز . نشستم
 نمنـاخ  يرو از را آن داشـتم  كـه  حـالي  در بـود  راسـتم  دسـت  ناخن روي شده خشك گل
 نكنـد  واي .شـدم  بلنـد  نيمكـت  روي از سريع .افتادم آرسن آقاي ياد به ناگهان تراشيدم مي
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 ولـي  بـودم  نرفتـه  آرسـن  آقـاي  ي  كلبـه  بـه  حال به تا من .باشد خطر در آرسن آقاي جان
 هنـوز  .افتـادم  راه بـه  سريع من دارد قرار جنگل از قسمت كدام در اشه  كلبه كه ستمدان  مي
 كـردم  پيـدا  را آرسن آقاي ي  كلبه حتي را به من .نبود ابري اصلا آسمان ،بود آسمان در ماه
 جلـوي  را اسـميت  عمو تبر يوقت ولي مشد  مي نزديك او ي  كلبه به شمرده ييها  قدم با ابتدا
 را آرسـن  آقاي ي  كلبه در آرامي به و برداشتم را آن و دويدم سمتش به سريع ديدم كلبه در
 نفـس  كـه  نبـود  معلوم اصلا ولي .بود خوابيده تختش روي بر او دمش كلبه وارد و كردم باز
 زنـده  او نفميـدم  هـم  بـاز  .كردم نگاه او جسم به دقت با .رفتم جلو كمي من نه يا كشد مي

 ولـي  خورد جا كمي من دست در تبر ديدن با او .شد بيدار خواب از او گهاننا كه نه يا است
  كني مي كار هچ جا اين شب موقع اين :گفت تمام خونسردي با

 او ولـي  نگفتم چيزي مكرد  مي كار چه آنجا شب موقع آن ستمدان  مين هم خودم كه من
 مانـد  خيره من به گونه همين اي ثانيه چند او بود شده خيره من چشمان به عجيبي طرز به
 كـار  چـه  تـو  :گفـت  مـي  مدام او رفت كمدش طرف به و شد بلند تختش روي از ناگهان و

  دادي مي جامان را كار اين بايدن تو ،كردي

 انجـام  را كـار  كـدام  بايـد  كه ستمدان  مين و بودم خبر بي جا همه از هميشه مثل كه من
  شده چي مگه :پرسيدم دادم مين

 رفت بود آويزان اش كلبه ديوار از كه اي آينه سمت به و كشيد دست كمدش گشت از او

 كن نگاه ينهآ به :گفت و داد من به و كند جايش از را آن و

 نگاه آينه در درنگ بي هم من .كرد گشتن به شروع و رفت كمدش سمت به دوباره بعد
 بـه  خواسـتم  و كشيدم صورتم جلوي از را اينه كه همين ولي نشدم چيزي متوجه اول كردم
  بينم نمي چيزي كه من :بگويم آرسن آقاي
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  كن نگاه چشمانت سفيدي به :گفت من به او

 سـرباز  يـك  چـپم  سـمت  مردمـك  چـپ  درسـمت  كردم نگاه ينهآ هب دوباره سريع من
 كاملا .بود شده طراحي ديگري سرباز راستم چشم مردمك راست سمت در و بود هخامنشي

 در روي كه بودند سربازهايي شبيه دقيقا هاان هستند دست به نيزه سربازها آن كه بود معلوم
 احترامي بي با من ام هداد انجام باهياشت چه فهميدم تازه من .بودند شده حك چارلي ي كلبه
 بلايـي  چـه  است قرار ستمدان  مين من.بودم كرده ترك را كلبه چارلي دژ سربازهاي تعداد به
 الان :گفـتم  او به پس ددان  مي او كه بود معلوم آرسن آقاي يها  حركت از ولي بياييد سرم به
  كنم كار چي بايد من

 بـود  كمـدش  داخـل  در كه كتابي ميان از اغذك يك او گفتم را جمله اين من كه همين
 بخـوانم  را بـود  شـده  نوشـته  كاغذ روي كه چيزي ستمتوان  مين من داد من به و آورد بيرون
 جـديت  بـا  آرسـن  آقاي .بودم نديده را ها  آن خط من حال به تا كه بود نوشته زباني به چون

 چارلي دژ هب خورشيد وعطل از قبل فردا و ماني مي من ي  كلبه در امشب :گفت من به خاصي
 شـهر  در گـريس  خـانوم  ي خانـه  به را تو من و كني جمع را تنياز مورد وسايل تا رويم مي
  نيست امان در كلبه آن در تو جان ديگر .ببرم
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،  من را به خود مشغول كـرده بـود  ام هبازي با ليوان عمو اسميت سرگرمي بود كه در كلب  
 ارسن قرار بود قبل از طلوع خورشيد به دژ چـارلي بيايـد              آقاي،  شود  ميهنوز خورشيد ديده ن   

ريخـتم و دوبـاره ان را بـه داخـل پـارچ              پارچ اب داخل ليوان عمو اسـميت مـي        من مدام با    
.  همدم خوبي بـود    . من از ليوان سوال مي پرسيدم او هم جواب من را مي داد             .ندماگرد  ميبر

 ارسـن بـراي     آقـاي  من قبل از اين كه       .گاه من است  آ اين ليوان ناخود   .گفت اصلا دروغ نمي  
 .گويد ي عمو اسميت را به من مي      ها  م ليوان حرف  كرد  ميليوان اين جمله را به كار ببرد فكر         

بـازه خـانوم      ارسن پرسيدم در   آقاييي از   ها  ي ليوان سوال   ه درباره علاوه براين ك  من ديشب   
ي دور نـامزد عمـو   ها  خانوم گريس در گذشته: او در جواب من گفت     .گريس نيز سوال كردم   

ي دو   به هم خـورد او يـك خانـه   ها م چه اتفاقي افتاد كه نامزدي ان   دان  مياسميت بود ولي ن   
ي ديگر هم به اسم      به اسم عمو اسميت است و طبقه       ها   يكي از ان طبقه    .طبقه در شهر دارد   

   .خانوم گريس
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 از ليوان عمو اسميت پرسيدم      .مكرد  ميواي من بايد مي رفتم كنار خانوم گريس زندگي          
   خانوم گريس بروم ي همن به خان

   آره برو :در ته ليوان نوشته شد
كـه خـودم اصـلا      طرات كـودكيم    حتي خا ،  ستدان  مي خودم   ي  هليوان بيشتر از من دربار    

 ولي حرف زدن با ليوان كار سختي بـود چـون            .كرد  مي را در ياد نداشتم را برايم بازگو         ها  نآ
 .شـود   مـي م در ته ليوان بيش از سه كلمـه ظـاهر ن           كرد  ميهر بار كه من ليوان را پرو خالي         

 : ارسن وارد دژ چارلي شد اولين جمله اي كه از او شنيدم اين بـود كـه بـه مـن گفـت                       آقاي
  يشب در كلبه من خوب خوابيدي د

 اگه وسايلت را جمع كردي بلند       : تاييد تكان دادم او ادامه داد      ي  همن هم سرم را به نشان     
  شو با من بيا 

من هم كه كل وسايل شخصيم تنها يك چمدان شده بود را با خود برداشتم فانوسـم را                  
 من وقتـي بـراي   .ياده رفتيم ما تا شهر پ.بردم ليوان را هم كه بايد مي     ،  هم كه دوست داشتم   

 .آخرين بار به در كلبه نگاه كردم ديگر حتي نقش يك سـرباز را هـم روي در كلبـه نديـدم                     
گويي حتي قبل از ان كه من ان كلبه را به طور كامل ترك كنم كلبه به گـرد مـرگ آلـوده                    

سـرم   ديشب اولين باري بود كه بدون ان كه ليواني بـالاي             .ديگر هيجاني نداشت  ،  شده بود 
 را به حساب تلقـين      ها   اين ي  همه   ها   بعضي وقت  .باشد خوابيده بودم ولي اتفاقي برايم نيفتاد      

 همـه   هـا   ولي حساب از دستم در مي رود و حسي حساب دستم مي دهد كه ايـن               ،  گذارم مي
  .هستند و تلقين نيست

بود كه آن   آرسن ن  آقاي ياد    دقيقا   .ا اين ور و ان ور كرديم      به شهر رسيديم چند خيابان ر     
خانه در كجاي شهر قرار دارد ولي همچنان با پاي پياده من را با خود به اين ور و آن ور مي 
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 آرسـن خانـه را      آقـاي  به گمانم    .شد  مياملا طلوع نكرده بود ولي حس        هنوز خورشيد ك   .برد
 آرسن ناگهان ايستاد و بعد هم با انگشتش يك نقطه را بـه مـن نـشان                  آقاي .پيدا كرده بود  

سـتم بـه او بگـويم        امتداد انگشت او چند خانه را با هم نشان مي داد همين كه من خوا               ،ددا
هم خـوا   مـي  ديگر بايد خودت راه را ادامه بـدهي مـن ن           :به من گفت  ،  گويي كدام خانه را مي   

  خانوم گريس را ببينم 
 آقـاي  واقعـا نفهميـدم      . من چمدانم را بر روي زمـين گذاشـتم         . را گفت و رفت    ها  او اين 

 خانوم گريس كار    ي  هاول فكر كردم كه پيدا كردن خان       .رسن كدام خانه را به من نشان داد       آ
 .خيلي سختي است ولي وقتي چشمم به ليوان عمو اسميت افتاد كمي از سختي كار كم شد                

 عمليـاتي  ي ه آرسن به من داده بود پنج خانه را در محدود      آقايمن با آن آدرس انگشتي كه       
ليـوان  ، دانم را از روي زمين برداشتم و فانوس را داخل چمدان گذاشـتم      چم. خودم قرار دادم  

ستم بايد از كدام دان مي ن. طراحي هر پنج ساختمان دقيقا شبيه هم بود .هم در دست چپم بود    
 كـنم   مـي اي را كـه انتخـاب        ستم كه احتمال اين كه اولين خانـه       ولي ميدان ،  خانه شروع كنم  

 و  . ايـستادم  هـا   بـالاخره جلـوي يكـي از خانـه         .نج است  خانوم گريس باشد يك به پ      ي  هخان
 به داخل ليوان نگـاه كـردم        .ليوان را به دست راستم دادم     ،  چمدانم را بر روي زمين گذاشتم     

بايد هم اين گونه مي بود چون من داخل ليـوان آبـي نريختـه               ،  نوشته نشده بود  ولي چيزي   
 دختر جواني در خانه اي كـه        ،آب بروم  همين كه خواستم چمدانم را بردارم و به دنبال           .بودم

 من در فكر    .من روبه رويش با ليوان ايستاده بودم را باز كرد و يك كلمه گفت و در را بست                 
  .... خدا و،  هوا، صدا،  ندا:اين بودم كه او چه چيزي به من گفت

 كه دوباره در باز شد و آن خانوم جوان يك سكه به داخل ليوان من انداخت و دوباره در                  
   گدا: او به من گفته بود، من تازه الان فهميدم كه او به من چه گفته بود.را بست
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من كمي مكث كردم بعد سكه را از داخل ليوان بيرون آوردم و نگاهي به سكه كـردم و                   
 كمي خودم را مرتب كردم و دوبـاره در زدم و          .بعد آن را به داخل ليوان عمو اسميت انداختم        

   من گدا نيستم:من سريع به او گفتم، ا باز كردآن خانوم جوان هم در ر
 ـ       .او هم سريع سكه را از داخل ليوان برداشت و در را بست              ي  ه من ندانـستم آن جـا خان

 بايـد آب  .ولي ديگر قصد نداشتم در ان خانه را به صـدا در بيـاورم     .خانوم گريس است يا نه    
اين كار را تكرار كردم ولـي كـسي         سه بار   ،  در را زدم  ،   به سراغ در بعدي رفتم     .مكرد  ميپيدا  

 ابتدا بـه تـه ليـوان        . به سراغ در بعدي رفتم     . من هم ديگر زياد تلاش نكردم      .در را باز نكرد   
 بعد از چند ثانيه يك خانوم تقريبا مسن با آرايشي غلـيظ در را بـاز                 .نگاه كردم و بعد در زدم     

 ـ              .كرد شتم بـردم و پنهـانش كـردم         همين كه او در را باز كرد من ليوان عمو اسميت را به پ
.  چمـدانم روي پـايم بـود       .اي به داخل ليوانم انداخته شود      يدم اين بار هم سكه    ترس  ميچون  

كمي هم عصباني بود من در مقابل او دست و پـايم            ،   كلافه اي داشت   ي  هخانوم مسن چهر  
 همان اول مـي پرسـيدم       ، شايد بهتر بود به جاي اين كه از او آب بخواهم           .را گم كرده بودم   

   خانوم گريس را مي شناسيد ي هشما خان
  يي خوا مي چي :تا من به خودم بيايم خانوم مسن خطاب به من گفت

  هم خوا مي يك ليوان آب :من هم بي درنگ گفتم
ن كه چيزي   آعينك به من نگاه كرد و بعد بدون         خانوم مسن كه عينك داشت از بالاي        

 از اين حركت او معلوم بود كه قصد دارد          و در خانه را باز گذاشت      ا . رفت بگويد به داخل خانه   
 ناگهـان سـوزش   . با رفتن او من ليوان عمو اسميت را دوباره نگاه كردم         .براي من آب بياورد   

ردم كـه شـايد از دردش        مدام چشمان را باز و بسته ك       . در چشمانم احساس كردم    عجيبي را 
ب ديـدم كـه داشـت بـه سـمت مـن             آيك ليوان   من از لاي در خانوم مسن را با          .كم شود 
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 بـه راحتـي     شـود   مـي  . او ليوان آب را به من داد من هـم ليـوان آب را از او گـرفتم                  .آمد  مي
 من  .ستمدان  ميعصبانيت و خشم را از چشمان او فهميد من كه دليل اين همه عصبانيت را ن               

 .يـوان قبلـي بازگردانـدم     آب ليوان را به داخل ليوان عمو اسميت ريختم و دوباره آن را بـه ل               
 او بـه تـه ليـوان عمـو          ي  ه من هم بعـد از چهـر       ،  كرد  ميخانوم مسن با تعجب به من نگاه        

   خوب از او بپرس: ته ليوان نوشته شده بود،اسميت نگاه كردم
   از كي بپرسم:من با خودم گفتم

پـرو   از ترس زير چشمي به خانوم مسن نگـاه كـردم و آرام ليـوان عمـو را از آب      ،و بعد 
 ولـي بـاز     ،مكـرد   مـي  اين دفعه خشم بيشتري را در چشمان خانوم مسن حـس             .خالي كردم 

اما وقتي اين كار را كردم ديدم كـه ايـن بـار در تـه ليـوان                  ،  چشمانم را به ته ليوان انداختم     
 و نه مي سوخت ولي چيزي در تـه ليـوان            كرد  مي نه چشمانم درد     .چيزي نوشته نشده است   

 ترس به چشمان خانوم مسن نگاه كردم و بعد به آرامي به او لبخنـدي   من از.شود  ميديده ن 
، م ليوان را پـر و خـالي كـردم         كرد  ميزدم و اين دفعه در حالي كه داشتم به چشمان او نگاه             

 ليـوان   . ليوان را در برابر چـشمانم قـرار دادم         ،اين دفعه به جاي آن كه به ته ليوان نگاه كنم          
 ديگـر جـرات     .دوباره چيزي در ته ليوان نوشته نشده بود       ،  ت خانوم مسن را گرف    ي  هكل چهر 

چنـد لحظـه    ،  نداشتم ليوان را از جلوي چشمانم آن ور بكشم و صورت خانوم مسن را ببينم              
 تا اين كه او دست راستش را روي ليوان گذاشت و آن را به سمت ،اي به همان حالت ماندم   

 زود بـاش  :مل ديديم او به مـن گفـت   همديگر را به طور كا ي  ه وقتي چهر  .چپ هدايت كرد  
  يك عالمه كار دارم 

ر اين محل خـانومي بـه        شما د  :من هم كه گويي منتظر اين جمله بودم بي درنگ گفتم          
  .شناسيد نام گريس مي
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  شناسم   بله مي:كمرش زد و گفتيش را به ها او دست
  .اش كجاست ه خوب خان:من هم بي درنگ ليوانش را به او دادم و گفتم

ت كه  اش همين جايي اس     خانه :ين دفعه با دستانش ليوان را محكم فشار داد و گفت          او ا 
 ترسيدم بگويم . تازه فهميدم خود او خانوم گريس است      .كني تو در مقابل درش آب بازي مي      

  ولي قبل از اين كه من چيـزي        . اسميت هستم با دو دستش بر سرش بكوبد        ي  همن برادرزاد 
   .ي اسميت هستيها ا از فاميل تو حتم:بگويم او به من گفت

تم ولي   او هس  ي  ه بله من برادرزاد   :س او خوشحال شده بودم گفتم     دمن هم كه از اين ح     
   از اقوام اسميت هستم شما از كجا فهميديد كه من

يوانه بود و به جاي  از آن جايي كه اسميت هم مثل تو د: او به چشمان خيره شد و گفت
 حالا بيا تـو     كرد  مياش را بگوييد كارهاي عجيب و غريب         ي عادي حرف  ها  دمآآن كه مانند    

  ات را نشانت بدهم  تا خانه
 ولـي خوشـحال بـودم كـه بـدون هـيچ             آمد  مي بدجنس به نظر     با اين كه خانوم گريس    

 كـسي كـه بـه مـن قـول           ي  ه من كه به جاي او بودم برادرزاد       . شدم او ي  همشكلي وارد خان  
گذاشتم نفس بكشد چه برسد بـه ايـن         كرده بود را نمي   لي به قولش عمل ن    ازدواج داده بود و   

 در  . خانه دو طبقه بود يك زير زمين بزرگ هـم داشـت            .كه به او جا براي زندگي هم بدهم       
 كه از   ،   عمو اسميت بود   ي  ه دوم هم خان   ي  ه و طبق  كرد  مي اول خانوم گريس زندگي      ي  هطبق

 ، د خانه شدم همـه جـا تاريـك بـود           وقتي وار  .مكرد  مياين به بعد من بايد در آن جا زندگي          
انـه اتـاق     خ .خانوم گريس كليد برق را كه در سمت راست در بود زد و همه جا روشـن شـد                  

اي  پنجـره    هـا    يكي از اتاق خواب    . بزرگ داشت  ي  ه و يك آشپزخان   پذيرايي و دو اتاق خواب    
ت بدون  اي نداشت و هيچ وق     نجرهولي اتاق دوم هيچ پ    ،  شد  ميداشت كه به سمت حياط باز       
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 من در همان اتاقي كه پنجره داشـت وسـايلم را            .شود  ميروشن كردن لامپ آن جا روشن ن      
   .گذاشتم

 تو حق نداري در آن اتاق خـوابي كـه پنجـره             :خانوم گريس با لحني جدي به من گفت       
گفـت مـن هـم       له را هميشه عمو اسميتت به من مي       م ولي اين جم   دان  ميدارد ليوان ببري ن   
  گويد  ي كه عمويت چيزي را الكي نميدان مي را نكردم خودت هيچ وقت اين كار

من بدون اين كه حرفي بزنم حرف او را قبـول كـردم و ليـوانم را در آن اتـاق تاريـك                        
 خودش رفت من هم به سـراغ        ي  هق من را ترك كرد و به طب       ي  هيس طبق  خانوم گر  .گذاشتم

چمدان بيرون آوردم و يكبار ديگر       آرسن به من داده بود را از         آقايچمدانم رفتم كاغذي كه     
به آن نگاه كردم ولي باز چيزي از آن سر در نيـاوردم مـن كاغـذ را بـه داخـل چمـدان بـاز                  

 آن  .گرداندم ترسيدم اتفاق خاصي بيافتد من آن روز اصلا دوست نداشتم به هيجـان بيفـتم               
 خيلـي   او بـرخلاف ظـاهرش  .روز خانوم گريس هم برايم صبحانه آورد و هـم نهـار و شـام              

 اتـاقم بـه بيـرون نگـاه         ي  ه داشـتم از پنجـر     . من آن روز به فروشـگاه نـرفتم        .مهربان است 
ي اين محل را به صدا درآوردم اولي به من پول داد دومي در را بـاز                 ها  سه تا از در   ،  مكرد  مي

  .ولي از دو در ديگر خبري ندارم،  شدام هنكرد و سومين در خان
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 65 ترسم  من مي

  
  
  

٧   
 ترسم من مي

  
  
  
  
  بود نيفتاده خاصي اتفاق هيچ بودم كرده عوض را شهرم كه روز چند اين در

 .رفتم مي فروشگاه به ام  هخال و برنالد با و خوردم مي صبحانه،مشد  مي بيدار خواب از صبح
 ماتيلدا خاله از نقدرآ .مكرد  مي خطي خط كاغذ خوب ولي .بود نكرده چنداني پيشرفت انشايم
 مـن  .بازگرداند مادرم و پدر نزد به را من او بود نزديك كه بودم پرسيده سوال اانش ي درباره

 مـن  از هـم  او .پرسـيدم  بـود  شكسته را ويليام آقاي پاي كه سنگي ي درباره آرسن آقاي از
 سـنگ  روي بـر  راحـت  خيال با اش خانه در او تا .بدهم او به روزي چند را سنگ تا خواست
 يـد دان  مـي  .بدهـد  توضيح من به اش ربارهد بياورد را من سنگ او دبو قرار امروز .كند مطالعه

 بـه  را سـنگ  متوان  مي وقت آن چون باشد قيمتي يها  سنگ جز من سنگ دارم دوست من
 نيست نيازي ديگر وقت آن و بخرم را ويليام آقاي امپراطوري پولش با و بفروشم هيل آقاي
 را ويليـام  آقاي متوان  مي وقت آن چون است بهتر باشد جادويي شايد ولي .بخوانم درس كه
  .كنم تبديل سنگ به



66   و دژ چارليهنري هيل 

 خاله صبح روز هر مثل .نبود فروشگاه در هيل آقاي از خبري كه بود روز دو دقيقا امروز
 مـردم  .كـرديم  شـروع  را كارمـان  مـا  و كرد باز را فروشگاه در برنالد و من همراه به ماتيلدا
 من .بيايد فروشگاه به كسي زودي آن به صبح منكن فكر ولي دارند دوست را تزئيني وسايل

 .نشـست  و رفـت  ميـزش  پـشت  هـم  ماتيلـدا  خالـه  .كرديم مرتب را فروشگاه كمي برنالد و
 همـين  خاطر به و بود گرفته قرار مردم توجه مورد مختلف يها  مكان در او طراحي كارهاي

   بود شلوغ خيلي او سر
 ولـي  يمكرد  مي استخدام منشي ماتيلدا الهخ براي بايد داد مي وقت دكور طراحي براي او

 وزهن ـ بنـشيند  صـندوق  پشت بايد برنالد هم امروز كنم فكر نداشتيم هم دار صندوق هنوز ما
  بود نيامده هيل آقاي

 به شروع از قبل صبح روز هر و داريم زيادي ي علاقه ويديوئي يها  بازي به برنالد و من
 بعـد  و كـرد  روشن را دستگاه هميشه مثل برنالد .كنيم مي بازي فوتبال فروشگاه رسمي كار
 من ولي،بود شده بازي گرم كاملا برنالد .رفتم خواسته خدا از كه هم من .زد صدا را من هم
 و آمـد   مـي  ذهنم به اي جمله شايد ديدي چه را خدا بودم هگذاشت كنارم خودكار و كاغذ يك

 و كرد نگاه من به ناگهان كه كرد  يم خوشحالي و زد مي گل برنالد.مكرد  مي شروع را انشايم
  است شده تنگ ويليام آقاي براي دلم :گفت

 برنالـد  بـه  خواستم و كردم گرد را چشمانم بعد و آوردم در شاخ جمله اين شنيدن با من
  كردم شوخي باشه :گفت من از قبل او كه بگويم چيزي

 ي  هدسـت  بازي اول ي نيمه در تازه .رسيد پايان به اول ي  هنيم و زد گل پنج من به برنالد
 .يمكـرد   مـي  عوض هم را ها  دسته بايد حالا و بود او دست در كرد  مين كار شوتش دكمه كه

 از هـم  هـا   وقـت  بعـضي  كـرد   مي ور آن ور  اين را بود ميزش روي كه ييها  كاغذ ماتيلدا خاله
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 ايجـاد  صـدا  سـرو  عالمـه  يـك  و گـشت  مي را طرف آن و طرف اين و شود  مي بلند جايش
 بايد شد افسايد خا ....دهم گل ..دهم گل :گفت و شد بلند جايش از برنالد ناگهان كه كرد مي
  .دبردارن فوتبال از و آفسايد اين

 ودش ـ مـي  فوتبـال  وقت اون :گفت ماتيلدا خاله وردآ زبان به را جمله اين برناد كه نهمي
 ديگه؟؟ بسكتبال

  .ندبرندار كه كلا خوب :گفت درنگ بي برنالد

 چـه  يعنـي  :گفـتم  او بـه  دارد ذهـنش  در يحلّ هرا او بودم فهميده برنالد لحن از هك من
 جوري

 پـنج  جريمـه  ي  همحوط از :گفت بود من سوال اين به گويي پاسخ ي ادهمآ هك هم برنالد
 طرف آن كه كشيم مي طولي خط يك جا همان از بعد شماريم مي زمين وسط سمت به قدم
 كـه  كـسي  ،اينجاسـت  طـرح  ايـن  انگيـز  هيجـان  قـسمت  كند وصل طرف اين به را زمين
 و نـشود  گرفتـه  افسايدي بدهد پاس محوطه آن در اگر بدهد پاس بازيش هم به هدخوا  مي
 ......شود اعلام افسايد بدهد پاس محوطه ان از بيرون اگر

 .شـنيد  وضوح به را فروشگاه در صداي يمها  گوش ولي گفت چه برنالد نفهميدم كه من
 او سـمت  بـه  من .بود گرفته دستش در را من پشتي كوله او شد فروشگاه وارد لارنس آقاي
 كولـه  در مـن  سنگ و بود خالي كوله ولي داد من به را ما  پشتي كوله او .دادم سلام و رفتم
  كجاست سنگم پس يدمپرس لارنس آقاي از .نبود

 ـ در سنگت :گفت و كرد آويزانش آويز رخت از و درآورد را اش كت لارنس آقاي  ي  هخان
 ـ  مين را دليلش است سريع فرسايش حال در سنگ است من  حـال  در تـو  سـنگ  ولـي  مدان

  كنم جايش جابه ترسيدم ،ستا نابودي
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 هـم  مـن  آيـد   مـي برن لارنـس  آقـاي  از كـاري  وقتـي  ولي شدم نگران سنگم براي من
 ،جـادويي  :اسـت  سـنگي  نو چه من سنگ پرسيدم لارنس آقاي از من .كنم كاري متوان  مين

 .......و دگرگون ،رسوبي ،قيمتي

  اي هكتيب سنگ يا است صبور سنگ يا تو سنگ :گفت مكث بدن لارنس آقاي

 سـنگ  و كننـد   مـي  اسـتفاده  مـشكل  حل براي صبور سنگ از ها  افسانه در :داد ادامه او
 بـراي  گذشته يها  زمان در و است طبيعي عوامل برابر در محكم و جادويي سنگي اي  هكتيب
 فـرق  يـك  ولـي  هـستند  جـادويي  سـنگ  دو هر .گرفت مي قرار استفاده مورد ينويس كتيبه

  .شود مين نابود وقت هيچ اي هكتيب سنگ ولي شكند مي صبور سنگ ،دارند اساسي

 سـنگ  ،سـنگ  ايـن  پـس  :گفـت  و مدآ ما سمت به و شد بلند يونزتلوي جلوي از برنالد
  است فرسايش حال در گفتيد چون است صبور

 از يكـي  بـه  و داد قـرار  چـشمش  در را اش بـين  ذره و نشـست  ميزش تپش لارنس آقاي
 شدن خاك حال در سنگ اين ولي شكند مي ناگهان صبور سنگ :گفت و كرد نگاه يشها  سنگ
 لارنـس  آقـاي  كه بود گفته من به خاله،بدهم لارنس آقاي به را سنگ گرفتم تصميم من .است
  .دكن مراقبت من سنگ از بهتر دتوان مي او هتاز .دارد مختلف يها سنگ عالمه يك اش خانه در

 روز از نيمـي  .رفتـيم  كارهايمان سراغ به برنالد با و سپردم لارنس آقاي به را سنگ من
 يشهـا   سـنگ  بـا  لارنـس  آقاي .بود تر خلوت ديگر يها  روز به نسبت فروشگاه .بود گذشته
 گرفتـه  يـاد  را داري صندوق برنالد كرد،  مي جا جابه را كاغذهايش ماتيلدا خاله كرد  مي بازي
 هيـل  آقـاي  ناگهان كه بودم شده خيره فروشگاه ورودي در به دست به خودكار هم من بود
 از او از مـن  تـرس  ولـي  اسـت  خوبي مرد هيل آقاي .شد فروشگاه وارد غيبت روز دو از بعد
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 .بـود  شده نوشته چه داخلش مدان  مين ،داد ام  هخال به كاغذ ورق يك او .شد شروع روز همين
  بنويسي انشا توانستي :گفت و آمد من سمت به بعد او

 موضـوع  :گفـت  بعـد  او .دادم تكان كار اين انجام در ناتواني ي  هنشان به را سرم هم من
 ؟ودب چه انشايت

 خـود  هـيچ  :زد فريـاد  فروشـگاه  ته از برنالد شوم متوجه را هيل آقاي سوال بيايم من تا
   چيست انشا موضوع ددان مين هم ويليام آقاي

 يك هم او به و رفت لارنس آقاي سمت به بعد و داد تكان دست برنالد براي هيل آقاي
 بـه  كلبـه  يك در جنگل يك دل در اول او بود كرده عوض را اش خانه هيل آقاي .داد كاغذ

 غيـره  كـاملا  او .كنـد   مـي  زندگي شهر دل در خانه يك در الان ولي كرد  مي زندگي تنهايي
 ولـي  ،كنـد   مـي ن رها را جنگل وقت هيچ او مكرد  مي فكر من كرد عوض را شا هخان منتظره
 .است نشين شهر يك هم او الان

 ليوان يك ها بچه مانند او بود كرده بلج هيل آقاي به را من نظر چيزي چه روز نآ يددان مي
 از ار ليـوان  وجـه  هيچ به و برد مي طرف آن به طرف اين از را آن و بود گرفته دستش در چيني
 برنالد از و نشست ميزش پشت هيل آقاي كه شد بيشتر وقتي من كنجكاوي .كرد  مين دور خود
 ليـوان  داخـل  بـه  را آب مـدام  او ،داشتم نظر زير را هيل آقاي كاملا من .خواست آب پارچ يك
 ولـي  .بـود  عجيب برايم خيلي كرد  مي نگاه را ليوان ته و اندگرد  ميبر پارچ به دوباره و ريخت مي
 را هيل آقاي مشكوك يها  حركت مدتي براي اقتاد فروشگاه روي روبه ي  همغاز به چشمم قتيو

 نگـاه  مغـازه  آن بـه  شيـشه  پشت از و كردم نزديك فروشگاه در به را خودم من .كردم فراموش
 باز را اش مغازه بودند خيابان آن در كه ديگر يها  مغازه از تر زود هميشه مغازه آن صاحب .كردم
 اول بايـد  كـار  ايـن  بـراي  .كـرد  خـواهم  بـاز  را فروشگاه او از تر زود روز يك حتما من .كرد  مي
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 چـرا  نميـدانم  .شوم بيدار خواب از زود صبح هم بعد و بگيرم ماتيلدا خاله از را فروشگاه يها  كليد
  باشد اي هبامز كار كنم فكر ولي بود داده دست من به حس اين

 سـمت  از دوان دوان برنالد ،شد آغاز هيل آقاي از من ترس كه بود نقطه همين از شايد
 به بود هماند   ميقد چند ،بود شده جمع چشمانش در ترس   ميك آمد من سمت به هيل آقاي
  دارم كارت بيا :گفت من به بعد و كرد كم سرعتش از كه برسد من

 عجيـب  هيل آقاي :گفت من به برگشت او رفتم فروشگاه ي  هگوش يك به او با هم من
  است غريب و

  است شده عجيب امروز او ،نه :گفتم و زدم لبخندي من

 جادوگر يك يا است شيطان يك يا او ،نه :گفت و كرد قطع رام حرف برنالد

 كند  مي تعويض مدام را پارچ و ليوان آب كه كسي كي از :گفتم و دادم تكان را سرم من
 .است شده شيطان

 ؟؟دهد مي انجام را كار ينا او مگه :گفت و كشيد برسرش دستي برنالد

  است عجيب هيل آقاي گي مي چرا تو پس :گفتم و كردم نگاه او به چپ چپ من

  است شده كشيده سرباز طرح چشمانش سفيدي در :گفت برنالد

 من .بيندازم هيل آقاي چشمان به نگاهي هم من تا خواست هم من از و گفت را اين او
 ايـستاده  صـندوق  پـشت  در او شـدم  متوجه ولي بروم هيل آقاي ميز سمت به خواستم ابتدا
 تـه  چشمانش زا تر مهم شايد ،بود دستش در ليوان هنوز .دهد مي انجام را برنالد كار و است
 حـساب  را مـشتري  يـك  اجنـاس  قيمت داشت او .رفتم او سمت به آرام آرام من .بود ليوان
 صـورت  من .شدم نزديك خوانپيش به من .بود گذاشته پيشخوان روي را ليوان او  .كرد  مي

 در را ليوان يدمترس  مي .كنم نگاه ليوان ته به اول گرفتم تصميم پس ديدم مين را هيل آقاي
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 تا يدرس  مين هم قدم .است خطرناك هيل آقاي واقعا شايد كنم نگاه شا  هت به و بگيرم مدست
 .ببينم را ليوان ته تمنتوانس باز ولي بايستم پايم انگشتان روي كردم سعي .ببينم را ليوان ته

 را دستم كه همين ولي ،بردارم را ليوان تا گرفتم تصميم ربا اين و كردم قلبه ترسم بر كمي
 مـن  چـشمان  بـه  بعد و برداشت را ليوان سريع و ديد را من هيل آقاي بردم ليوان سمت هب

  هيخوا مي آب :گفت و شد خيره

 او چـشمان  به اي  هثاني چند براي تيوق ولي نديدم چيزي او چشمان سفيدي در ابتدا من
 پـس  نـدارد  نگار و نقش چشمانش در عادي انسان .شدند ظاهر سربازها ناگهان ماندم خيره
 هيل آقاي به را پشتم هم بعد و رفتم عقب قدمي چند ترس از من .ترسيد هيل آقاي از بايد

 تماشـا  را مـن  دور زا داشـت  كـه  برنالـد  .شـدم  دور او از سريع بلند يها  قدم با و برگرداندم
 مـن  از چـشمانش  بـا  برنالد .رفتم هم من ،بروم او سمت به كه كرد اشاره انگشت با كرد  مي

  .نه يا ام هدي هيل آقاي چشمان در را ها نگار و نقش ان هم من :كه پرسيد

 ؟ كـرد  باريـدن  به شروع باران،كردم تاييد را او ي  هديد سرم دادن تكان با من كه همين
 بخيـر  من روز آن و ببارد ارانب روزي است محال .بدهم انجام اشتباهي من بايد دوباره واي
 صـدايي  كـه  مـن  :گفـتم  برنالـد  بـه   من .زد صدا را من هيل آقاي هنگام همين در .دربگذ

 از را يمهـا   دسـت  مـن  و گذشـت  اي  هثاني وچند گرفت را يمها  گوش دستانم با بعد و نشنيدم
  زد مي صدا را برنالد داشت هيل آقاي بار اين برداشتم يمها گوش روي

   نشنيدم صدايي كه من :گفت بلند صداي با بعد و گرفت را يشها گوش اول برنالد

 خالـه  ،شـدند  دار خبـر  مـا  جـاي  از همـه  كه گفت را جمله اين بلند صداي با قدر آن او
   .دارد كار تو با هيل آقاي جان برنالد :گفت و گرفت برنالد دست از و مدآ ما سمت به ماتيلدا
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 .رفـت  هيـل  آقـاي  سـمت  به و داد ورتق را دهانش آب بعد و كرد نگاهي من به برنالد
  لارنس آقاي ي هخان به ببر و بگير را نرتوكا اين :گفت بعد و شد خيره الدبرن به هيل آقاي

 زمـين  روي در دم را كـارتون  ،بـرد  فروشـگاه  در دم تـا  را نآ و گرفت را كارتون برنالد
  نيستم بلد را لارنس آقاي ي هخان كه من :گفت هيل آقاي به و گذاشت

 را اش كـت  و شـد  بلنـد  ميزش پشت از لارنس آقاي گفت را جمله اين برنالد كه همين
  آيم مي هم من :گفت برنالد به و پوشيد

 ،بـستيم  مـي  را فروشگاه در بايد بود نهار وقت ديگر .شدند خارج فروشگاه از هم با بعد و
 خالـه  .كـنم  آويـزان  فروشـگاه  در روي را ))اسـت  تعطيل(( ي  هنوشت خواستم كه همين ولي

 بـه  و برداشـت  بيـسكويت  بسته يك ميزش كشوي از و شد بلند اش ندليص روي از ماتيلدا
  بروم ها مشتري از يكي ي هخان به دكور طراحي براي بايد من :گفت هيل آقاي

 آقـاي  و برنالـد  نـه  .شـد  خارج روشگاهف از هم او و بوسيد رام و آمد من سمت هب بعد و
 كـه  شدم متوجه لحظه يك من .نبردند چتر خودشان با كدام هيچ ،ماتيلدا خاله نه و لارنس

 به هيل آقاي رفتن با ترسم ولي يدمترس  مي من .ماي  هماند فروشگاه در هيل آقاي و من تنها
 در بـه  اي  هثاني ـ چند براي و بست را فروشگاه در هيل آقاي .شد برابر چندين فروشگاه در سمت
 روم مـي  كـه  كجا هر من ،افتادم ويليام آقاي ياد به من حال اين در .شد خيره من به و داد تكيه
 ولي باشد عجيب شايد .نرود پايين گلويم از خوش بآ ليوان يك تا باشد ويليامي آقاي يك بايد

 به و كند در از را خود هيل آقاي ناگهان .بود باران شدن قطع لحظه آن در من آرزوي بزرگترين
 مكرد  مي فكر كه چه آن از هيل آقاي ولي .كنم فرار ستمخوا  مي ،يدمترس  مي من .آمد من سمت
 ترس او .بود سرد سرد سرد دستش .گذاشت من ي  هشان روي را دستش و رسيد من به تر سريع

  نگراني قدر اين چرا :گفت من به چون بود كرده احساس من چشمان در را
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  بخوريم غذا بريم بيا داد ادامه او و كرد نگاه او به طفق من

 و اسـت  فروشـگاه  تـه  خـوريم  مي غذا آن روي ما كه ميزي .رفت فروشگاه ته به بعد و
 ،منيـست   گرسـنه  بگويم كه گرفتم تصميم اول من .ديد را فروشگاه بيرون جا آن از شود  مين

 بگير را ميز طرف يك بيا :گفت مي هك شنيدم فروشگاه ته از را هيل آقاي صداي وقتي ولي
  وريمبيا فروشگاه جلوي به را آن تا

 .هستم گرسنه

 زمـين  روي بودنـد  ميـز  روي كـه  را وسايلي داشت هيل آقاي رفتم فروشگاه ته به من
 .بردار و بچسب ميز ور آن از هستي چي منتظر :گفت و ديد را من او .گذاشت مي

 روي را ميـز  وقتـي  ،بـرديم  جلـو  فروشگاه در يها  كينزدي تا را آن و برداشتيم را ميز ما
  ببينم را باران خورم مي ا غذ وقتي دارم دوست من :گفت هيل آقاي گذاشتيم زمين

 گويم مي را باران دارد خوبي بوي ولي ندارم دوست را باران اصلا من ولي

  بنشين :گفت من به و آورد صندلي يك هيل آقاي

 فروشـگاه  تـه  بـه  دوباره بعد و گذاشت من صندلي ديكينز در و آورد صندلي يك بعد و
 جـاي  بـه  برنالـد  و بودم برنالد جاي من لانا وقت آن بود نگرفته را يمها  گوش كاش .رفت
 افـراد  تعداد بر ولي ندشود  مي كم رفته رفته بودند باران زير در كه افرادي شد شديدتر باران .من
 را هـا   بشقاب از يكي او .آمد ميز سر به غذا بشقاب دو با هيل آقاي .شود  مي افزوده دست به چتر

 و شـدم  بلنـد  دليمصـن  از من نشست اش صندلي روي هيل آقاي كه همين .گذاشت من جلوي
 كردن جا جابه هنگام در .دادم قرار ميز پشت ،هيل آقاي صندلي به فاصله تريندور در را صندلي
 واقعـا  ،ديـدم  او چـشمان  در را سربازها دوباره من بود زده زل من چشمان به هيل آقاي صندلي
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 در مـن  .برداشتم را غذايم بشقاب و رفتم هيل آقاي نزديكي به دوباره من ،بود ترسناكي شرايط
 .بودم شده خيره هيل آقاي چشمان به خوردم مي غذا داشتم كه مدتي تمام

 برنالـد  ،رفتنـد  و امدنـد  هـا   مـشتري  ،شـد  باز فروشگاه در ،شد قطع باران ،شد تمام نهار
 تعطيـل  هميشه از زودتر را فروشگاه هيل آقاي .ندادم انجام اشتباهي هيچ من ولي .برگشت

 چيز ما .نبود خانه در ماتيلدا خاله .برگشتيم خانه به عصر شش ساعت هم برنالد و من و كرد
 در وقتـي  حتـي ،زديم حـرف  عالمـه  يك هيل آقاي ي  هدربار و خورديم شام براي مختصري
 .يمكـرد   مـي  پردازي خيال هيل آقاي ي  هدربار داشتيم بوديم كشيده دراز تخت روي اتاقمان
 گفت من به هم برنالد كه بود كرده تعريف صبور سنگ از داستاني برنالد براي لارنس آقاي

 جنگـل  در كنيـزش  با زيبارو زن يك قديم روزگاران در .كنم  مي تعريف شما براي هم من و
 شا  هسـين  روي كه كردند پيدا درختان لاي لابه در را دمر يك جان بي جسم كه زد مي قدم

 او از و بياورد غذا او براي روز چهل هركسي است شده طلسم دچار مرد اين :بود شده نوشته
 مراقبـت  روز نـه  و سـي  مـرد  آن از ما ي  هقص زيباروي خانوم .شكند مي طلسم كند مراقبت

 برود مرد آن از مراقبت براي انستنتو خودش و آمد پيش كاري برايش چهلم روز ولي .كرد
 بـه  دروغ بـه  كنيز برقضا دست ولي .يافت رهايي طلسم از مرد آن و فرستاد را كنيزش پس
 آن ي  هشاهزاد مرد آن .است كرده مراقبت مرد آن از خودش روز چهل اين كه :مردگفت آن

 .برگزيـد  خـود  كنيـز  عنـوان  بـه  را زيبـاروي  زن آن كنيز .كرد ازدواج كنيز با و بود سرزمين
 .شود وارد ممنوعه سرزمين به سفر يك طي در شاهزاده كه شد قرار روزي و گذشت ها  سال
 بـاري  اولين .بياورد صبور سنگ يك برايش سرزمين آن از كه خواست او از زيباروي زن آن
 و كرد پيدا را صبور سنگ سفر اين در و رفت او .شنيد مي را سنگ اين اسم شاهزاده كه بود

 دور زيبـاروي  زن آن از كه كرد وانمود و داد او به را سنگ شاهزاده .آورد زيباروي زن براي
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 سـنگ  بـا  او كـه  ببينـد  و باشد داشته زيرنظر را او بتواند تا شد پنهان جايي در و است شده
 مـاجرا  ي  همه   نيست كسي اطراف آن در كرد  مي گمان كه وزيبار زن .كند  مي كار چه صبور

 ناگهان كه صبور من يا صبور تو يا صبور سنگ :گفت بعد و كرد تعريف رصبو سنگ براي را
 و شكـست  صبور سنگ و صبور تو صبور سنگ :گفت و آمد بيرون خود مخفيگاه از شاهزاده
 شـدن  بـاز  صداي گفت را خودش آخر ي  هجمل برنالد كه همين .فهميد را چيز همه شاهزاده

 صـداي  من چون است شده خانه وارد ماتيلدا خاله بودم مطمئن من .رسيد گوش به خانه در
 .شناسم مي را او كفش يها پاشنه
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 جـا  آن مـن  ولي نروم چارلي دژ به كه است گفته من به آرسن آقاي ستمدان  مي اينكه با
 ـ  مي .بود دستم در كتابي و ديدم مي صندلي روي را خودم ولي بود عجيب .بودم  هـر  ستمدان
 كي ـ  كلبـه  در روي .خـوردم  مـي ن تكـان  جايم از ولي .بيفتد برايم اتفاقي است ممكن لحظه
 كـه  رفـت  مي پيش خوب داشت چيز همه .داشت وجود برجسته صورت هب بزرگ اس حرف

 كـشند   مي را تو :گفتند مي ها  صدا اين بار اين و شد بلند چارلي دژ در صداهاي دوباره ناگهان
   كشند مي را تو

 كلبـه  كـف  روي استمبرخ جايم از صداها هجوم از من نددش  مي بيشتر صداها لحظه هر
 .نتوانـستم  كـنم  بـاز  را در خواسـتم  كه چقدر هر دويدم كلبه در سمت به من .بود نيزه كي  

 ـ  مين .بود زمين روي سياهي دستمال  و برداشـتم  زمـين  روي از را دسـتمال  ولـي  چـرا  مدان
 مشـد   مـي  كلافه كاملا داشتم ،گذاشتم گوشم روي را يمها  دست و بستم آن با را يمها  چشم
 احساس را شديدي درد من .خورد بهكل در به پشتم و داد هل را من كسي گويي ناگهان كه
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 از خـون  كـه  مكـرد   مـي  حـس  من .بريد را پشتم بود كلبه در روي كه اسي ان گويي .كردم
 .افتادم ينزم روي به و شدم كنده در از زخم شدت از من .است شده جاري پشتم

 گـوش  بـه  اطـرافم  در صـدايي  هـيچ  .بـود  بـسته  چشمانم.بودم هوش بي كه بود مدتي
 احـساس  پـشتم  در نداشتم را چشمانم كردن باز جرات من ولي بود چيزآرام ههم .يدرس  مين

 .بريـزد  زمـين  بـرروي  يـشانيم پ از عـرق  تا كرد  مي كار وجودم در داشت ترس .مكرد  ميدرد
 از را پارچـه  گـرفتم  تصميم ندارد وجود ترسيدن براي چيزي كردم احساس و گذشت مدتي
 روي بـر  تخـت  روي واز هستم خوابم اتاق در يدمد كردم را كار اين وقتي ،كنم باز مچشمان
 برنخـواهم  دژچـارلي  بـه  ديگـر  كـه  بودم مطمئن من .ديدم مي خواب داشتم .ام  هافتاد زمين
 بـه  را مـن  دستم در دستمال آن بودن ناگهان كه كشيدم مي راحت نفس يك داشتم .گشت
 همـين  .رفـت  مي خون پشتم از آرام آرام داشت و بود هشد  ميزخ هم پشتم ،انداخت وحشت

 جـسمم  از و شـد  من اتاق وارد پنجره از آرام آرام هم خورشيد نور شدم بلند جايم از من كه
 از من .بود شده ريخته خون اتاقم كف روي بر.شد قطع هم من پشت ريزي خون رفت، بالا

 ولـي  كنم پاك را است شده ريخته زمين روي بر كه خوني كه كردم سعي و بلندشدم جايم
 عمـو  .مانـد  بـاقي  اتـاق  كف روي بر اس حرف شكل به خون از قسمتي كردم كه هركاري
 يـك  مـن  شود معلوم تا شد خواهد ايجاد تغييراتي من جسم در كه بود گفته من به اسميت
 يهـا   سـرباز  هـا   نآ بيـشتر  هـستند  هـا   انسان شبيه دقيقا قيافه ازلحاظ ها  شابل .هستم شابل

 به تا كه همخوا  مي معذرت .ستها  انسان زندگي تعادل تنظيمها  آن اصلي ي وظيفه اند محافظ
 ظـاهر  مـن  چـشمان  سـفيدي  در كـه  سـربازاني  .هستم شابل يك من كه بودم نگفته الان
 مـا  ديررس بلوغ يها  نشانه از شايد شد حك من پشت در كه اسي حرف ياهمين و شوند  مي

 رسـيد  بلـوغ  به لشاب يك عنوان به اسميت عمو وقتي بخواهيد را راستش ولي ستها  شابل
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 او بلـوغ  نـشانه  چـارلي  عمـو  مـثلا  يـا  و آورد در پيـشانيش  در بزرگ گوشتي خال يك تنها
 بزرگي به ها  لشاب از يك هيچ شابليت نشانه ولي بود درآورده زبانش زير در كه بود موهايي

 اين بخاطر فقط ها  اين هم شايد مدان  مين .است شده ايجاد من پشت در كه نيست اسي اين
 واقعـا  .ارمذگ ـ مـي ن سرم ي بالا را اسميت عمو نليوا بمخوا  مي من كه وقتي ديگر كه است

 در كـه  اسي حرف برجستگي بپوشم تنگ لباس يك وقتي كه مدان  مي را اين ولي ،مدان  مين
  شود مي نمايان وضوح به ستا من پشت

 ـ  مـي ن را قدرش دارد را چيزي انسان وقتي تا .بودم فهميده را تعادل معني تازه شايد  ددان
 مـردم  اكثر .است داده دست از را چيزي چه ريآ فهمد مي ،دهد مي دستش از كه همين ولي
 بيـشتر  نـدارم  كـه  چيزهـايي  براي من اما ،ندا  هكشيد زيادي زحمت دارند كه ييها  چيز براي

 دهـد  تغيير را زندگيم تا هستم قيااتف منتظر من است هنوز كه هنوز شايد .ام  هكشيد زحمت
 بـه  را مـن  فكـر  فروشگاه .كنم ايجاد اتفاق زندگي در بايد من كه است رفته يادم ايدش ولي
 تابستان يافتن پايان با ولي كنند  مي كمك من به الان جيمز و برنالد .بود كرده مشغول خود
 عمـو  كـاش  .باشم فروشگاه كادر افزايش فكر به بايد من .كرد خواهند ترك را جا اين ها  آن

  است كرده ام هناديو تنهايي شايد .نداشتم مسوليتي ديگر من وقت آن ،دبو جا اين اسميت

 محلي ي روزنامه در چاپ براي،پرسنل جذب متن داشتم و بودم نشسته فروشگاه در من
 حواسم ناگهان كه بدهد روزنامه به چاپ براي را متن آن ماتيلدا خانوم بود قرار ،نوشتم مي را
 دوسـتان  شـبيه  را هـا   آن كه افرادي ي  هچهر ديدم را آشنا ي چهره چند شد، پرت رو هپياد به

 بياينـد  مـا  شهر به باهم ها  آن بود بعيد خوب ولي.پنداشتم مي اسميت عمو صميمي و قديمي
 هـا   آن اگر مبود مطمئن .باشند كرده تبعبد را ها  آن يا و باشد افتاده خاصي اتفاق كه اين مگر
 مـن  از را عمـو  سـراغ  و امـد  خواهند فروشگاه هب صدرصد باشند اسميت عمو دوستان واقعا
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 .نكـردم  توجه پيادرو به ديگر و دادم ادامه را آگهي نوشتن فرض اين با پس ،گرفت خواهند
 دوري هـستند  دوستانش و اسميت عمو آن پاي يك كه ماجراهايي از كنم  مي سعي هميشه

 از كـه  شـد  وارد سيك ـ فروشـگاه  در از .آيند  مي من سمت به ماجراها اين هميشه ولي كنم
 بخواهيد را راستش .گيلر هي آقاي گفتند مي او به بود مشهورتر اسميت عمو دوستان ي  همه  

 تعريـف  او از عمـو  هميشه ولي بودم نديده نزديك از را او حال به تا من است من الگوي او
 ايآق ـ شابليت ي  هنشان است جريان در بزرگي اتفاق كه شدم مطمئن او باديدن من .كرد  مي
 ينقـويتر  عمـويم  ي  هگفت ـ بـه  گيلـر  هي آقاي .بود لبش روي بر سياه ي  هنقط دو گيلر هي

 او ولي ،كند  مي پيدا حضور مردم بين در كمتر او .است الطبيعهماوراء نيروهاي لحاظ از انسان
 دنبـال  را او يهـا   حركـت  چـشمي  زير من .بود جا اين الان اش عصباني و درهم ي  هقياف با

 كنجكـاوي  حـس  .كرد ترك را فروشگاه بلافاصله بعد و زد فروشگاه در رخيچ او .مكرد  مي
 دنبال به هم من پس.گذشت راحتي به شابل همه اين از شود  مين و بود شده برانگيخته من
 طرف اين هرچقدر .نبود او از ياثر و بود شده ناپديد او ولي شدم خارج فروشگاه از گيلر هي
ا   شابل از كدام هيچ بلكه كنم پيدا را گيلر هي نتوانستم تنها نه كردم نگاه را طرف ان و  را ه

 در تعادلي كه شوند  مي جمع هم دور وقتي ها  شابل :گفت مي هميشه اسميت عمو .نديدم هم
 و رونـد  مـي  دنيـا  از قـسمت  نآ به ها  شابل ي  همه   وقت آن باشد خورده هم به دنيا از جايي
 كنند تنظيم را خورده هم به تعادل كنند مي سعي

 بـراي  ها  ان ،ستها  شابل دست زير تبعيدها تر بيش كه گفت مي هم را اين هميشه عمو
 متفـاوت  نيروهاي با ها  انسان،كنند حفظ جهان در را مختلف نيروهاي تعادل بتوانند كه اين

  نشود ماوراءالطبيعه نيروهاي تراكم يا خلا دچار دنيا تا برند مي ديگر مكان به مكان يك از را



 81 ترسم  من مي

 ـ  مـي  مـن  .بيايد شهرمان سر به است قرار بلايي چه فهميدم مي ايدب من  وقتـي  ستمدان
 درسـت  حدسم كه بودم يدوارام  هالبت شوند  مي جمع هم دور  كجا آيند  مي ما شهر به ها  شابل
 بروم چارلي دژ به سريع گرفتم تصميم پس باشد،

 روي بـر  سربازي هيچ كردم ترك را دژ كه بار آخرين مانند درست نبود كسي دژ اطراف
 در بود در روي خواب در كه اس حرف آن ببينم تا كنم باز را دژ در خواستم اول .نبود آن در

 صـرف  كـار  ايـن  از ،ترس خاطر به بخواهيد را راستش ولي نه يا است در روي هم واقعيت
 مـن  همـين  خـاطر  بـه  بـود  مبهم كاملا ولي آمد  مي صداهايي دژ داخل از دوباره.كردم نظر

 كشند مي را او كشند مي را او:گفتند مين ديگر صداها ،چسباندم دژ در به را گوشم

 كشتند را او كشتند را او :گفتند مي بلكه

 زده آن در هـم  كـشتن  از حرف كه برسد چه حال بود وحشتناك طبيعي طور به جنگل 
 مـال احت كـه  بود جايي تنهاترين و آخرين آرسن آقاي ي  كلبه.كندم در از را گوشم من .شود

 آقـاي  ي  كلبـه  تا پس ام  هامد آنجا تا ديگر ديدم كه هم من .رفت مي آنجا در ها  شابل حضور
 احـساس  كه بود اين خاطر به شايد يدمترس  مين چيز هيچ از چرا ستمدان  مين.بروم هم آرسن
 ي  همه   با ولي ،انندرس  مين آزار من به ها  شابل هستم اسميت ي  هزاد برادر من چون مكرد  مي
 بـه  ولـي  شد  مي زياد برگردم عقب به كه اين احتمال لحظه هر و بود سست يمها  قدم ها  اين
 و بودنـد  امـده  گـردهم  كلبـه  دور شـابل  زيادي تعداد رسيدم ارسن آقاي ي  كلبه به حال هر

 و بودنـد  پوشـيده  متحدالـشكلي  يها  لباس آنها ي  همه   .ندخواند  مي چيزهايي لب زير همگي
 نزديـك  هـا   آن بـه  زيـاد  مكرد  مي سعي من.هستند خاصي اسممر دادن انجام حال در گويي
 بيـرون  آرسـن  آقـاي  ي  كلبـه  از را تابوتي ها  شابل از نفر چهار شدم متوجه ناگهان كه نشوم
 آرام آرسن آقاي هم تابوت آن در وحتما كرد  مي زندگي آرسن آقاي تنها كلبه درآن.آورند مي
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 شـركت  آرسـن  آقاي خاكسپاري مراسم در تا شدم نزديك ها  شابل جمع به من .است گرفته
 گوشم در ارامي به و شد نزديك من به ها  شابل از يكي دادم انجام را كار اين كه همين.كنم
 ؟هستي اسميت ي هبرادرزاد تو :گفت

 .دادم مثبت جواب او سوال به سرم دادن تكان با هم من

 ـخ در دم از ها  شابل از يكي .كردم شركت آرسن آقاي مراسم در من  آرسـن  آقـاي  ي  هان
 دفـن  را آرسـن  آقـاي  و كندنـد  را جـا  همان ها  شابل بعد و رفت جلو به و شمرد قدم بيست
 بـراي  عموهايم رفتن از بعد او.داشتم دوست يشها اذيت ي همه   با را آرسن آقاي من .كردند
 بـه  خاكـسپاري  مراسـم  پايان از بعد .كند رحمت را او خدا بود صبور راهنماي يك مانند من
 انجـام  را كـار  همـين  خواسـتم  هم من .كردند ترك را جا آن بقيه شابلها از نفر هفت از يرغ

 در هيل ي  هخانواد ياعضا از يكي بايد :گفت و زد صدا را نم نفر هفت آن از يكي كه بدهم
 داخل به نگراني و ترس با هم من و رفتند كلبه داخل به ها  ان بعد و كند شركت مراسم اين

 را ميز اين من  بودند نشسته داشت صندلي ده كه ميزي دور ها  آن .بستم را رد و رفتم كلبه
 قدرتمنـد  يهـا   شابل جز نفر هفت آن يدرس  مي نظر به .بودم نديده ارسن آقاي كلبه در قبلا
 بـه  كسي كه ان بدون .نبود گيلر هي شان جمع در چرا كه بود اين از من تعجب ولي باشند
 مانـده  خـالي  صـندلي  دو فقـط  حـالا .نشستم ها  صندلي از ييك روي و رفتم كند تعارف من
 درد بـود  پـشتم  در كـه  زخمـي  ديگـر  .است گيلر هي براي صندلي دو آن از يكي حتما،بود
 بـه  تعـادل  آرسـن  مرگ با :گفت مي يكي گفتند مي چيزهايي هم به شابل هفت آن.كرد  مين

  خورد هم

 چگونـه  حـالا :گفـت  يكي ان د،باش راموآ آرسن كرد  مي باور كسي چه :گفت مي ديگري
  كنيم تعيين را بعدي آراموي بايد
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 كـاملا  صـورت  بـه  آراموهـا  تـاريخ  طـول  در :گفـت  ها  شابل از يكي جمله اين گفتن با
  انتخاب اتفاقي و انهمخفي

 كيست آرامو ددان مين ها آن مرگ تا كسي و شوند مي

 كسي چه آرامو كه بدانيم ها  لشاب ما حداقل بايد بعد به اين از نداريم كاري گذشته به ما
  است

 الان و يمكرد  مي اظبتمو او از است ارسن آرامو كه ميستدان  مي ما اگر اوست با حق اره
  شد مين كشته

 هـر  هـستيم  هـا   شابل ما كنند  مي تهديد را جانش كه كساني اولين باشد معلوم آرامو اگر
  كنيم تمراقب او از ما نيست نيازي دارد مخصوص نگهبان يك آرامو

 نامماكـد  هيچ الان دكن مي مواظبت آرامو از داره دونه مين خودش هيچ كه نگهباني رهآ
  .ردخو مي دردي چه به نگهباني اين ستكي نگهبان اين نيماد مين

 قوي آقاي ،شد باز كلبه در گهاننا كه دندزن  مي حرف هم با گونه همين دداشتن ها  شابل
 چـشمانش  كه اين با او ،شد كلبه وارد بود بسته تمالدس با را چشمانش كه قدي بلند هيكل

 چيـزي  دسـتش  در او بينـد  مي وبيخ به را اطراف كه بود معلوم ولي بود بسته دستمال با را
 به شابل هفت هر است نيزه يك بلكه نيست عصا آن فهميدم بعدا كه داشت هم عصا شبيه
 از جـا  همه از خبر بي و ها  آن از عيتتب به هم من .شدند بلند ازجايشان او به احترام ي  هنشان
 يهـا   شـجاعت  و رشـادت  يهـا   داستان كه من .نشستيم هم با همگي بعد و شدم بلند جايم
 متعجـب  جمـع  ايـن  در او غيبـت  از داشتم علاقه بسيار او به و بودم شنيده را گلر هي آقاي
 گيلـر  هي مانيد يمن منتظر پس:پرسيد دست به نيزه مرد از ها  شابل از يكي ناگهان كه .بودم
 چـون  آيـد   مين گيلر هي :گفت و زد لبخندي دست به نيزه مرد .كنيم شروع را جلسه و بيايد
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 بايـد  نخـورد  هم به دنيا در تعادلي هيچ كه اين براي كنيم انتخاب را آرامو ما باشد قرار اگر
 ـ او .بگيريم او از را شنيروهاي تمام بايد طبيعي صورت به و شود آرامو گيلر هي  كـار  ايـن  اب

 خـارج  تعـادل  از ها  انسان زندگي كه نيست مهم او براي ،هدخوا  مي قدرت  او ،نكرد موافقت
  ندارد را بودن شابل لياقت ديگر او اصلا نيست شناس وظيفه شابل يك ديگر او شود

 از يكي .گرفتند خود به متعجب و نگران اي چهره ها  جمله اين شنيدن با شابل هفت آن
 بـه  مـا  و شود  مي حل مشكلات آرامو عنوان به گيلر هي انتخاب با اگر خوب :گفت ها  شابل
  كند تبعيت ها شابل ي همه  ي هخواست از حتما او بايد پس كنيم مراقبت او از يمتوان مي راحتي

 جـرات  هميـشه  من ولي است قرار چه از قضيه جلسه اين در كه نبودم متوجه اصلا من
 مقـامي  چـه  آرامو مگه خوب :پرسيدم كامل نفس به عتمادا با پس ،داشتم را سوال پرسيدن

 را چـشمانش  دسـت  بـه  نيـزه  آقاي آن كه اين با باشد، فراري آن از بايد گيلر هي كه است
 :گفت من به تمام خشم با او ،است شده خيره من به كه مكرد  مي حس كاملا ولي بود بسته
 ؟؟يا كرده شركت جلسه اين در كه ستيه خانواده كدام از تو

 هنـري  او اسـم  :تف ـگ سـريع  بـود  مخـالف  آرامو ي  هسران خود انتخاب با كه شابلي آن
  ستها هيل ي هخانواد از،است

 خيلـي  هنوز ولي است مستعد ،دارد خوبي تقريبا قدرت :داد ادامه و كرد من به نگاهي او
  است ضعيف

 :گفـت  بعـد  و بيـد كو زمـين  بر دوبار را اش نيزه ها  جمله اين شنيدن با دست به نيزه مرد
  تو نه بود مي جلسه اين در بايد او ،كجاست عمويت

 سال دو الان :دادم جواب سريع ندارد شوخي ي هحوصل جلسه اين در كسي ديدم كه من
 كجاست چارلي عمو مدان مين حتي من ندارم خبر او از من كه است
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 در چـارلي  جـاي  بـه  تو كه بهتر همان :گفت من ي  هجمل اين شنيدن با ها  شابل از يكي
  هستي جلسه اين

  كند توهين من عموهاي از كدام هيچ به ندارد حق كسي برخورد من به جمله اين

 صـندلي  يرو از دسـت  به نيزه مرد  بدهم را ادب بي شابل آن جواب خواستم كه همين
 روي بـر  را راسـتش  دسـت  و داد چـپش  دست به را نيزه و مدآ من سمت به و شد بلند اش
 نيـروي  هـيچ  كـه  اسـت  كـسي  آرامو جوان پسر :گفت من به خطاب و گذاشت من ي  هشان

 مـا  الان ولـي  .اسـت  بـوده  آرامـو  او آرسـن  آقـاي  مـرگ  از قبـل  تا .ندارد اي ماوراءالطبيعه
 مـا  شود،  مي تر آسان او از محافظت وقت آن چون يمكن انتخاب را ارامو خودمان هيمخوا  مي
   شود مي دير رنهوگ كنيم پيدا را او تر سريع هرچه بايد

 ـ  مين چيزي من كه ستنددان  مي همه جمع آن در ديگر  پرسـيدن  در نتيجـه  در پـس  مدان
   داريد عجله قدر اين چرا :پرسيدم پس بودم شده جسورتر سوال

 ما اگر است خورده هم به تعادل الان :گفت و كرد نگاه من به چپ چپ ها  شابل از يكي
  .شد خواهد حاكم جهان بر جديد تعادل نكنيم انتخاب را آرامو تر سريع چه هر

 و رفـت  صـندليش  سمت به و برداشت من ي  هشان روي از را دستش دست به نيزه مرد 
    هستند موافق گيلر هي بودن آرامو با نفر چند داد ادامه و نشست

 قضيه ستمدان مين كه هم من .بردند بالا را دستشان ها آن از يكي غير به ها شابل ي همه 
   .بردم بالا را دستم و بدهم نشان موافق اكثريت با را خودم كردم سعي است رارق چه از

 هـا   آن .رسـاند  پايان به را جلسه گيلر هي بودن تعقيب تتح اعلام با دست به نيزه مرد
 بـين  در ام  هوظيف ـ ستمدان  مين من .كردند ترك را كلبه و شدند بلند ها  صندلي روي از سريع
 وراثـت  .بـودم  شـده  گروه اين اجباري عضو عمويم خاطر به نم خوب ولي ،چيست ها  شابل
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 بـه  شـود   مـي ن وقـت  هـيچ  .شود  مي يكديگر از ها  انسان تمايز باعث هميشه كه است عاملي
   كرد پشت هستند نگران ما براي كه كساني و نياكان

 از يكي ديدن براي را شهر امروز گريس خانوم ،بودم ام  هخان در من ،بود شده شب ديگر
 دارد دختر چهار گريس خانوم .بودم تنها تنهاي ساختمان در من و بود كرده ترك رانشدخت
 صـداي  حتـي  ديگـر  ،بـود  ساكت كاملا ساختمان .دزن  مي سر چهارتايشان هر به ماه هر كه

 ،دارد دوسـت  خيلـي  مـرا  گـريس  خانوم .شكست مين را سكوت هم گريس خانوم تلويزيون
 ي  هدربـار  او از تـا  بـودم  نكـرده  پيـدا  را كسي حال به تا ندبدا چيزي مادرم ي  هدربار او شايد
 بـه  هـا   آن مـادرم  ي  هدربـار  سوال پرسيدن با يدمترس  مي ولي ،بودند عموهايم .بپرسم مادرم
 عموهـايم  مـشكلات  بـر  نـدارم  دوسـت  وقـت  هيچ من ،ندشو ناراحت و ببرند پي من خلاء

  .فزايمابي
 بـاران  بارش كانام  هلحظ هر ،بود ابري هوا ،كردم نگاهم بيرون به اتاقم ي  هپنجر از من

 مـن  كه اي خانه ولي ،بود روشن ها  خانه بيشتر چراغ ،است زيباتر شب در ما خيابان ،رفت مي
 داشـت  شهر در .دش  مي پنهان تاريكي در داشت ،نكرد باز را در كسي و زدم را درش روز آن

 خطـر  در هـا   زنـدگي  ايـن  كـه  ادد هـشدار  دست به نيزه  مرد آن ليو افتاد مي اتفاق زندگي
 .خـوردم  و كـردم  گـرم  را بود گذاشته الچيخ در برايم گريس خانوم كه غذايي من .هستند
 ديگر گونه اين شايد ،كرد خواهم دعوت ام هخان به شام صرف براي را برنالد و جيمز روز يك
 اتـاق  بـه  دش تمام شامم وقتي .دترس  مي من از جيمز گمانم به نباشند مشكوك من به ها  آن
 اتـاق  آن در عزيزم ليوان كه بود وقت خيلي .كردم روشن را اتاق آن چراغ و رفتم پنجره بي
 دوسـت  ،كـردم  خـارج  اتـاق  از را ليوان من .رفتم مين سراغش به من و كرد  مي زندگي تنها

 آن هميشه كه كاري ،بگذارم سرم بالاي را آن بعد و كنم آب پر گذشته مثل را ليوان داشتم
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 ليوان اتاقم به ندارم اجاره كه بود گفته من به گريس خانوم ولي ،دادم مي انجام ام  هكلب رد را
 من .نبستم را اتاق در و گذاشتم اتاقم در دم را آن و كردم آب پر را ليوان هم من پس ،ببرم
 ي  همـه    آمـد   مـي  خوابم ديگر .است اسميت عمو يادگار ليوان آن چون دارم دوست را ليوان
 بتـوانم  كـه  آن براي ،كشيدم دراز تختم روي و رفتم بعد و كردم خاموش را خانه يها  چراغ
 ولـي  مكـرد   مـي  تنهـايي  احساس كاملا شب آن .كردم روشن را خواب چراغ ببينم را ليوانم
 گيلـر  هـي  از مـن  هـا   شابل ي  هجلس در چرا دانم  مين .برد خوابم نگذاشته بالش روي را مسر

 من باشد او ي  هدربار بحثي و شود برگذار اي جلسه باشد قرار عهدف اين اگر ولي نكردم دفاع
    .كرد خواهم دفاع او از حتما
 چـه  بـزنم  حرف او با روزي ديدم مين هم خواب در حتي من ،بود من قهرمان گيلر هي 
 شب تقريبا ،بود واقعيت ،ديدم مين خواب من شب آن ولي كنم، كمك او به كه اين به برسد
 آن بـستم  مـي  را خوابم اتاق ي  هپنجر و رفت مين يادم اگر شايد .بود كرده رد را خود ي  هنيم

 بـاران  .بـودم  گذاشته باز را اتاق ي  هپنجر خوب ولي ،مدش  مين ماجرا اين وارد همه اين وقت
 قـصد  خستگي شدت از ولي ،بودم بيدار،بود باريده اي قطره چند هم اتاق داخل به ،باريد مي
 واقعا كه اين يا بودم شده خسته خيلي يا .نداشتم را پنجره بستن و خواب رخت از شدن بلند
 ابرهـا  در كـه  ييهـا   بـرق  و رعد چون ،بود خورده هم به دنيا تعادل آرسن آقاي مرگ از بعد

 را بـرق  اول مكـرد   مـي  فكـر  هميـشه  من ،روشنايي بعد و دادند مي صدا اول،ندشد  مي ايجاد
 از ها برق و رعد از يكي دهد، مي كشتن به را من تنبلي آخر .شنويم مي را رعد بعد و بينيم مي

 بـه  جـا  نآ از بعد و كرد برخورد بود زمين يرو كه اسي حرف به و شد من اتاق وارد پنجره
 هـا   احمق مانند چرا،ولي مدان  مين ،بودم ترسيده واقعا من .كرد بازتاب پنجره روي روبه ديوار
 چيـزي  كـه  ايـن  بـا  .كـشيدم  سـرم  روي حكـم م را پتـو  ،كنم ترك را اتاق كه اين جاي به
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 چنـد  بـراي  حـس  ايـن  شـود،   مي اتاق وارد مدام رعدوبرق كه مكرد  مي حس ولي ديدم مين
 .افتـاد  مـي ن اتفاقـات  اين از كدام هيچ مماند  مي خودم ي  كلبه در اگر شايد .يافت ادامه هدقيق

 تخطي اصول آن از يافت اداعتق اصولي به اگر يا،باشد نداشته اعتقاد اصولي به بايد يا انسان
 شـوم  خـارج  كلبه از نبايد من باشند عدد هيجده چارلي دژ سربازان اگر كه اين به من .نكند
 را آيـد   مـي  سـرم  كـه  بلايـي  هر بايد حالا و كردم عمل ماعتقاد برخلاف ولي داشتم اعتقاد
   كنم تحمل
 و شـدم  معتقد گمانم به من شد،  مين اتاق وارد برقي و رعد ديگر كه بود مدتي گمانم به
 خيابـان  ولي بود شده كم باران بارش .بستم را پنجره و برخاستم خوابم رخت روي از سريع
 در بايـد  فقـط  گـويي  ،نبـود  روشن هم اي خانه هيچ چراغ .ديدم مين را ماه .بود خيس كاملا
 ـ شـد،   مـي ن ديـده  اي ستاره هيچ كردم اهنگ را آسمان .بزند پرسه اتفاق اين من ي  هخان  يول

 تكيـه  پنجره به و برگشتم بعد و كشيدم را پنجره ي  هپرد من .باريد مي نم نم باران همچنان
 بـا  كـسي  گـويي  .اسـت  شده نوشته چيزي پنجره رويروب ديوار روي ديدم ناگهان كه دمدا
  نياد مي تو ،نياد ميتو ،دوني مي تو :بود نوشته ديوار روي سبز ي هژل

 خانـه  در ناگهان كه بزنم دست نوشته به گرفتم ميمصت من ،بود زيبا خيلي نوشته ظاهر
 شـدم  مجبـور  من كه زدند را در قدر آن ولي ،كنم باز را در نداشتم قصد ابتدا .درآمد صدا به

 مـدام  كـه  را قـد  بلنـد  مـرد  يك در دم من .كنم نگاه در دم به پنجره از و بزنم كنار را پرده
 در از قدمي چند او وقتي ولي ،كيست او كه نشدم متوجه اول .ديدم كرد  مي نگاه را اطرافش

 دوسـت  هميـشه  مـن  .شـناختم  را او ،كـرد  نگاه من اتاق ي  هپنجر به پايين نآ از و شد دور
 در صـبح  امـروز  از قبـل  تـا  مـن  .بدهم دست او با حتي و شوم كلام هم گيلر هي با داشتم

 ارليچ ـ عمـو  قـديمي  يهـا   لبومآ در را او عكس فقط و بودم نديده نزديك از را او ،فروشگاه
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 بـود  نكـرده  تغييرزيـادي  يشها  عكس به نسبت اصلا او خواهيدب را راستش ولي ،بودم ديده
 ـ ناگهـان  كه شدم خارج اتاقم از سريع من .بود شده هم تر جوان شايد تازه  بـه  محكـم  ايمپ

 گيلـر  هي .شد شوت سمت كدام به ليوان نفهميدم تاريكي آن در و خورد اسميت عمو ليوان
 خيـر  از الحساب علي من .بردارد را دستش نداشت قصد و بود گذاشته زنگ روي را شدست
 .شدم پشيمان ام  هكرد از كردم باز را در كه همين ،رفتم در سمت به عجله با و گذشتم ليوان
 نـم  نـم  بـاران  هنـوز  .يديترس ـ  مـي  نشاچشم از بايد فقط گويي .داد سلام من به گيلر هي
 ،ببيـنم  نزديـك  از را او داشـتم  دوست ها  سال كه بودم ايستاده سيك مقابل در من .باريد مي
 عمويت :گفت من به او .بود شده خيس نابار زير كاملا او .يدمترس  مي او از داشتم الان ولي
   است طور چه

 مردمـك  يشهـا   عكس در او ولي نديدم مردمك او چشمان در من .شد خانه وارد بعد و
   .داشت

 را چـراغ  و بـود  رفته من ي  هطبق به ببندم را اصلي در من كه ناي از قبل گيلر هي آقاي
 سـاخت  خـود  متوجـه  رام ـ كـه  چيـزي  اولين شدم خانه وارد يوقت هم من .بود كرده روشن
 تمـام  بـاتري  گمانم به .حركت آونگش نه و كرد  مي كار اش عقربه نه كه بود يديوار ساعت
   بود كرده

  نياد مي تو :گفت من به و كرد عشرو را يشها حرف مقدمه بي گيلر هي آقاي
  گيلر هي آقاي مدان مي من را چيزي چه

  كيست بعدي آراموي بداني تو بايد حتما يعني

 اره

 كيه؟؟ خوب
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  شماييد خوب

  گفته تو به كي و حرف اين

 ي  هجلـس  تـو  داشـت  هـم  نيزه يه و بود بسته سياه دستمال با چشماشو كه يآقاي همون
 شابلا ي  همه   كه :گفت تازه زد را حرف اين بود شده برگزار آرسن آقاي ي  كلبه تو كه شابلا

  هستيد تعقيب تحت الان شما بگردند شما دنبال به

 ترينقدرتمنـد  او مـن  از بعد بگيرد من از ار نيروهايم ي  همه   هدخوا  مي او خبيث مايكل
 مـرگش  قبلـه  آرامـو  هـر  هنـري  ،تـرين  شـد   مـي  او نباشم من اگر ،است مينز روي انسان

 .است كرده را كار اين آرسن آقاي حتما دكن مي انتخاب به جانشينش

  داره من به ربطي چه خوب

 بـه  كلبـه  تـرين  نزديك ييتو تو رمگ،نيست اسميت عمويت مگه ،نيستي هنري تو مگه
  يكرد مين زندگي آرسن آقاي ي كلبه

 آره خوب

 كـل  در تـو  يهبـد  را انجام و تا  هوظيف تا يكرد  مي زندگي كلبه نآ تو تو، ديگه همين
 انجـام  را تا  هوظيف ـ تـو  اگـه  بـاش  رام ندادي انجام رانا كه نگو داشتي وظيفه كي زندگيت

 .بودي آرسن آقاي محافظ نگهبان مثلا تو .كه تكش مين را آرسن آقاي كسي دادي مي

  ؟ستچي من ي هوظيف بود نگفته من به كه كسي

 آگاهـت  نـاخود  بـه  حتمـا  يدان  مين تخود اگر :داد ادامه بعد و كرد مكث كمي گيلر هي
   ؟داري دسترسي آگاهت دناخو به ببينم ،شده گفته

 الان ولـي  ،اسـت  ليوان كي من ناخودآگاه رهآ :گفتم او جواب در و كردم فكر كمي من
  .است خانه كجاي نماد مين
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 ،بـود  شـده  كمتـر  گيلـر  هـي  آقاي به نسبت مترس  ميك،گشتم مي ليوان دنبال به داشتم
 هـي  آقاي سمت به بيشتر رام خاصي حس ولي ،خبيث مايكل يا گويد مي راست او مدان  مين

 اي ضـربه  اثـر  بـر  ليوان ،بود آمده پيش مشكلي يك اما ،كردم پيدا را ليوان من .برد مي گيلر
 چيـزي  گيلر هي آقاي به كه اين بدون من .بود برداشته ترك بودم كرده وارد آن به من كه

  برداشته ترك كه اين :گفت و كرد نگاه ليوان به او .دمدا او به را ليوان بگويم
  ده مين جواب ديگه يعني

 را آونگـش  و رفـت  ديواري ساعت سمت به آرام آرام كرد  مي فكر داشت كه حالي در او
 تـرك  دهـد  مي خبر تو ناخودآگاه از كه ليواني اگر :گفت و كرد من روبه هم بعد و داد تكان
 سـرعت  به ليوان با او .كنيم استفاده ناخودآگاهت فهميدن براي ن،بارا آب از ميتوانيم بردارد

 خيابـان  وسـط  بـه  داشت او .رفتم او دنبال به و برداشتم را بارانيم هم من .شد خارج خانه از
 خيابـان  وسـط  را ليـوان  آرام او .بينـد  مـي ن اتومبيل خود به اصلا ها  شب ام خيابان .رفت مي

 چـشمانم  از :گفت كند نگاه من به كه اين بدون او .يستادا من كنار و آمد هم بعد و گذاشت
 بـا  و شـود   مـي  ناپديد من چشم مردمك كند  مي غروب خورشيد كه وقتي نترس، ،يترس  مي

   شود مي پيدا مردمكم دوباره خورشيد طلوع
   است گونه اين تو چشم چرا :پرسيدم او از بودم شده متعجب كمي كه من
 شـابل  يها  نشانه از يكي اين كه اين اولا :گفت و كرد هنگا من چشمان در بلافاصله او
   .بينم مي روشن ها روز مانند هم را ها شب من گونه اين كه اين دوما و است من بودن
 نم باران .كردم را كار همين هم من .شد خيره ليوان به و برداشت من از را چشمانش او

 سر ام  هحوصل داشت كه من شودن پر وانلي هم صبح فردا تا گونه اين كنم فكر و باريد مي نم
 هم به دنيا تعادل نشود انتخاب درست جانشين اگر خوب :پرسيدم گيلر هي آقاي از رفت مي
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 هـد خوا  مي چگونه او پس .شود  مي مشكل دچار هم خبيث مايكل زندگي گونه اين خورد مي
  ...........نكند بزند مه به را تعادل جانشين عنوان به تو دادن قرار اب

 راحتـي  زنـدگي  تعـادل  ايـن  در هـا   انسان :گفت و كرد قطع را من حرف سريع گيلر هي
 بيخـودي  تـو  مـثلا .كنـيم  مـي  زنـدگي  سـختي  به حاضر ادلتع اين در ها  شابل ما ولي دارند

 بـه  بيفتد اتفاق تعادل تغيير اگر  است گرم كاملا اطرافت كه حالي در كني مي سرما احساس
 تـر  راحـت  زنـدگي  بـراي  دنيـا  تعـادل  حفظ ما ي  هوظيف .ها  سانان هن بود خواهد ها  شابل نفع

 ـ كـدام  بـراي  زنـدگي  شرايط بخورد مه به تعادل اگر ددان  مين كسي تازه ،ستها  انسان  ادژن
 كننـد   مي پيدا را تو اول ها  نآ يدان  مي .برود جلو هدخوا  مي بسته چشم او ،بود خواهد مناسب
 ديگـر  كنـي  مـشخص  را آرسن آقاي جانشين كنند يداپ رام ها  نآ كه آن از قبل تو اگر چون

 از حتـي  كـردي  انتخاب را جانشين تو كه اين از بعد .بدهد انجام دتوان  مين كاري كسي چيه
 خطـر  در هم تو جان وقت نآ ديگر ،است بوده كسي چه جانشين كه رود مي هم خودت ياد

 بـدان  هـم  را يـن ا .اسـت  كـسي  چـه  شده انتخاب آراموي ددان  مين هم كس هيچ و نيست
 پس .اي بوده آرسن نگهبان تو كه شناسند مي هست پشتت در كه اسي از را تو فقط ها  شابل

  نبيند را است شده حك پشتت كه اسي اين كسي باش مواظب
 .كـرد  قطع را گيلر هي آقاي حرف شكستنش صداي ناگهان كه بود شده پر كمي ليوان

 دفعـه  ايـن  .كند تحمل هم را كم آب همان وزن نتوانست كه بود عميق قدر آن ليوان ترك
 بـه  و بـود  بـسته  را چـشمانش  فقط گيلر هي .بدهم چه را اسميت عمو جواب مدان  مين واقعا
 باريد مي نم نم باران همچنان و آمد مي كلافه رمنظ
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از  ،تازه فهميده بودم كه چه اتفاقي قرار است بيفتـد  ،شايد تازه مشكلاتم شروع شده بود 
 .خـورد  گيلر تاب داده بود همچنان تاب مـي        هي   آقايديشب تا به الان آونگ ساعت را كه         

 هيگيلر گفت كه سه روز نبايد حرف بزنم تا سربازاني كـه در چـشمانم هـستند                  آقايديشب  
ي او اطمينان داشتم پس تصميم گرفتم سـه روز حـرف            ها   من به حرف   .كت كنند بتوانند حر 

ن دوتكه را برداشتم و در اتاق       آمن   ، دو تكه تقسيم شد     به  وقتي كه ليوان عمو اسميت     .نزنم
 هنـوز آن نوشـته روي   .اش برگردانم روزي بتوانم آن را به حالت اوليهك قرار دادم شايد    يتار

 تازه اتفاقات اطرافم را جدي گرفته بودم شايد به خـاطر ايـن              .كرد  يمديوار اتاقم خود نمايي     
م چرا هيچكس به من نگفته بـود        دان  مي ن .مكرد  ميبود كه من هم داشتم احساس مسوليت        

ستم جلـوي كـشته شـدن او را         توان  مي آرسن هستم شايد آن وقت من        آقايكه من نگهبان    
  .اند مو اسميت كشتهبا تبر ع او را : هي گيلر به من گفتآقايبگيرم 
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 آقـاي م كه ناگهان به يـاد كاغـذي افتـادم كـه     كرد مي فكر   ها   اين ي  همه  من داشتم به    
 آرسـن د رآن     آقـاي شـايد    ،ند آن را بخوانـد    اگيلر بتو   هي آقاي شايد   ،ارسن به من داده بود    

  كاغذ براي من نوشته است كه آرامو چه كسي است 
ايست ولي وقتي پايم را روي       وي بعدي چه كسي   كه آرام شايد من تا الان نفهميده بودم       

 هـوا   .برفي گذاشتم كه در تابستان باريده بود كاملا فهميدم كه تعادل به هم خـورده اسـت                
 آرسن به من داده     آقاي كاغذي را كه هم      ،اصلا سرد نبود من قصد داشتم به فروشگاه بروم        

 شـد   مـي ي مردم     در چهره  .دن شده بو  يم به خاطر بارش برف سنگي     ها  بود با خود داشتم قدم    
  يده بودم ترس مي من هم بدم نيامده بود ولي خوب ك،تعجب و شادي را باهم ديد
ولـي بـا     كـرد،   ميي جلوي فروشگاه را پارو      ها  جيمز داشت برف   ،من به فروشگاه رسيدم   

م چـرا او از    دان  مي ن .ديدن من سريع به داخل فروشگاه رفت و پارو را هم روي زمين انداخت             
لدا مرد   خانوم ماتي  .داشتم و به داخل فروشگاه رفتم     رمن پارو را از روي زمين ب      . دترس  يممن  

 آرسـن هـم داشـت بـه مـشتريش           آقـاي  ،دار استخدام كرده بـود    جواني را به عنوان صندوق    
 ولي  ، كه ناگهان خانوم ماتيلدا به سمت من آمد و سلام داد           ،داد مي توضيح   ها   سنگ ي  هدربار

 فكر كنم خانوم ماتيلدا بـه  . سكوت گرفته بودمي ه چون من روز، ندادممن جواب سلام او را   
هم پرسـنل   خـوا   مـي  هيـل    آقاي : او ادامه داد   . از دستم كمي ناراحت شد     ،خاطر اين كار من   

  جديد را به شما معرفي كنم 
 خانوم ماتيلـدا مـا را       ، به دنبال او رفتم    ها  ق رفت من هم مانند بچه     وو بعد به سمت صند    

نم ا اميـدوارم بتـو    :او به من سلام داد و گفت       ، اسم پسر جوان الكس بود     .رفي كرد به هم مع  
من هميشه به اين شغل علاقه داشتم تازه من چندين سال هـم             ،مه درست انجام بد    را مكار

  ...تجربه دارم و
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 ،رو شده بـودم   اني بود كه تا به حال با او روب        ترين انس  زد شايد پر حرف     مياو مدام حرف    
 او آنقـدر حـرف زد       ،زدم ميدادم و به او لبخند       ميزد من هم فقط سرم را تكان         مياو حرف   

ي سـنگين جيمـز را      هـا   ولي همچنان داشتم نگـاه     ،كه فكر كنم متوجه حرف زدن من نشد       
  ي من را زير نظر داشت ها  او دقيقا حركت،مكرد مياحساس 

 ـ  من پشت ميز نشس    ،رفت ميهمه چيز داشت در فروشگاه خوب پيش          وكاغـذي   ودمته ب
هرچقـدر بيـشتر كاغـذ را مـورد          ،مكـرد   مـي  آرسن به من داده بود را به دقت نگاه           آقايكه  

 هي گيلر به    آقاي من خوش خيال منتظر بودم       .مشد  ميدادم بيشتر سردرگم     ميوارسي قرار   
رفت  مي داشت يادم    : ولي وقتي خانوم ماتيلدا دوباره به سمت من امد و گفت           ،فروشگاه بيايد 

ده بـود و از جيمـز       م ـآ  هي بـه فروشـگا    آقـاي ود قبل از اين كه من به فروشگاه برسم          صبح ز 
   .گرفت ميسراغتان را 

 ولي من ،.خانوم ماتيلدا كمي مكث كرد، معلوم بود منتظر است تا من از او سوالي بپرسم        
ه پرسم ادام  مي او كه ديد من از او سوالي ن        .فقط سرم را تكان دادم و بعد هم يك لبخند زدم          

 ـ             : راستش را بخواهيد جيمز به من گفت       :داد  ي  ه او يـك كوتولـه بـود كـه خـودش را كوتول
د، شـايد هـم جيمـز       گرد  مي معرفي كرده و گفته كه ساعت ده دوباره به فروشگاه بر           ها  شابل

  ....يد كه بچه هستند ودان ميخواسته است شوخي كند 
ها چنـد ثانيـه بـه سـاعت ده       من با شنيدن اين جمله به ساعتم نگاه كردم و ديدم كه تن            

مـن بـا     .شـوند   ميگويند سر قرارشان حاضر      مي سر ساعتي كه     ها   هميشه شابل  ،مانده است 
 پـس يـك     ،ديدن ساعت فهميدم كه بايد همين الان از در پشتي از فروشـگاه خـارج شـوم                

  لبخند عميق به خانوم ماتيلدا زدم و رفتم 
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ارد كه افراد را بـراي شـركت در جلـسه            كوتوله اي ايست كه وظيفه د      ها   شابل ي  هكوتول
 د بفهمن ـ هـا    چون اگر آن   ، شركت كنم  ها   شابل ي  ههم در جلس  خوا  مي من ديگر ن   ،دعوت كند 

 ،را بكـشند  ممكن است م ـ   ،ديد از آراموي بعدي خبر داشته باش      من همان كسي هستم كه با     
   .هم بميرمخوا ميمن ن

 سر به گوشم رسيد كه اسـم        از پشت همين كه از در پشتي فروشگاه خارج شدم صدايي          
 ، هيـل  آقاي همچنان صداي    ،تر برداشتم يم را بلند  ها  من توجهي نكردم و قدم     خواند،  ميرا  م

خيلـي وقـت    .ر خورد و بر روي برف افتـادم يد كه ناگهان پايم سرس ميه گوشم  هيل ب  آقاي
رد و  بود كه آسمان را آن گونه ابري نديده بودم در همان لحظه برف شـروع بـه باريـدن ك ـ                   

 زيبا بـودم كـه      ي  همن محو اين صحن    ،ي برف بر روي صورت من افتاد      ها  يكي از اولين دانه   
م كـه   كـرد   مـي  من وانمـود     .را شتابان از روي زمين بلند كرد       هيل م  آقاي هيل   آقايصداي  

من اولين تاكسي را كه ديدم سوار شـدم و سـريع آن        .شنوم مي را ن  ها   شابل ي  هصداي كوتول 
 در آنجـايي كـه مـن        ها   شابل ي  ه من وقتي سوار تاكسي شدم ديدم كوتول       .جا را ترك كردم   

 من يـك لحظـه فكـر        .كند  ميروي برف افتاده بودم ايستاده است و به دقت به آن جا نگاه              
 آرسن به من داده است روي زمـين افتـاده اسـت ولـي كاغـذ در         آقايكردم كه كاغذي كه     

شناختم كه در گذشته گاهي اوقات او بـه          ميي   را از آن جاي    ها   شابل ي  ه من كوتول  .جيبم بود 
   كرد مي دعوت ها  شابلي ه و عمو اسميت را براي شركت در جلسآمد ميدژچارلي 

 .مكـرد   مي داشتم در چشمانم دردي را احساس        .زدم ميدومين روزي بود كه نبايد حرف       
 بـدون  نـه  خا، دخترش مانـدگار شـده اسـت     ي  هاز خانوم گريس خبري نبود فكر كنم در خان        

 هـيچ  ،مكـرد  مـي  كاش هيچ وقت از قانون هيجده سرباز تخطي ن .تر است  حضور او ترسناك  
 از شدت   .شايد هم زيبايي زندگي به همين است        زندگي را به عقب بازگرداند،     شود  ميوقت ن 
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 ولـي   ، دوسـت داشـتم فريـاد بـزنم        ،فـشردم  مـي يم را محكم به هم      ها  درد در چشمانم پلك   
شـايد تمـام     ،عدم آگاهي  .زدم مي پس فرياد ن   . يا نه  كند  مي را باطل    ام  هستم فرياد روز  دان  مين

 آرسن به مـن     آقايكه  را  ستم كاغذي   خوا  مي ن .شود  ميمشكلات من از اين دو كلمه شروع        
 پس لباس زيرم را درآوردم و روي ميز انداختم و بعد با ماژيـك هـر      ، از دست بدهم   داده بود 

 وقتي كارم تمام شد لباسـم  ، بر روي لباس زيرم نوشتم   چيز كه روي كاغذ نوشته شده بود را       
 چـشمانم را بـا   .كرد مي چشمانم به شدت درد      .را پوشيدم و كاغذ را در كشوي اتاقم گذاشتم        

 ـ  مي ن ،مكرد  ميتر    دستمال را محكم   شد  ميل بستم هرچه درد چشمم بيشتر       دستما م چـرا   دان
 من شـب را هـم       .ر اتاق را محكم بستم    ولي از جايم بلند شدم و به اتاق تاريك خانه رفتم د           

  در آن اتاق خوابيدم 
 ،ستم درد چشمانم را تحمل كـنم   توان  مييك روز فقط يك روز، اگر در اين يك روز هم            

 هي گيلر به من گفته بـود كـه بعـد از ايـن سـه روز                  .ندكرد  مي در چشمانم حركت     ها  سرباز
  .كنند ميرا از خطر دور  مها سرباز

 ولي آن روز ايـن را       ، بودم كه آرامش قبل از طوفان چگونه است        هيچ وقت درك نكرده   
 كمي از سوزش چشمانم كم شده بود دستمال را باز كردم وقتي از اتاق تاريك                .هم فهميدم 
 ولـي هـواي بيـرون كـاملا         . چشمانم را آزرد   ، نور كمي كه در خانه وجود داشت       ،خارج شدم 

ال وبه همـين من ـ    مدتي   .زد ميلي رعد و برق     باريد و  مي آسمان ابري بود باران ن     ،ريك بود ات
 ها   من مطمئن بودم كه اين رعد و برق        .گذشت تا اين كه ديگر صداي رعد و برق هم نيامد          

روي پنجره بود نگاه كردم و به ديواري كه روب پس به اتاق خوابم رفتم ،مخصوص من بودند
 :و برق روي ديـوار نوشـته بـود    اين بار رعد . سبز ديوار نوشته شده بود ي  هدوباره گويي با ژل   

  تر به فروشگاه برو  هرچه سريع
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 اتاق بيرون را نگاه     ي  ه ولي وقتي از پنجر    ، روي ديوار را زياد جدي نگرفتم      ي  هابتدا نوشت 
رود و خانـه را      مـي ن ور و آن ور      ي من ا  ي  ه در اطراف خان   ها   شابل ي  ه ديدم كه كوتول   وكردم  

 حتمـا رد  كرد، مي تازه فهميده بودم كه او آن روز روي برف به چه چيزي نگاه             .زير نظر دارد  
 آقايد كه من نگهبان دان ميحرف اسي كه در پشت من است را روي برف ديده بود الان او 

 او قـدرت    .م چرا دو روز طول كشيده است كه به سراغ من بيايـد            دان  مي  فقط ن   ام  هآرسن بود 
  .آيند مي به زودي به اين جا ها ما شابل چنداني ندارد پس حتي هحمل

ين كه از خانـه خـارج شـدم      هم ،من تنها كاغذ و بارانيم را برداشتم و از خانه خارج شدم           
ده ماندن  زن تو شانسي براي     :گفت ميزد و    مي او مدام فرياد     .را ديد و به دنبالم دويد     كوتوله م 

  .هيم تو را بكشيمخوا مييم فقط ند ما با تو كاري نداررس مي ها نداري بايست الان شابل
اي به جز   ولي خوب من چاره،آيند مي بعد از خانه به فروشگاه  ها  ستم كه شابل  دان  ميمن  

 ،نبـود ر از فروشگاه جاي ديگري هـم  تازه به غي  ، روي ديوار اتاقم نداشتم    ي  هاعتماد به نوشت  
 من ديگر   .ا گذاشته بودم  ي فروشگاه را ج   ها  ان قدر با عجله از خانه خارج شده بودم كه كليد          

 به غير از من تنهاترين كسي كه كليدهاي فروشگاه را داشت            . برگردم ام  هستم به خان  توان  مين
 او كج كردم لباس زيرم كه جيب نداشـت         ي  هخانوم ماتيلدا بود من هم راهم را به سمت خان         

ر راه كـاملا     مـن د   .و در جيب بارانيم هم پولي نبود من مجبور بودم پيـاده تـا آن جـا بـروم                  
 در  . خانوم ماتيلدا رسيدم   ي  ه من به سلامت به خان     .مواظب بودم كه شابلي جلويم سبز نشود      

 مـن از در  كـرد،  مـي  ولي كسي در را بـاز ن   آمد  مي صداهايي از داخل خانه      ،زدم ميرا باعجله   
 هنوز چند سـاعتي نبايـد       ،نستم اسم كسي را هم صدا بزنم      اتو ميداشتم و ن   ميزدن دست برن  

ي جيمز را ديد،فكر ها  چشمشد مي تنها ، در از لاي. كه ناگهان لاي در باز شد     ،زدم ميرف  ح
 اول خواستم به نحوي به او بفهمانم كه كليدهاي فروشـگاه            .يدترس  ميكنم دوباره او از من      
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 خالـه   :هم ولي تا من بيايم فكري به حال اين مشكل كنم جيمز والتر به من گفت               خوا  ميرا  
  د گرد مي كنم او زود بركي من هم بتوانم به شما كم نيست و فكر نكنمماتيلدا خونه

اي دم در ايستادم بـاران همچنـان          من چند دقيقه   . وبعد هم در را بست      را گفت  ها  او اين 
كاملا خيس شده بودم هواهم خيلي سرد بود ولي خوشبختانه طـولي نكـشيد كـه                 ،باريد مي

 او از ، او مقداري نان خريـده بـود      .آمد  ميخانه اش   خانوم ماتيلدا را ديدم كه داشت به سمت         
 كافي به من نزديك     ي  ه وقتي به انداز   .دور به من سلام داد ولي من جواب سلام او را ندادم           

   هيل اتفاقي افتاده است كه اين موقع شب اين جا هستيد آقاي :شد گفت
ترش را بر روي سر  خانوم ماتيلدا چ.من با تكان دادن سرم به سوال او جواب مثبت دادم    

ي نكرده براي زبانتان اتفاقي افتاده اسـت كـه     هيل خدا  آقاي: و بعد ادامه داد   من هم گرفت    
  .ديروز و امروز هم كه به فروشگاه نيامده بوديد ،يدزن ميحرف ن

زد دسته كليدش را از كيفش بيرون آورد و          ميخانوم ماتيلدا همين طور كه داشت حرف        
 كـه در دسـته كليـد خـانوم          ، سريع با انگشت كليد فروشگاه      من .ندخواست در خانه را باز ك     

 شما كليد فروشگاه را     :ماتيلدا بود را نشان دادم او با تعجب به من نگاه كرد و با شك پرسيد               
  ؟هيدخوا مي

هم كليد فروشگاه را  ديگر به سوال او پاسخ مثبت دادم او  سرم بارمن هم با تكان دادم 
ست خوا  مي او   ، من هم سريع از او جدا شدم و رفتم         ،د و به من داد    ش خارج كر  از دسته كليد  

  .رش را به من بدهد ولي من نخواستمچت
 ـ      ،رفتم ميتر به فروشگاه     بايد هرچه سريع    خـانوم ماتيلـدا     ي  ه ولي همين كه كمي از خان

 ، روشن شد اين دفعـه او تنهـا نبـود          ها   شابل ي  هدور شده بودم دوباره چشمم به جمال كوتول       
 مـسلح   ها  نآ . نسبتا دوري از من قرار داشتند      ي  ه در فاصل  ها   آن .دادي شابل هم با او بودند     تع
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و كمان دارنـد و تيـردان         در دستشان تير   ها  بودند وقتي كمي بيشتر دقت كردم ديدم كه آن        
روي سرشـان گذاشـته بودنـد و كـاملا           كلاهخود هم بر     ها   آن ،هم از پشتشان آويزان است    

را ديـد و    زدم كه ناگهان كوتوله م     مي من داشتم اين گروه مسلح را ديد         .د جنگ بودن  ي  همادآ
   .نجاست آنجاستآ :بلند بلند فرياد زد

صداي تيرهايي كـه از كنـارم       .  هم به دنبال من دويدند     ها  آن،من هم پا به فرار گذاشتم     
را كـم   بارانيي كه پوشـيده بـودم سـرعتم         . باريد ميباران  .شنيدم ميگذشتند را به وضوح      مي

 بعد از اين كـه      . پس آن را در حال دويدن از تنم درآوردم و به روي زمين انداختم              ،كرده بود 
 آقـاي بارانيم را روي زمين انداختم و خوب از آن جا دور شدم تازه يادم افتاد كه كاغذي كه                   

ه ك ـ لباس زيرم بود     شتم تنها كپي كه از آن دا      .در جيب بارانيم جاماند   آرسن به من داده بود      
 آسيبي نرسد لباسـم را      ها   من به خاطر اين كه به نوشته       .شد  ميالان داشت زير باران خيس      

 ها  بر تعداد شابل  دويدم و    مي همچنان من    .اش كردم   مچاله شود  مي تا آن جايي كه      .درآوردم
م  ناگهان تيري به پشت    ، كليد در دستم بود    ديدم مي من فروشگاه را از دور       .شد  ميهم افزوده   

ن لحظـه خيلـي تعجـب       آ در   . بدنم فرو برود بر روي زمين افتـاد        جاي اين كه به    به   خورد و 
 مـن   ،كردم ولي بعدها فهميدم تير به حرف اسـي كـه در پـشتم بـود اصـابت كـرده اسـت                     

  .خورم ميستم كه هيچ وقت از آن جا زخم ندان مين
 متوجـه شـدم     ، همين كه خواستم كليد را بيندازم و در را باز كنم           .به در فروشگاه رسيدم   

 من وارد فروشگاه شدم چراغي      .كه قفل فروشگاه شكسته شده است و در فروشگاه باز است          
 را هـا   مـن يكـي از رو ميـزي   .ي خيابان اطراف را ديدها  با نور چراغشد  مي ولي   ،روشن نبود 

ي هـا    و بعد لباس زيرم را پوشيدم كـه ناگهـان چـراغ            .برداشتم و با ان بدنم را خشك كردم       
 . الكـس حـضور داشـتند      ي  ه در فروشگاه پنج مرد قوي هيكل به اضـاف         . روشن شد  فروشگاه
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 بپرسـم ايـن جـا چـه كـار           هـا   ستم از آن  خوا  مي من   . من را گرفتند و به صندلي بستند       ها  نآ
   ولي روزه بودم كنند، مي

 كه صـبح آن روز      آن تبعيدي بود  او  شناختم   مي  را هم  ها  من به غير از الكس يكي از آن       
 همين كه من داشتم     .پياده شد من او را از روي زخمي كه روي گردنش بود شناختم            از قطار   
 مـن  ، هيـل آقاي ببخشيد :م الكس به سمت من آمد و گفت       كرد  مي آن مرد نگاه     ي  هبه چهر 

 هـا   مده بودم برادرانم را از اردوگاه تبعيـدي       آفروشگاه شما نيامده بودم من فقط        به   ،براي كار 
  . شما را براي اقامت يك شب نياز داشتيمفراري بدهم ما فروشگاه

ي زير پيراهن من    ها   كه ناگهان توجه او به نوشته      كرد  مياو داشت همين گونه پر حرفي       
 خواند و بعد رو بـه مـن كـرد           فهميدم براي برادرانش   مين را به زباني كه من ن      آجلب شد و    

اي را بـه گـردنش       رهنـد نق ـ   آراموبايـد گردنب   :هنت نوشتي ا اين يعني چي كه روي پير      :وگفت
حرف اس حك شده است بخوابد آب راه خودش         اش       كف ياندازد و براي مدتي در اتاقي كه      ب

   كند ميرا پيدا 
يك شابل در فروشگاه را باز كرد و با تير به كتف             گفت كه ناگهان   مي را   ها  او داشت اين  

ي هـا   بـرادر .كـشت  يكي از برادرهاي الكس هم بلافاصله آن شابل را بـاتير زد و       ،الكس زد 
مدند كه ناگهان صداي كوتوله از خارج از فروشگاه به گـوش رسـيد       آالكس به سمت الكس     

  . به فروشگاه حمله كنيد:گفت ميكه 
 بقيه هم به او     .ي الكس به سمت پنجره رفت و شروع به تير اندازي كرد           ها  يكي از برادر  

 تا ايـن كـه      .در شهر پيچيد  ملحق شدند و چند دقيقه اي به همين صورت صداي تيراندازي            
 آن جا را ترك كردنـد و مـن هـم از شـدت               ها  با اين صدا شابل   . صداي آژير پليس بلند شد    

  م بي هوش شدم كرد ميدردي كه در چشمانم حس 
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 هـا  م بتوانم با رفتن به فروشـگاه از دسـت شـابل      كرد  ميشايد هيچ وفت فكرش را هم ن      
دم پليس برادران الكس را دستگير كرده اسـت          را باز كردم دي    منجات پيدا كنم وقتي چشمان    

   .رود ميوالكس هم دارد روي برانكارد به سمت امبولانس 
 ـ  مـي  . خورشيد كاملا طلوع كرده بود     . من را از صندلي باز كرده بودند       يها  دست ستم توان

م كه قبلا آن را تجربـه نكـرده         كرد  ميم چرا ولي داشتم آرامشي را حس        دان  مي ن .حرف بزنم 
 از فروشـگاه تـا خانـه را         .ستم به خانه بروم اصلا فروشگاه برايم مهم نبود        خوا  ميقط  بودم ف 

 . گويي همه چيز به سر جاي اول خود بازگـشته بـود            . هيچ شابلي را در راه نديدم      .پياده رفتم 
يـد جيمـز در     دان  مـي  . عمرم مواجـه شـدم     ي  هترين صحن  ولي وقتي وارد خانه شدم با عجيب      

 خواهي كند كه ديشب من را زير باران گذاشـت و            ر عذ ده بود تا از من    و آم  ا ، من بود  ي  هخان
       .كرد مييد آونگ ساعت ديگر حركت ندان مي تازه ،به من قول داد ديگر از من نترسد
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توانند همه چيز را فراموش  ميند هر لحظه احساس ندامت كنند، يا حتي توان مي ها انسان
  كنند ولي يك جا خواندم بخشش زماني ارزش دارد كه قدرت انتقام باشد

  را هـا  ر خيلي سختي است كـه كلمـه  نوشتم كا ميدر اتاقم نشسته بودم داشتم انشايم را        
 اسـم   .مكـرد   مـي هي بگويي ولي من بايد اين كـار را          خوا  ميه  كنار هم بچيني و چيزي را ك      

اش بسيار سخت اسـت مـن هـم بـه             ماتيلدا در آنجا قرار دارد تلفظ       خاله ي  خانهخياباني كه   
 ي  خانـه جاي آن كه اسم خيابان را ياد بگيرم اسمش را عوض كرده بـودم و ماننـد خيابـان                    

   .فتمگ مي " روزسفيد"خودمان به اين خيابان هم خيابان
برنالد و من قرار بود از امروز ماموريتمان را شروع كنيم من او هم              . هنوز هوا تاريك بود   

 ـ     ام  ه سپيده دم بود كه من چراغ مطالع       .اتاقي هستيم   را بـر پـشتم      ام  ه را خاموش كردم و كول
شگاه  قرار بود قبل از مغازه ي روبه رويي ما فرو.انداختم و رفتم برنالد را از خواب بيدار كردم

 ما بدون اين كه خاله .ي خاله ماتيلدا را از او گرفته بودمها را باز كنيم  من ديشب دسته كليد
 مـا   .ماتيلدا را از خواب بيدار كنيم يا حتي چيزي براي صبحانه بخوريم از خانه خارج شـديم                
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ستيم بـا پـاي پيـاده ايـن ماموريـت را بـه سـر انجـام           خوا  مي .قصد نداشتيم تاكسي بگيريم   
ست مانع انجـام ماموريـت مـا        توان  مي هيچ چيز ن   داشتيم مييمان را بلند بر   ها   ما قدم  .سانيمبر

يم مغـازه ي روبـه روي بـاز شـده            ما به فروشگاه برس     اين كه   ديديم قبل از   باشد ولي وقتي  
  . ماموريتمان با شكست روبه رو شداست

 بستيم كه فردا صبح     پيمان من و او     .من و برنالد فروشگاه را نفس نفس زنان باز كرديم         
 او در دسـتش     . شـد   ناگهان پير مردي وارد فروشـگاه      تر از امروز از خانه بيرون بياييم كه       دزو

 ولي وقتي سراغ    آمد  مي مشكوك به نظر ن     اول كه او را ديدم اصلا      .يك جعبه كوچك داشت   
گاه  هيل الان در فروش ـ    آقاي : من به او گفتم    . هيل را از من گرفت من به او ظن بردم          آقاي

   .مدان مينيست شايد اصلا امروز نيايد ن
خر نفهميـديم سـنگ     آ :من گفت   كه ناگهان برنالد به    كرد  مي او داشت فروشگاه را ترك    

   .اي هتو سنگ صبور است يا سنگ كتيب
 تـو  : و بـه مـن گفـت    مكث كرد و دوباره به سمت من امـد او با شنيدن اين جمله كمي    

  جيمز والتر هستي 
   بله آقا :به او گفتم من هم

سـتم  خوا مـي راستش را بخواهي من  من هم آرسن هستم     :او لبخندي به من زد و گفت      
 د  الان كه خودت را ديدم بـه خـودت           هيل بدهم تا او آن را به تو بده         آقاياين جعبه را به     

   .دهم مي
دهـم   مي در عوض سنگي كه داري به تو          من اين جعبه را    : و گفت  او جعبه را به من داد     

  هم خوا مينگ را از تون سآمن 
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 .نه بگويم ولي من قـبلا آن سـنگ را بـه آفـاي لارنـس داده بـودم                   من نتوانستم به او   
 ولي از اين به بعد ايـن كـار را خـواهم             .م نه بگويم  توان  ميم چرا ولي من هيچ وقت ن      دان  مين

  سنگ الان  : آرسن گفتم  آقاي من به    . لارنس پس بگيرم   آقايكرد ولي اول بايد سنگ را از        
  اينجا نيست  

م تا سنگ را از تو      گرد  مي خوب اشكالي ندارد من چند ساعت ديگر بر        :گفت آرسن   آقاي 
 كه او به من داده بود چوبي بود مـن   اي  ه جعب . فروشگاه را ترك كرد     او اين را گفت و     .بگيرم

   داخل جعبه يك گردنبند بود گردنبند شـبيه عقـاب بـود            نالد با هم در جعبه را باز كرديم       و بر 
 برنالد لبخندي به مـن زد و      .  طرح يك انسان را هم ديد به نظر من كه زيبا بود            شود  ميولي  
   .ن سنگ بهتر استآ اين گردنبند خيلي از :گفت

روي لباسم باشد پس    من دوست نداشتم گردنبند      .برنالد گردنبند را به گردن من انداخت      
 لارنس آقاي ما منتظر ،در نياورده بودم را هم ام ه من هنوز كول.ن را به داخل لباسم انداختمآ

و سـلام داديـم و ايـن        ا ما به    .از در فروشگاه وارد شد    بوديم انتظار ما زياد طول نكشيد و او         
 او مثل هميشه كتش را در آورد و از رخت آويز .دفعه منتظر مانديم تا او پشت ميزش بنشيند

ر شـد مـن بـه     جـايش مـستق   وقتي كه اوكاملا در .آويزانش كرد و بعد پشت ميزش نشست      
يـد  دان مـي  : و بعد با شك و ترديد به او گفـتم  ديگر به او سلام دادم     سمت او رفتم و يك بار     

  هم  خوا مي آرسن من سنگم را آقاي
 از جيـب كـتش      ش بلند شد و به سـمت رخـت آويـز رفـت            با گفتن اين جمله او از جاي      

 ـ  مـي غيير شـكل داده اسـت ن       سنگت خيلي ت   : و گفت  ه من داد  يش را در آورد و ب     ها  كليد م دان
  .ي ديگر تشخيص بدهي يا نهها ني ان را از سنگابتو
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شـناخت بـا مـن       مـي  بايد برنالد كه آن جـا را          آرسن را بلد نبودم    آقاي ي  هچون من خان  
 ـ      گشتيم ميرفتيم و سريع بر    مي  ما بايد سريع      آمد  مي  آقـاي  ي  ه ما بدون هيچ مشكلي به خان

دي خانـه تـا هـر    وور او شديم خانـه او شـبيه غـار بـود از اول               ي  ه وارد خان  .لارسن رسيديم 
 كه سنگ من در     : او به ما گفته بود     .ي مختلف را جاي داده بود     ها  د سنگ وييكجايش كه بگ  

يي ديـدم كـه بـالايش        را در ته سـالن پـذيرا       اي  ه من كمد شيش   .كلكسيون مخصوص است  
 ي كلكسيون نگاه كردم   ها  من هر چقدر به اين  سنگ       . كلكسيون مخصوص  نوشته شده بود  

اراندم و به كلكـسيون نگـاه       خ مي سرم را     مدام .گ من است  متوجه نشدم كه كدام سنگ سن     
 فهميـدم چـي كـار       : كه ناگهان برنالد گفت    ،م من به ياد كلكسيون خودم افتاده بودم       كرد  مي

  بايد كنيم
د و بعد روبه  را باز كر اي  ه لارنس را از من گرفت و در كمد شيش         آقايي  ها  او دسته كليد  

ن گردنبنـد    آرسن به ما يك گردنبند داده ما هم بايد بـه جـاي آ              آقاي : كرد و گفت   ها  سنگ
را بـه او بـدهيم اگـر مـا سـنگ را بـه او نـدهيم                 را شكسته بود      ويليام آقايسنگي كه پاي    

  شويم  ميي بدقولي ها انسان
ور يـا مـن      سنگ صبور يـا تـو صـب        : برنالد كمي مكث كرد و چشمانش را بست و گفت         

  صبور 
   خوب بگو ديگه :اول هيچ اتفاقي نيفتاد تا اين كه برنالد آرام به من گفت

   سنگ صبور تو  صبور:من هم كه تازه منظور  برنالد را فهميده بودم  گفتم
  شكـست بـا بلنـد شـدن صـداي شكـست  سـنگ برنالـد                   ها  كه ناگهان يكي از سنگ    

  ..... واي واي واي:تر بست و گفت چشمانش را محكم
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دهد بعـد يـك      مي گويي گردنبند به من آرامش       .من از روي لباس گردنبند را فشار دادم       
ه بود را با دقت نگـاه كـردم   نفس عميق كشيدم  به سمت كلكسيون رفتم سنگي كه شكست  

ان  داخل آن پوسته يك سنگ ديگر است ما           سنگ شكسته است و    ي  هكه  فقط پوست   ديدم  
اب كاري كرده بـوديم      هرچه خر   داخل كوله من گذاشتيم و     م بود را  قسمتي از سنگ كه سال    

 آرسن به دنبـال     آقاي ولي    ما به فروشگاه بازگشتيم    . و در كلكسيون را بستيم     را جمع كرديم  
ديم كه از آن مرد مغـازه       چند روزي ما مدام سعي كر      .سنگ نيامد ما سنگ را به خانه برديم       

  .تر به فروشگاه برويم اما نتوانستيم دار سريع
مغازه دار فروشگاه را باز كنيم بـا يـك اتفـاق            ستيم زودتر از آن     خوا  ميآن روز صبح كه     
د ما را از انجـام      توان  مين ولي هيچ اتفاقي     .رف باريده بود   در تابستان ب   .عجيب روبه رو شديم   

 وقتي بـه خيابـاني كـه        . رفتيم ود از خانه به بيرون     ما دوباره  صبح ز     .دادن ما موريت بازدارد   
رود و هنـوز     مـي اش    به  طـرف مغـازه       مغازه دار  آقاي اه در آن جا بود رسيديم ديديم      فروشگ

من و برنالد با ديدن اين      .اش است   نسبتا دوري به مغازه    ي  همغازه اش را باز نكرده و در فاصل       
در فروشـگاه افتـاد      بـه    انمانديم و از او گذشتيم ولي وقتي چشم       صحنه شروع به دويدن كر    

 او خيلي ترسناك بود ما از سـرعت خـود كـم             .يك كوتوله نشسته است    كه جلوي در     ديديم
 ما داشتيم امروز هـم  . هيل است او به ما خيره شده بودآقايواي حتما او از آشنايان       .كرديم

 برنالـد   . مغازه دار ما را رد كرد      آقايخورديم چون اين دفعه      ميدر انجام ماموريتمان شكست     
   كنيم كار  حالا چي:با ترس به من گفت

ردم   مانده بود كه ان  مغازه دار به مغازه اش برسد من به گردنبندم نگـاه ك ـ                 تنها ده قدم  
ن كوتوله هم به سمت من آمـد او مودبانـه بـه مـن               آرفتم  و بدون ترس به سمت فروشگاه       

   هيل است  آقاي اين جا فروشگاه :گفت
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   بله: او كاملا ترسيده بودم گفتماي همن هم كه از چهر
   آيد مياو كي 

 م شايد اصلا نيايد دان مين

 من با او كار مهمي دارم 

 دهم  ميمد به او آد اگر يخوب پيامتان را بگوي

  مگرد مي خودم راس ساعت ده بر:او خنديد و بعد گفت
رويـي   روب ي  هزدن با او شـده بـودم مغـاز         وقتي من گرم حرف      .و رفت  را گفت    ها  او اين 

لد كه از ترس به كوتوله نزديك نشده بود بعـد از رفـتن               برنا آقاي .كارش را شروع كرده بود    
  گفت  مي چه :كوتوله جلو امد و به من گفت

  من هم چپ چپ به او نگاه كردم 
 هيـل را در خـود   آقاي اگر ترس از گفت ميم چه ربطي داشت ولي حسي به من دان  مين

رفته بودم كه ديگر از     من تصميم گ  موريتمان را به سرانجام برسانيم      يم ما توان  مي از بين ببرم  
 ان شب خاله ماتيلدا براي ما غذا پخته بود ولي ما در خانه نان نداشتيم  او خودش             .او نترسم 

 من و برنالد در خانه مانديم ما داشتيم روي انشاي مـن             .براي خريدن نان خانه را ترك كرد      
 ما كـاملا ترسـيده   ردك مي او مدام اين كار را . زد رايم كه نا گهان فردي در خانهكرد  ميكار  

ن موقـع شـب     آ . دوم رفت تا از پنجره ببيند چه كسي پشت در است           ي  هبوديم برنالد به طبق   
 ما اول تصميم گرفتيم در را باز نكنيم ولي آنقدر او در زد              . هيل آقايپشت در كسي نبود جز      

مـن از او     من به خودم گفتم مگه قرار نبود كه          .كه من ترسيدم در را از سر جايش در بياورد         
 اوفقط . حبس كردم و به سمت در رفتم و لاي در را باز كردمام هنترسم پس نفسم را در سين

 بـاران   . راستش را بخواهيد من دوبـاره از او ترسـيدم          .گفت مي و چيزي ن   كرد  ميبه من نگاه    
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 خالـه   :م ولي از ترسـم بـه او گفـتم         كرد  مي خانه دعوت     داخل  من بايد او را به     .باريد ميهم  
  د گرد مي كنم او زود بركي من هم بتوانم به شما كمتيلدا خونه نيست و فكر نكنمما

 ل آن شـب را بـه ايـن حركـت زشـتم فكـر              وبعد در را بستم و او زير باران ماند من ك ـ          
بيدار شده بود و داشـت مـدام         برنالد از خواب     . صبح بود كه خوابم برد     يها   نزديكي مكرد  مي

  . بلند شو صبح شده بايد ماموريتمان را انجام بدهيم:گفت ميداد و  ميرا تكان تخت م
 آقاي ي  ه به سمت خان   ن كه به كسي چيزي بگويم     آ و بدون    من هم از خواب بيدار شدم     

ستم دقيقا  دان  مي هيل در كدام خيابان قرار دارد ولي ن        آقاي ي  هستم خان دان  مي من   .هيل رفتم 
 را در آن خيابان ببيـنم كـه ناگهـان            من منتظر بودم كه كسي     .كند  ميدر كدام خانه زندگي     

تاكسي توقف كرد و خانوم مسني با آرايش غليظ از تاكسي پياده شد او يك چمدان هـم بـا                    
يـد كـه   دان مـي  من به سمت او رفتم و سلام داد و از او پرسيدم ببخشيد شما                .خودش داشت 

   هيل در كدام خانه زندگي ميكندآقاي
  ا بردار و به دنبال من بيا رمدان مچ: او لبخندي به من زد وگفت

 هـا  قابـل يكـي از خانـه    او در م.من هم همين كار را كردم چمدان او بسيار سنگين بـود  
   منزل هيل همين جاست ، بيا تو: را باز كرد و بعد رو به من كرد و گفتايستاد و در

 دوم  ي  ه طبق ـ : خانوم مـسن چمـدان را از مـن گرفـت و گفـت              .من به داخل خانه رفتم    
 هيل آقاي ي ه در خان. دوم رفتتمي  هبه طبق   من از او تشكر كردم و      . هيل جوان است   ي  هخان

م وارد خانه شدم ولي كسي در خانه كرد مي من همين گونه كه داشتم اسم او را صدا        .باز بود 
 شـايد او  : هيل ماندم ولي او نيامد با خودم گفـتم  آقاينبود من كمي در اتاق پذيرايي منتظر        

صدايي  ، در زدم  . و در اتاق خوابش خوابيده است پس به اتاق خوابش رفتم           خواب است  هنوز
ته روي كف اتاق حرف اس به رنگ قرمز نوش ـ         باز كردم و وارد اتاق خواب شدم         در را . نيامد
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 بـه   آمـد   مـي  من هنوز خـوابم      روي ديوار هم چيرهايي بارنگ سبز نوشته شده بود        شده بود   
 من روي تخت     بخوابم او ناراحت نشود    اي  هند دقيق  هيل براي چ   آقايگمانم اگر روي تخت     

 هيـل   آقـاي  آن خـانوم مـسن بـراي         وقتي چشمانم را باز كردم     او دراز نكشيده خوابم برد و     
 من با شنيدن صداي او از روي تخت بلنـد شـدم و بـه                .زد ميصبحانه آورده بود و اورا صدا       

  هيل در خانه نيست  آقاي :خارج از اتاق خواب رفتم و به آن خانوم مسن گفتم 
 خوب پس بيا اين صبحانه را باهم بخـوريم اگـر            :خانوم مسن هم در جواب به من گفت       

 و بعد هـم    خانوم مسن كمي صبحانه خورد     .كنم  مي هيل بيايد براي او صبحانه درست        آقاي
 را تمام كرده بودم كـه       ام  هان مدتي نگذشته بود كه من صبح      . هيل را ترك كرد    آقاي ي  هطبق
 ولـي   آمـد   مـي م از كجـا     دان  مي در همي داشت ن    ي  ه او كاملا قياف   اش آمد  يل به خانه   ه آقاي

. الد خالي دار شده بود جاي برن      كاملا خنده  .درتنش يك لباس زير خط خطي شده با ماژيك بود         
اش بسيار تعجب كرده بود من از او هم به خاطر ديشب كه زيـر بـاران                  او از ديدن من در خانه     

  ه خاطر ترس بيخودي كه از او داشتم معذرت خواستم او هم مرا بخشيدمانده بود و هم ب
 آرسـن   آقـاي  هيل شنيدم كه     آقاي من از    . گذشت قيه تابستان بدون هيچ اتفاق خاصي     ب

 من و برنالـد بـه   كه سنگ را به او بدهم آرسن قول داده بودم     آقاي من به    .فوت كرده است  
 و بـا     من انـشايم را تمـام كـردم        .ش گذاشتيم ا  در كلبه   آرسن رفتيم و سنگ را     آقاي ي  كلبه

 و با خداحافظي از همـه بـه شـهرمان           برنالد كوله بارمان را جمع كرديم     پايان تابستان من و     
 را به كسي نشان نداده بودم و ايـن           آرسن به من داده بود     آقايبازگشتيم من گردنبندي كه     

  گردنبند رازي بين من و برنالد بود 
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 . من و برنالد اولين روز مدرسه را باهم شروع كرديم          .ع به كار كرد   پراطوري شرو ام  هدوبار
ولي وقتي بـه دفتـر      . ويليام بدهم  آقايمن انشايم را با خود به دفتر مدرسه بردم تا آن را به                

   . كه او فوت كرده است: به من گفتها  يكي از معلم. ويليام را گرفتمآقايرسيدم و سراغ 
 او را به راحتي فراموش كنم من ستمتوان مي نداشتم ولي نشايد من در ظاهر او را دوست

 و مـن كاغـذ انـشايم را روي          . به قبرستان رفتيم   بعد از تمام شدن اولين روز مدرسه      و برنالد   
  آرامگاه او گذاشتم و قبرستان را ترك كرديم 

 ما يك مدير جديد انتخاب شـد مـن مـدير جديـد را               ي  هبراي مدرس چند روز گذاشت و     
 مـن   . كـرد  رسه بودم و باران شروع به باريـدن       يده بودم ولي آن روز من در حياط مد        هنوز ند 

 از جايم تكـان نخـورم        تا باران قطع نشود    ن كه اشتباهي انجام ندهم  تصميم گرفتم       آبراي  
 باران ايستاده بودم كه برنالد      دويدند ولي من همچنان در حياط زير       ميهمه به داخل مدرسه     

  مز بيا تو  جي:را صدا زد و گفتم
ران از جـايم    هم تا قطع شدن با    خوا  مي ن : به او گفتم    بدون اين كه به برنالد نگاه كنم       من

  تكان بخورم 
از حياط بـه داخـل      نده است با احتياط تمام      اولي وقتي برنالد گفت كه مدير من را فراخو        

وي صـندلي   ر با احتياط بيشتري در دفتر را باز كردم و وارد دفتر شدم مدير       بعد  رفتم و  لنسا
 او بـه مـن      . من از صداي او فهميدم كه او يك خانوم است          . بود نشسته بود و پشتش به من     

   دانش آموز اين مدرسه هستي ترين  تو شلوغام ه شنيد:گفت
 مـدير شـايعه      نه خـانوم   : بشوم گفتم  مشكلچار  ستم با مدير جديد د    خوا  ميمن هم كه ن   

   هم شلوغ نيستمها نقدرآمن است 
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 :اش را ديدم او مادرم بود او به مـن گفـت           هاش را چرخاند و من چهر       صندلي ديرخانوم م 
  ؟؟گويي ميراست 

   ها  :من هم گفتم
ر و فكر در كاري باعث       تدب ها  و آنقدر كارها به قضا و قدر بستگي دارند كه بعضي وقت           (

  ) شود ميتباهي آن كار 
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  تر است  چشم تو كوتاهي ه مژهرديوار من از 
  س ندارد صاف استپل من قو

  ترين قطار شهرم من كم ريل
   چترمي باران هنگام چكيدن روي همن وحشت يك قطر
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	بخش عمدهای از زندگی انسانها به اشتباهات آنها اختصاص دارد،  اشتباهات وقتی به سراغ انسان میآیندکه انسان آنها را به زندگی خود دعوت کند و از پیرامون خود خبر نداشته باشد و به سادگی اصول ریز ولی اساسی را که اگرهمهی آنها را در یک وجود جمع کنیم میتواند یک روز ساده را نه تنها به یک اشتباه بلکه به یک فاجعه تبدیل کند به دست فراموشی میسپاریم.
	اما من، تمام اصول ریز و درشت راکنترل میکنم ولی باز به انجام اشتباه محکوم میشوم. گویی که اشتباهات با من یک قرارداد وجودی منعقد کردهاند و هیچگاه  آن را فسخ نخواهند کرد. انجام هر اشتباهی عواقبی را به همراه دارد، اشتباه یک بند باز، راننده یا بچهی کوچکی که در تلفظ الفاظ انجام میدهد عواقب یکسانی ندارد.
	وقتی باران شروع به باریدن میکند و هوا ابری است گویی اشتباهات من عاشق و تشنهی باران میشوند و به هنگام بارش آن خود نمایی میکنند. آن روزهایی که باران میبارد بدترین روزهای زندگی من هستند مخصوصا هفتههایی که باران چند روز متوالی بر خیابان"سفید روز" میبارد و من در آن روزها از پنجره به بیرون، به آن خیابان نگاه میکنم و بعد از آن با گوشهی چشم به کلکسیون اشتباهاتم مینگرم و آه سردی رادرگوشهای از آن به جای میگذارم. من شی یا نشانهای را که یاد آور هر یک از اشتباهاتم هست رادر یک کمد شیشهای که کنج اتاقم برای خودش زندگی میکند قرار میدهم تا هر کدام از آنها یادآور عبرتی باشد "آخر به دنبال باران تنظیمم" این جمله را به بالای آن کمد چسباندهام این جمله پیشنهاد پدر بود من معنی این جمله را نفهمیدم ولی پدرم گفت: به تدریج میفهمی، در طول عمرت چنان باران ببینی که معنی باران تنظیم در وجودت حک شود. من هیچ معنی این جمله را هم نفهمیدم.
	در کلکسیون من همه چیز وجود دارد از استیک سوخته تا قسمتی نیم پز که بخش پختهاش ازافتخارات من به حساب میآید و به سختی از دست مورچهها و سایر حشرات صحیح و سالم نگه داشتم تا یک عکس از زیر زمین خالی خانه. یکی از روزهای خدا که باران هم میبارید من از بیرون به خانه آمدم. شب بود. من نمیخواستم خیس بشوم بنابراین سریع به خانه آمدم ولی فراموش کردم دراصلی خانه را ببندم. فردا صبح وقتی از خواب بیدار شدیم فهمیدیم که دزد آمده است و زیر زمین خانه را به غارت برده است زیرزمینی که بسیار مرموز بود چیز زیادی در آنجا نداشتیم خوب شد به جاهای دیگر خانه هجوم نبرده بود پدرم از دستم ناراحت شد و بعد از این اتفاق درِ آن زیر زمین را بست و دیگر من آن زیر زمین را ندیدم این بدترین اشتباه تاریخ عمرم تا آن موقع بود میخواستم کلکسیونم را تکمیل کنم و چیزی را از این ماجرا به یادگار داشته باشم ولی نه دزدان چیزی به جای گذاشته بودند نه خودشان لحظهای صبر کرده بودند تا من با آنها عکس یادگاری بگیرم و در کمد شیشهای قرار دهم پس به ناچار از زیرزمینی که روی گرد و غبارش فقط ردپای دزدان باقی مانده بود عکس گرفتم
	وای... ؟!!! ساعت زمانی را نشان میدهدکه مدرسه و کیف وکفش باید مرا در آغوش بگیرند. ما هر روز به دور میزی مینشینیم و صبحانه میخوریم که گویی همهی مهر و محبتهای دنیا به دور آن میز مینشینند و تولد دوباره ی روز را به او تبریک میگویند.
	امروز قرار است از دانشآموزان نمونه ی مدرسه البته نمونه در درس، نه زندگی تجلیلی به عمل بیایدمن هیچگاه از گروه نمونهی اول نبودم و این موضوع مادرم را بیشتر از من آزار میداد زیرا او همیشه شاگرد اول کلاس و دانشگاه و هر جای دیگری که فکرش را بکنید بود و حالا هم مدیر یکی از مدرسههای شهر است. ولی پدرم زیاد به اول و آخر بودن من در درس اهمیت نمیدهد و میگوید: مواظب باش در زندگی آخر نباشی، در رفتار و گفتارت، انجام درست مسولیتهایی که به عهدهی تومیگذارند و از همه مهمتر در صداقت و درستی آخر نباشی.
	به هر حال صبحانه تمام شد پدرومادرم زودتر از من خانه راترک کردند و من هم تنها و پیاده به سمت مدرسه رهسپار شدم. صبح زود بود و من هم مثل همیشه نیم ساعت زودتر به راه افتادم تا در رسیدن به مدرسه به اشتباه نیفتم و دیر نروم و به جای در آغوش گرفتن مفاهیم جدید در دامن تنبیههای مدیر مدرسه نیفتم خوشبختانه باران نمیبارید. خیابان بیشتر از پیش خلوت بود و مه رقیقی همه جا را فرا گرفته بود. اگر چند قدم دیگر میرفتم به گورستانی نزدیک میشدم که انسانهای زیادی در آن آرام گرفته بودند و دیگر یادی از آنها باقی نمانده بود من همیشه وقتی از کنار این گورستان عبور میکردم هراسی وجودم را فرا میگرفت نه این که از مردگان بترسم بلکه ازمردن میترسم. این همه درس بخوان سختی بکش باران ببین بعد بیمزد بمیر خاکی که برای آباد کردنش تلاش کردی تو را در بدترین جایش خانه دهد.
	عجیب است....؟؟! عجیب...
	آن روز شاید آن گورستان با مههای عجیباش ترسناکتر از قبل بود، ولی وقتی پیرمردی را در آن جا دیدم که چهرهی زیبا و آرام بخشی داشت هراس تنم را ترک کرد و وجودم پر از آرامش شد. پیرمرد کتابی را در دست داشت و آن را میخواند. جلو رفتم تا هم به او نزدیک شوم و حرفهایش رابشنوم و هم او مرا نبیند و راحت کتابش را بخواند. در این رفتن من گورهای زیادی را دیدم آقای اسمیت، برایان، جیمز، خانومها، بچهها، پیرها و صدها انسان دیگر، سالهای متفاوت روز تولد روز فوت. اینها چیست چرا اینها را روی سنگها مینویسند فکرم بسیار مشغول بود تا اینکه به جایی رسیدم که صدای پیرمرد را به خوبی میشنیدم او مرا نمیدید ولی من او را میدیدم پشتش به من بود چندین بار او را در این گورستان دیده بودم ولی نه صبح به این زودی او کنار گور به خصوصی ننشسته بود به گونهای زیر درخت قرار داشت که گویی دارد با تمام گورها صحبت میکند. کتابش را ورق زد گویی به دنبال متن خاصی است.
	من سعی میکردم نام کتاب را بخوانم که ناگهان پیرمرد گفت: به نام باعث بودن و خواند
	"ای مردم آگاه باشیدکه اگر آنچه مردگان شما دیدهاند شما نیز میدیدید بیصبری نموده و میترسیدید و فرمان خدا را گوش داده و به آن عمل مینمودید. او کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:
	ای مردم بدانید که خانهی آخرت در پیش روی شماست و مرگ از عقب خواهد رسید و با آواز خویش شما را به سوی خویش میخواند بس بار خویش را سبک کنید تا زودتر به مقصد جاودانی خویش برسیدچون آنهایی که از بیش رفته اند در انتظار رسیدن شما نگاه داشته اند" پیرمرد بعد خواندن این جملات چندین بارگفت: "سبک گردید تا ملحق شوید"،" سبک گردید تا ملحق شوید"... و سپس گفت: ای فرزندم چرا آنجا پنهان شدهای 
	گویی جواب تمام سوالهایم را دربارهی مرگ گرفتم ولی نمیدانم، به من چه شد، بیدلیل شروع به دویدن کردم تا از پیرمرد دور شوم او فریاد زد و گفت: بیشتر انسانهایی که خدا را فراموش کردهاند از حقیقت میگریزند. دیگر صدای پیرمرد برایم مبهم میشد مه داشت شهر را ترک میکرد و خیابانها شلوغتر میشدند با نگاه کردن به ساعتم بر سرعت دویدن من افزوده شد زیرا حتما زنگ مدرسه به صدا در آمده است. با فکر در جملاتی که پیرمرد خواند تنها این را فهمیدم که زمین مثل یک کلکسیون دار قهار جسم برخی از انسانها راجمع میکند و در کلکسیو نهای خود قرار میدهدو روح را رها میکندشاید به خاطر همین انسان از روح وجسم تشکیل شده است جسم عبرت دیگران شود وروح برود وجواب پس دهد و جسم انسانهای دیگر عبرت روح انسانهای دیگر شود وروح بداند جسم یک خانه ی اجارهای است که باید آن را ترک کند.  کلکسیون اشتباهات من به من تلنگر میزند و میگوید که چه اشتباهاتی را انجام داده ام از این به بعد گورستانها نیز به من تلنگر خواهند زد و خواهند گفت: از من غافل نشو که من از تو هستم و تو از من هستی. 
	دیگر به مدرسه نزدیک میشوم از دور تزئینات حیاط بزرگ و سرسبز مدرسه را میدیدم من خیلی دیر کرده بودم
	بخشی از برنامهها شروع شده بود. من وارد حیاط شدم همه چیز خوب به نظر میرسید آقای مدیرروی سکویی که معمولا برای این گونه مراسم استفاده میشود ایستاده بود و دانش آموزان برتر در کالکسهای که رو به جمعیت قرار داشت نشسته بودند و دیگران از روی صندلیهایی که رو به سکو بود به سخنان مدیر گوش میدادند. آقای ویلیام، مدیر مدرسه، ابتدا طبق معمول از گذشتهی درخشان خود صبحت کرد و خود را به عنوان فردی معرفی کرد که اگر استعدادش کشف میشد و به او فرصت میدادند دنیا را تغییر میداد. نمیدانم چرا کسی به او نمیگوید فرصتها راخود انسان به دست میآورد این گونه نیست که فرصتها انسانها را به دست بیاورند به دست آوردن فرصت خود یک استعداد بزرگ است. بعد اتمام این سخنها هم حتما به ذم دانش آموزان کم تلاش و مدح دانش آموزان ساعی میپردازد. من از نباریدن باران خوشحال بودم و به خاطر دویدن یک مسیر طولانی نفس نفس میزدم که ناگهان نمیدانم از کجا پای من به یک سنگ گیر کرد و افتادم روی چادری که هدیههای دانش آموزان در آن قرار داشت احساس کردم روی چند نفر افتاده ام که داخل چادر بودند دیگر نمیخواستم چشمانم را باز کنم واز روی زمین بلند شوم، میدانم تمام جوایز آسیب دیدهاند!!!.. وای....!!! صدای آشنایی را شنیدم، صدای آقای ویلیام که بلند فریاد میزد: جیمز والتر.
	بی اختيار چشمانم راگشودم و سریع از جایم بلند شدم همهی جمعیت به من نگاه میکردند آقای ویلیام با عصبانیت میخواست از سکو پایین بیاید در این آمدن پایش به افسار اسبها که روی سکو گذاشته بودند گیر کرد او از روی سکو به روی زمین افتاد. اسبها که افسارشان کشیده شده بود رم کردند. خوب شد که افسار به پای آقای ویلیام گره نخورده بود و گرنه آنها او را نیز با خود میبردند اسبها به طرف جمعیت رفتند و آنها را از کنار سکو پراکنده ساختند. دانش آموزان داخل کالکسه فریاد میزنند و ترس آنها را مهمان کرده بود تا این که با ایستادن اسبها درچند متر جلوتر مهمانی ترس هم به پایان رسید ولی جشن باران من باقی مانده بود باران شروع به باریدن کرد همه ی افرادی که در حیاط بودند شروع به دویدن کردند تا به سالن مدرسه بروند و خیس نشوند من ماندم و آقای ویلیام گویی باران میبارید تا با قطرات بیرحمش درذهن مشغول من دیکته کند: اشتباه، اشتباه،... آقای ویلیام از زمین بلند شد عینکش را کمی درست کرد. عینکی که شعلههای خشم از آن بر روی زمین میچکید ولی وقتی دقیقتر نگاه کردم فهمیدم آنها شعلههای خشم نیستند و فقط قطرات باراناند. او درست در وسط حیاط مدرسه و روبروی من قرار داشت و با صدای بلند فریاد زد و گفت: تو باید همین الان این حیاط را تمیز کنی و دست گلهایی را که به باران دادهای را پس بگیری. او به سرعت و با قدمهای محکم از کنار من رد شد فکر کنم بر اثر افتادن از روی سکو پایش آسیبی دید ولی به روی خودش نیاورد.
	هیچگاه آقای ویلیام از دست من به این شدت عصبانی نبود. شاید که نه حتما این روز من هم به دست ابرهای دل سنگ و غران به سختی شب میشود. من در آن باران سخت شروع به مرتب کردن بی نظمیهایی بودم که همه ی آنها به نام من نوشته شده بود. ابتدا برای دانش آموزان که پشت پنچره وبا خیال آسوده به من رنج دیده نگاه میکردند جذاب به نظر میآمدم ولی به تدریج حتی از دیدن صحنهی رنج کشیدن من هم خسته شدند....
	برنالد بیچاره میخواست به من کمک کند ولی دیگران مانع اش میشدند،تنهاترین و بهترین دوست من پسری قد کوتاه وچاق. آخر کسی نبود بگوید اگر من روی چادر نمیافتادم باز جشنتان را باران به هم میزد ولی خوب در مقابل آقای ویلیام وجود خشکش میزند چه برسد به یک زبان کوچک. غر میزدم ولی به جا بود. چه جشنی هم گرفته بودند چه خبر بود این همه وسیله، دیگر جانم به لبم رسیده بود هنوز قسمت زیادی از این مسو لیت اجباری بر روی دوشم باقی مانده بود. در کنار پنجرهی دفتر بودم، آن جا را مرتب میکردم که متوجه شدم آقای ویلیام کنار پنجره ایستاد است و به من نگاه میکند، خیس شدن من را تماشا میکرد. لباس سیاه بلندش را کمیخشک کرده بود ولی موهایش کماکان خیس بود دستی به موهایش کشید قطرات آب بر روی پنجره پراکنده شد بعد نیشخندی زد کل وجودم از خشم میسوخت بدترین کار نگاهی شاد به سختیهای مردم است. چند ثانیه به چشمانش خیره شدم تا شاید متوجه خشمم شود ولی چشمان من توان رویارویی با چشمان پیر مدیر را نداشت دیگر سرم را به پایین انداختم ولی زیر چشمی حرکاتش را دنبال میکردم، مدتی از آن جا به من نگاه کرد تا اینکه برنالد وارد دفتر شد و با شجاعت تمام به مدیر گفت: شما به جیمز ظلم میکنید. 
	من تا به حال نمیدانستم برنالد تا این حد جرات دارد. مدیر به برنالد نگاهی کرد گفت: به به... زبان باز کردهای قبل از آن که من زبانت را ببرم باید به پدر و مادرت اطلاع دهیم تا جشن بگیرند و به تو افتخار کنند. 
	بعد از اتمام سخنانش به طرف برنالد رفت و کمیاز پنجره فاصله گرفت،پشتش به من بود، ناگهان سنگی از آسمان آمد و به آن پنجره اصابت کرد و شیشهی پنجره را شکست و بعد به پای آقای مدیر خورد فکر کنم آن هم شکست. صدای آقای مدیر به هوا بر خاست و بار دیگر فریاد زد جیمز والتر. همهی دانش آموزان به سمت دفتر دویدند و وارد دفتر شدند آقای ویلیام بار دیگر فریاد زد و گفت: بروید بیرون. همه بیرون رفتند ولی برنالد هنوز آن جا مانده بود یکی از معلمها سریع به سمت قای ویلیام رفت وبعد به سمت پنجره آمد و من را دید، سرش را به نشانهی سرزنش تکان داد و بعد به اورژانس زنگ زد. آقای ویلیام گفت: جیمز بیا تو. من هم بدون درنگ به سمت دفتر دویدم وقتی وارد شدم دیدم آقای ویلیام روی زمین دراز کشید است و آه و ناله میکند و برنالد هنوز تبر بر تن ظلم میزند و بوتههای استقامت را آبیاری میکند ولی با اشک چشمش او کمی ترسیده بود آقای ویلیام با آه وناله گفت: سنگ به شیشهی مدرسه میزنی پای مرا میشکنی. 
	تا من آمدم توضیح دهم و بگویم کار من نیست. آقای ویلیام ادامه داد: الان اخراجت میکنم و به تمام مدرسهها میسپارم تو راثبت نام نکنند به پلیس بینالملل دستور میدهم هر کجا که خواستی درس بخوانی دستگیرت کنند از یونیسف میخواهم که از من حمایت کند.
	آقای ویلیام کمیبه هم ریخته بود حرفهای عجیبی میزد یا سنگ به سرش خورده بود یا مغزش در پایش قرار داشت و با اصابت سنگ معیوب شده بود. اشک از چشمان برنالد جاری بود ولی با حرفهای آقای ویلیام از ته دل خندید و خندید و خندید.... آقای ویلیام دیگر کاملا عصبانی شد رو به برنالد کرد وگفت: ای مخزن آب مدرسه به من میخندی به جرم اضافه وزن از تو شکایت میکنم آره میخواهی ما را از گشنگی بکشی تو جانی هستی حداقل باید 20 سال به زندان بروی چون مرا کشتی.
	برنالد که از شدت خنده دیگر نمیتوانست روی پاهایش بایستد گفت: آقای معلم به پایش نگاه کنید شاید ضربه مغزی شده باشد. آقای معلم هم کمیخندید. خوب شد آمبولانس آمد و گرنه حکم اعدام ما نیز صادر میشود در حالی که آقای ویلیام را روی برانکارد میگذاشتند با خشم به ما نگاه کرد و گفت جیمز تو اخراجی و تو برنالد فعلا حیاط را به تنهایی تمیز میکنی. فکر کنم عقلش سر جایش آمده بود چون به معلم ریاضی با جدیت تمام گفت: شما ابتدا جیمز را از مدرسه به بیرون میاندازید و بعد بر کار برنالد نظارت میکنید.
	آقای ویلیام را از دفتر بیرون بردند، بچهها هم او را تا آمبولانس همراهی کردند و بعد از رفتن آمبولانس همه هورا کشیدند و سریع به داخل ساختمان مدرسه بازگشتند چون هنوز باران میبارید.
	 من هم دیگر باید مدرسه را ترک میکردم. آن سنگ که بر مشکلاتم افزوده بود را برداشتم و داخل کوله پشتیم قرار دادم آقای معلم به برنالد که هنوز میخندید گفت: سریع برو و حیاط را مرتب کن. برنالد به سختی از روی زمین بلند شد، باید برای او هم یک آمبولانس میگرفتیم او رفت و در حیاط زیر باران و با خندههای مدام مشغول کار شد. من هم نمیتوانستم به او کمک کنم، باید حتی حیاط مدرسه را نیز ترک میکردم، این کار را هم کردم. دوباره از کنار آن گورستان گذشتم ولی پیرمرد را ندیدم تعدادی از مردم را در آنجا دیدم شاید آمده بودند عبرت بگیرند. مثل همیشه در خانه کسی نبود. من هم کلید داشتم در را باز کردم و وارد خانه شدم، ابتدا لباسهای خیسم را عوض کردم و بعد به سمت کولهام رفتم و سنگ را از داخل آن برداشتم سنگ اندازهی کف دستم بود برای او در کلکسیون اشتباهاتم جا بسیار بود آن را در وسط کمد شیشهای قرار دادم. اما این سنگ از آسمان آمد، آسمان که ملک من و این اشتباه من نیست ولی میدانستم که اشتباهات این سنگ هم به پای من نوشته شده است. اگر دنیا به انسان پشت کند خوبیهایش به نام دیگران تمام میشود و اگر هم دنیا به انسان روی آورد خوبیهای دیگران به اسم او تمام میشود. هنوز باران میبارید و برنالد با خندههای خود، در زیر باران، جملههای آقای مدیر را به یاد میآورد و باران را از یاد میبرد.
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	روی تختم دراز کشیده بودم پدر و مادرم هنوز به خانه نیامده بودند ولی صد درصد آقای ویلیام تا به حال تمام ماجرا را از دید خود آن هم با تلفن بیمارستان برای مادرم تعریف کرده بود من به یاد خندههای برنالد میافتادم و تبسمی بر چهرهام نقش میبست ولی یاد تهدیدهای آقای ویلیام این خندهها را از صورتم محو میساخت. دیگر باران بند آمده بود ولی این باران سیلی را در زندگی من به راه انداخته بود که اگر هزاران سال خشکسالی در مدرسه پرچم میزد سیل به این آسانی سپاهش را جمع نمیکرد آن هم سیلی مانند آقای ویلیام، آنجا که مدرسه نیست امپراطوری آقای ویلیام است. خوب شد او یکی از معلمها نیست وگرنه با سخت گیریهایش هر روز چند نفر ازما را بر اثر افزایش تعداد ضربان قلب به اموات ملحق میکرد اما وقتی مدیر است خشمش به طور پراکنده در کلاسها توزیع میشود. از روی تخت بلند شدم، به طرف کلکسیونم رفتم. میخواستم آن سنگ منحوس رااز پنجره به بیرون... نه... نه!!! ... نه... آن وقت سنگ میافتاد بر روی سر رهگذری و باز درد سر جدیدی به وجود میآورد، سنگ را در سطل زباله میاندازم در همین فکر بودم که در خانه به صدا درآمد فکر کنم مادرم است از پلهها پایین رفتم در را باز کردم انتظار نداشتم پشت در مادر بزرگم را ببینم، کلید حل مشکلات من، تنهاترین کسی که میتواند دستم را بگیرد و من را از این منجلاب بیرون بکشد سریع مادربزرگم را در آغوش گرفتم وسلام دادم مادربزرگم گفت: شنیدهام پا شکستهای آن هم پای مدیر مدرسهات را، حالا هم تو را از مدرسه اخراج کردهاند. مادرت به من زنگ زد و ماجرا را تعریف کرد او به دیدار مدیرت رفته بود البته آقای ویلیام به مادرت تلفن کرده بود و خواستار دیدار او شده بود. تا آخر من مثل کوه پشت تو ایستادهام خیالت راحت باشد.
	داشت دیگر باورم میشد که آن سنگ را من به طرف آقای ویلیام پرتاب کردهام بیعدالتی درختی است که دوست دارد ریشههایش را تنها به قاضی بفرستد چشم طمع به غذای سایر درختان دارد قضاوت سطحی را سر لوحهی کار خود قرار داده است شکوفه و میوهاش هم تبعیض و نارضایتی است این درخت را باید آتش زد و سوزاند چون از درون تهی است. تحمل تاوان اشتباهات بزرگی که از خود انسان سر میزند به مراتب آسانتر از تحمل خطاهای کوچکی است که دیگران انجام میدهند ولی به نام تو تمام میشود مخصوصا که همه، انگشت اتهام به سمت تو نشانه بروند در حالی که تو مظلومی و مرکز ظلم مخفی است.
	مادر بزرگ بهتر از من راه میرود ولی همیشه یک عصا با خود به همراه دارد او در خانهاش یک کلکسیون عصا هم داشت نمیدانم هنوز هم آن را دارد. مادر بزرگ وارد خانه شد وقت نهار بود او غذای مختصری پخت بعد مرا صدا زد تا با هم نهار بخوریم، من وقت نهار چون تنها میمانم و والدینم سر کار هستند باید غذای حاضری بخورم با غذایی که مادربزرگ پخته بود معدهام تعجب کرد و به شک افتاد که وقت شام است یا نهار. وقتی نهار میخوردیم مادر بزرگم پرسید: آن آقا را میشناسی گفتم: کدام آقا را. قاشقش را برداشت کمی از غذا را مزه کرد و گفت: مزهاش بد نیست بعد ادامه داد همان پیرمردی که در گورستان نشسته بود یک کلاه هم داشت و عینک زده بود من با این مشخصات انسانهای زیادی را میشناختم ولی همین که مادربزرگ گفت: یک کتاب با جلد سفید در دست داشت فهمیدم همان پیرمرد را میگوید که من صبح او را دیدم و میگفت: سبک گردید تا ملحق شوید. من جواب دادم چند باری او را آنجا دیدهام ولی نمیشناسمش حتی اسمش را هم نمیدانم با شنیدن این سخن من مادربزرگ آهی کشید گفت: من هم یادم رفت اسمش را بپرسم از بس سخنانش دل انسان را مجذوب میکند که دیگر مجالی برای پرسشهای این چنین باقی نمیماند وقتی به خانه شما میآمدم در نزدیکی گورستان تاکسی پنچر شد و من مجبور شدم که از تاکسی پیاده شوم اسبابم سنگین بودند و اگر در آن ترافیک تاکسی دیگری میگرفتم این چند قدم راه نصف روز طول میکشید که ناگهان دیدم پیرمردی گفت: میتوانم کمکتان کنم. من هم که منتظر چنین پیشنهادی بود بیدرنگ جواب دادم: لطف میکنید. 
	او چمدانهای من را برداشت و راه افتادیم به او گفتم: شنیدهام در این شهر دزدها بیشتر باز نشستهها و کهنسالها را مورد حمله قرار میدهند راست است. 
	پیرمرد چمدانها را روی زمین گذاشت و بار دیگر برداشت و حرکت کرد و گفت: بله متاسفانه حق با شماست زمانی که ما جوان بودیم سعی میکردیم به بزرگترها احترام بگذاریم حال دیگر آن احترام را هم نمیخواهیم حداقل آزارمان ندهند وای به حال صد سال دیگر فکر کنم کهنسالها را در آتش بسوزانند هر چه که جلوتر میرویم اخلاق و ادب عقبتر میرود. سپس به کتابش اشاره کرد گفت: 
	معلوم است وقتی فقر به دنیا بیاید نتیجه دزدی و خشونت و جنگ و بیاحترامی است 
	تازه داشتم از این سخنان لذت میبردم که به در خانه رسیدیم او چمدانها را پشت در گذاشت اصرار کردم که حداقل یک چای با ما بخورد ولی قبول نکرد و وقتی میخواست برود گفت: معلم من سخنی دارد که به نظرم این سخن را به جیمز بگو "حق گرفتنی است نه دادنی" و بعد رفت 
	رو به مادربزرگم کردم و پرسیدم نام کتاب را از او نپرسیدی.
	دوباره آهی کشید و گفت: چه اشتباه بزرگی کردم کاش قبل از این که از این جا بروم دوباره او را ببینم. وقتی غذا تمام شد مادربزرگم گفت: برو واز کلکسیونت آن شاهکار جدیدت را به پایین بیاورتا آن را ببینم. من هم همین کار را کردم، سنگ را روی میز غذاخوری گذاشتم مادربزرگ از روی صندلی بلند شد و میز را یک دور کامل طی کرد و گفت: سنگ سر به راهی به نظر میرسد شر از توست این که یک سنگ معمولی است نه بالا و پایین میپرد نه چیزی شهاب سنگ هم که نیست. 
	سپس میز را بار دیگر دور زد و کنار سنگ ایستاد عصایش را بالا برد و آرام روی سنگ زد خیلی آرام زد ولی نمیدانم چرا عصایش دو تکه شد رنگ از روی مادر بزرگم پرید و خشکش زد سپس به من نگاه کرد گفت: آره نوهی گلم شرور  است و تا خسارت بیشتری به من و تو نزده است آن را در سر جایش بگذار
	سنگ را برداشتم کمی سنگینتر شده بود از پلهها بالا رفتم و سنگ را در کمد شیشهای قرار دادم.
	روزی که به سختی شب شد شبش به آسانی روز شد خورشید طلوع کرده است من روی تختم دراز کشیدهام بیدار هستم ولی میخواهم به بهانهی خواب بودنم مادرم به سراغم بیاید هنوز عکسالعمل او را نسبت به عملی که انجام ندادم ولی میگویند دادی نمیدانم والدینم دیشب مثل هر شب دیر به خانه آمدند و من هم خوابم برده بود من منتظر بودم تا مادرم در را بازکند و وارد اتاقم شود تا بتوانم حقیقت را به او بگویم که ناگهان به یاد حرفهای پیرمرد افتادم آنها که حقیقت نیستند از حقیقت میگریزند از تختخوابم سریع بلند شدم آن را مرتب کردم به طرف کلکسیونم رفتم و به آن سنگ خیره شدم و گفتم: این کار تو بود نه کار من در ضمن حق گرفتنی است نه دادنی و از پلهها پایین رفتم مادرم صبحانه را آماده میکرد و پدرم در حال خواندن روزنامه بود و مادربزرگ هم بدون عصا روی صندلی نشسته بود من بلند سلام دادم و بعد ادامه دادم مادر من این کار را نکردم. مادرم ظرفی را روی میز گذاشت و کمی شیر در لیوان ریخت و سپس به من نگاه کرد گفت: اگر این اشتباه را تو انجام دادهای عیبی ندارد ولی دروغ پرعیب است.
	 من دیگر عصبانی شدم وکمی اخم کردم و از درون آتش گرفتم مظلوم واقع شدن بسیار سخت است تا دیروز پا شکسته بودم حال دروغ هم میگویم کمی نزدیک تر آمدم و روی صندلی نشستم رو به مادرم کردم و گفتم: مادر من همیشه اشتباه کردهام ولی دروغ نگفتهام من از هر اشتباهی که انجام دادهام درسی گرفتهام و آن را در کمد شیشهایام گذاشتهام تا یادم بماند آن اشتباه را من کردهام تا به شما پدرو مادربزرگ و مهمتر از همه به خودم دروغ نگویم الان هم که میبینید آن سنگ را در کنار اشتباهات خودم گذاشتهام برای آن است که فکر میکنم آن سنگ هم سرنوشتی به مانند سرنوشت من دارد در یک روزشیشهی مدرسه، پای آقای مدیر، عصای مادربزرگ و دل من را شکسته است میخواهم پیش من بماند شاید بتواند خطاهایش را جبران کند من به او این فرصت را میدهم و از شما هم خواهش میکنم این فرصت را به من بدهید.
	 مادرم که از سبک حرف زدن من تعجب کرده بود با بهت و حیرت به من گفت: اگر به سخنانت اطمینان داری حاضر شو تا باهم به مدرسهات برویم تا مدیرت را متقاعد کنیم و بتوانی به مدرسه بازگردی خندهای بر چهرهی من نقش بست مادربزرگ نگاهی به من کرد آرام گفت: حق را گرفتی
	مادرم تلفن را برداشت و به محل کارش زنگ زد و چند ساعتی مرخصی گرفت پدرم علاقهمند بود تا با ما بیاید ولی مادر گفت: خودمان میرویم تو به سر کارت برو.
	 پدر هم رفت من سریع آماده شدم مادر در اتومبیل نشسته بود من داشتم از در خانه بیرون میرفتم که به مادربزرگ گفتم: شما نمیآیید 
	مادربزرگ لبخندی به من زد و گفت: من برای همین کار به این جا آمدهام من کمی دیرتر میآیم میخواهم پیاده بیایم شاید آن پیرمرد را ببینم.
	 من در را بستم وبه سمت اتومبیل رفتم امروز بعد از ظهر مادربزرگم به خانهی خود خواهد رفت داخل اتومبیل نشستم مادرم اتومبیل را روشن کرد و به راه افتادیم همزمان با ما مادربزرگ نیز به راه افتاد در طول مسیر مادرم حرفی نزد معلوم بود هنوز از دست من و اشتباهات من عصبانی است سکوتی در آنجا حکم فرما بود که فقط صدای موتور اتومبیل قادر به شکستن آن بود تنهاترین حرفی که از مادرم شنیدم وقتی بود که چراغ راهنما قرمز شد و او گفت: صبح به این زودی چراغ قرمز سهم ما میشود
	 تنها ما پشت چراغ قرمز بودیم مادرم اتو مبیل را خاموش کرد وسرش را روی فرمان قرار داد سکوت دیگر فراگیر شد از مه رقیق دیروز هم خبری نبود من به چراغ قرمز خیره شده بودم و انتظار سبز شدنش را داشتم. ساعتها در پشت این چراغ قرمزها میایستیم تا سبز شود چراغ زرد هم هست ولی به نظر ما زیاد مهم نیست به نظر من انسانها هم همین سه چراغ اند قرمزها در حال تخریب اند سبزها میسازند زردها هم فقط میگویند: به به... چراغ سبز هم داریم. چراغ زردها از چراغ قرمزها هم خطرناکتراند زیرا گاهی به ناگهان قرمز میشوند وقتی رانندهها با چراغ قرمز روبه رو میشوند، میایستند، هزینه و وقت صرف میکنند، عصبانی میشوند و میگویند چرا سبز نمیشود. وقتی هم که چراغ سبز میشود همه به راه میافتند همه، اگر رانندهای حرکت نکند مخصوصا رانندهای که از همه جلوتر است وضع نابسامان میگردد و ترافیک ایجاد میشود و شاید بار دیگر چراغ قرمز شود. باید همه باهم حرکت کنیم حرکت من روی حرکت دیگری اثر میگذارد نباید چراغ قرمزها را رد کنیم یا از بین ببریم یا کاری به کارشان نداشته باشیم باید چراغ قرمزها را سبز و چراغ زردها را اصلاح کنیم. 
	چراغ سبز شد مدرسه از دور نمایان بود مادرم نزدیک مدرسه ماشین را پارک کرد و بعد به من نگاه کرد گفت: مودبانه از آقای ویلیام معذرت میخواهی. اما من قصد این کار را نداشتم خواستم بگویم این کار را نمیکنم که مادرم گفت: این کار را فقط به خاطر من انجام بده. من دیگر تسلیم سخنان مادر شدم تا شاید با یک معذرت خواهی ساده به امپراطوری بازگردم همهی معلمها آمده بودند ما وارد حیاط مدرسه شدیم بچهها در کلاس و معلمها در دفتر مدرسه نشسته بودند ولی برنالد داشت حیاط را مرتب میکرد اما نه با خنده بلکه خسته و غمگین بیشتر کارها را دیروز انجام داده بود ولی قسمتی از کارها باقی مانده بود من به او سلام دادم او به من نگاه کرد گفت: ای مرد قوی باش من پشت تو هستم البته پشتت پنهان شدم.
	بعد هم خندید من هم خندیدم. این سخن برنالد به من روحیهای داد که گویی تمام نیروهای مثبت دنیا به سمت من حمله ور شدند با مادرم وارد سالن شدیم مرکز امپراطوری در ته این سالن بود به در دفتر رسیدیم مادرم ایستاد و کمی خود را مرتب کرد و بعد در زد صدایی از پشت در گفت: بفرمایید داخل
	مادرم در را باز کرد و ما داخل شدیم صندلیهای معلمان از کنار در چیده شده بودند و آنها روی صندلی نشسته بودند و در انتها رو به روی در، میز آقای ویلیام قرار داشت دفتر مدرسه مانند مکانی شده بود که در زمانهای قدیم- روم باستان- در آنجا تاجگذاری میکردند ولی الان زندانی به سیاه چال خواهند کرد آقای ویلیام روی صندلی نشسته بود وقتی مرا دید پایش را که گچ گرفته بود روی میز قرار داد و با صدای بلند گفت: تو اینجا چه کار میکنی مگر نگفتم باید بیسواد بمیری. 
	من که دیگر ترس از وجودم رخت بسته بود و چیزی برای باختن نداشتم و آب چنان از سرم گذشته بود که در حال غرق شدن بودم باید دست و پای آخر را میزدم ولی نمیدانم چرا این جمله را گفتم: شما حق ندارید با من این جوری صحبت کنید، شما فقط یک مدیر پر حرف هستید.
	میدانم کارها را خرابتر از قبل کردم ولی مهم حقیقت است، حقیقت باید گفته شود این بار این شعلههای خشم بود که از عینک آقای ویلیام میچکید نه باران. مادرم با توجه به سخنان من حرفی نتوانست بزنند و تنها من را در پشتش مخفی کرد. آقای ویلیام وقتی دید کل اقتدارش را در یک جملهی من باخته است و اقتدارش همه پوچ است و پوچهایش همه اقتدار تحمل نیاورد گفت: زود از امپراطوری من بیرون بروید
	ما دیگر چارهای نداشتیم باید دفتر را ترک میکردیم مادرم رو به مدیر کرد گفت: شما امروز عصبانی هستید چند روز دیگر مزاحم میشویم. 
	از دفتر خارج شدیم. مادرم دیگربه خاطر اشتباهات دیروز از دست من ناراحت نبود بلکه از سخنان امروز من عصبانی شده بود مادرم روی یکی از نیمکتهای سالن نشست. نمیدانم چرا این سخنها را میگویم این سخنان با وجود من غریبه هستند و از آن وقتی که این سنگ را دیدهام این گونه شدهام. دیروز فهمیدم جز اشتباهات که یکی از فامیلهای درجه یک من به شمار میآیند بد شانسی نیز از رفیقهای جدید من به شمار میآید چون وقتی که آن سنگ از آسمان به شیشهی دفتر مدرسه برخورد کرد هیچ یک از آن انسانهایی که از پشت پنجرهها به من باران دیده نگاه میکردند و به آسانی نفس میکشیدند و به نفس نفس زدن من خیره شده بودند آن صحنه را ندیدند حتی برنالد نیز متوجه نشده بود این اتفاق چگونه رخ داده است ولی اگر برنالد این صحنه را هم میدید سودی نداشت زیرا آقای ویلیام حرفهای او را باور نمیکرد. مادرم صبوری کرد و به من چیزی نگفت از پنجرهی سالن به حیاط نگاه کردم برنالد دیگر آنجا نبود. دوست نداشتم امروز هم باران ببارد در این افکار سردرگمم به سرگردانی به دنبال روزنهی امیدی بودم که ناگهان مادربزرگم از در سالن وارد شد در حالی که عصایش را با چسب بانداژ ترمیم کرده بود جلو آمد گفت: چی شد توانستید کاری از پیش ببرید.
	 مادرم سرش را تکان داد گفت: نوهات کار را خرابتر از قبل کرد علاوه بر دستانش که میتوانستند کارهارا گره بزنند زبانش نیز به این توانایی دست یافته است.
	مادربزرگ یکبار عصایش را بر زمین زد و گفت: همه چیز را درست میکنم بعد سینهاش را جلو داد و گفت: مثلا روزی من مدیر این مدرسه بودم و ویلیام و معلمهای دیگر دانش آموزهای من بودند با اتمام سخنان مادربزرگ در دفتر گشوده شد و معلمها در حال رفتن به سرکلاسهایشان بودند که با دیدن مادر بزرگم همهی آنها سریع به دفتر بازگشتند. مادربزرگ هم فرصت را از دست نداد و سریع به سمت دفتر رفت و در زد و وارد شد. من و مادرم دقایقی را در سالن و روی آن نیمکت نشستیم تا این که باز در دفتر گشوده شد. مادربزرگم با آن عصای ترمیم یافتهاش مرا به سمت خود خواند من هم از روی نیمکت بلند شدم و به سمت او رفتم. وارد دفتر شدم ونزدیک در ایستادم. با دیدن آقای ویلیام که در حضور مادربزرگم بسیار آرام شده بود شروع به سخن گفتن کردم: آقای ویلیام من معذرت میخواهم، زیاد تند رفتم، مرا ببخشید، من نمیخواهم کسی از دست من ناراحت باشد حتی شما. 
	آقای ویلیام جوابی نداد و هنوز پایش روی میز بود مادربزرگم با خشم به او نگاه کرد سپس با صدای بلند گفت: آقای ویلیام تو را بخشیده است ولی خوب دیگربیش از دو هفته تا پایان سال تحصیلی جاری باقی نمانده است و مشکل تو به سال تحصیلی بعدی ارتباط پیدا میکند.
	مادربزرگ این را گفت و بعد به سمت آقای ویلیام رفت و با عصایش محکم بر پای آقای ویلیام که در کچ بود کوبید آقای ویلیام از شدت ضربه فریاد زد و چسبهای عصای مادربزرگم دیگر طاقت نیاوردند و نتوانستند عصا را به ظاهر سالم نگهدارند و یک قسمت از عصا به هوا پرتاب شد و بر روی زمین افتاد. مادر بزرگ به آقای ویلیام گفت: ای دانش آموز تنبل پراستعداد من برو و تکهی دوم عصایم را که بر روی زمین افتاد است برایم بیاور. آقای ویلیام پر استعداد که تمام سوابق درخشانش در بایگانی ذهن مادربزرگ من به عنوان یک دانش آموز تنبل ثبت شده بود برای جلو گیری از خارج شدن آنها از با یگانی با پای شکستهاش به دنبال تکهی دوم عصای مادربزرگم رفت. در این مدت مادربزرگم روی صندلی او نشست وبا صدای بلند گفت: ای معلمها جیمز در کدام درسش ضعیف تر است. معلمها بعد از مشورت کوتاهی گفتند: در انشا و ریاضی. مادربزرگم کمی فکر کرد وبعد گفت: من ریاضی را دوست ندارم تازه نمیدانم به چه دردی میخورد همان انشا بهتر است. مادربزرگ دوباره رو به معلمها کرد گفت: موضوع انشا چه باشد. معلمها این بار کمی بیشتر مشورت کردند در آن هنگام که معلمها میخواستند موضوع انشا را بگویند آقای ویلیام تکه دوم عصای مادربزرگ را آورد و گفت: مادربزرگ موضوع انشا را شما بگویید. 
	گویی مادربزرگ منتظر چنین پیشنهادی بود و بدون درنگ و با بیرحمی تمام گفت موضوع انشا از این قرار است "چرا انسانها در جوامع مختلف ملاکهای مختلفی را دنبال میکنند" همهی معلمها گفتند: این موضوع سختی است مادربزرگ در جواب آنها گفت: میدانم، این موضوع انشایی است که وقتی ویلیام دانش آموز من بود به آنها گفته بودم در آن موقع کسی چیز جالبی ننوشت و زیاد این موضوع را جدی نگرفتند و تحقیق درستی روی آن انجام ندادند مخصوصا ویلیام، ولی این دفعه او نیز در این مورد مطالعههایی خواهد کرد تا از بازگشت جیمز به مدرسه جلوگیری کند. من که نمیدانستم چه خبر است و این حرفها چیست که میزنند چند قدم جلو آمدم و پرسیدم: من باید چه کاری انجام بدهم. مادربزرگ از روی صندلی بلند شد و از معلمها هم خواست که از جایشان بلند شوند و بعد بلند گفت: حکم از این قرار است جیمز والتر به شرطی میتواند در سال تحصیلی جدید به این مدرسه بیایید که انشایی با موضوع ذکر شده را بنویسد و آقای ویلیام آن انشا را تایید کند.
	مادربزرگ به سمت من آمد و دستم را گرفت و بعد رو به معلمها کرد و گفت: شما هم به سر کلاسهایتان بروید. از آقای ویلیام خداحافظی کردیم و با مادرم به خانه بازگشتیم. مادربزرگ نتوانسته بود پیرمرد را پیدا کند. وقتی به خانه رسیدیم مادرم سریع به سر کارش رفت و مادربزرگ نیز بعد از خوردن نهار در حدود ساعت چهار شهر ما را ترک کرد وبه خانهی خود بازگشت ومرا با کوله باری از مشکلات و یک موضوع انشا سخت تنها گذاشت و یکی دیگر از روزهای عمرم اسیر شب شد نمیدانم مادربزرگم در آن چمدان سنگینش چه داشت ولی دیگر چمدان را با خود نبرد.
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	خواب چه دنیای عجیبی دارد وقتی انسان میخوابد همهی مشکلاتش را فراموش میکند گویی دیگرمشکلی ندارد. جسم بسیار خسته است ولی روح به دنبال ماجراجویی است اگر انسان در سختترین شرایط هم باشد مانند جنگ با خواب تمام سختیها از یادش میرود مانند مرگ.
	باید ازخواب بلند میشدم و انشا را مینوشتم. با این جملات روزم را خوب شروع کرده بودم ولی چرا تا به حال این جملات به ذهن من خطور نمیکرد برایم عجیب بود از جایم بلند شدم ومانند همیشه ابتدا به کلکسیون نگاه کردم همهی اشتباهاتم نیز به من نگاه کردند به اندازهی همهی اشتباهاتم تجربه کسب کرده بودم و میدانستم روزی به کار من میآیند امروز آن روز بود به خودم گفتم: باید یک انشا پخته بنویسم گاهی انشاها خام هستند و گاهی سوخته. پشت میز تحریر روی صندلی گردان نشستم قلمم را برداشتم و چیزهایی را روی کاغذ نوشتم، ای بد نبود، ولی خوب جملههای معمولی و سادهای بودند فکر کنم از اثرات گرسنگی است رفتم پایین تا چیزی بخورم که ناگهان فهمیدم بوی سوختگی میآید. وای از یاد مادرم رفته است که زیرصبحانهی من را خاموش کند و صبحانهی نازنین من سوخت؛ یادم باشد به مادرم بگویم او نیز برای خودش یک کلکسیون اشتباهات به پا کند. ظرف را از روی اجاق گاز برداشتم و در داخل ظرف شویی قرار دادم و بعد با کمی شیر و بیسکویت صبحانه را شروع کردم در حین خوردن به موضوع انشا فکر کردم و چراهایی که به هزاران چرای دیگر پیوند میخوردند ذهنم را درگیر خود ساخته بودند. هزاران چرا که در ذهن من چون ندارند. چراهایی بی چون، آیا ذهن من ناقص است چرا این چراها را نمیدانم شاید هیچگاه به دنبالشان نرفتهام ولی از این به بعد باید به دنبالشان بروم چون ذهن انسان وقتی چرا داشته باشد سالم است ولی اگر با تعداد چونها مغایرت داشته باشد کامل نیست. 
	صبحانه را خوردم باید به اتاقم بازمیگشتم در اتاق را باز کردم خواستم  قبل از این که در پشت میز تحریر بنشینم بار دیگربه کلکسیونم نگاه کنم این کار را هم کردم ولی متوجه شدم استیک سوختهی من در کلکسیون نیست وای استیک نازنینم به کل از بین رفته بود همهی کمد شیشهای رازیر و رو کردم ولی اشتباه من، من را ترک کرده بود تازه فهمیده بودم کار ذهنی سخت تر از کار فیزیکی است، کاش میگفتند دو هفته حیاط مدرسه را مرتب کنم ولی انشا ننویسم کاش مادربزرگ ریاضی را به جای انشا برای من انتخاب میکرد فکر کنم ریاضیم قوی تر از انشا باشد دو دوتا چهارتا، رادیکال هیجده ؟؟؟ نه خوب اینها درس خیلی وقت پیش است درسهای امسال چه بود چیزی یادم نمیاید ؟؟!! همان بهتر انشا را بنویسم چرا انسانها در جوامع مختلف به دنبال ملاکها مختلفی هستند چرا چرا؟؟ افکارم پریشان شده بودند من این دو هفتهی باقی مانده از سال تحصیلی را به امپراطوری رفتم و مدام روی موضوع انشا فکر کردم ولی خوب به نظر من تنها کسی که میتواند به من کمک کند آقای هیل است اقای هیل جوان خوبی است او یک فروشگاه بزرگ وسایل تزئینی دارد شهر او با شهر ما تقریبا هشتاد و پنج کیلومتر فاصله دارد او جوان عجیبی است به نظر من او یک جادوگر است شاید هم هر انسانی به آن سن برسد بتواند آن کارهایی را که او انجام میدهد را انجام بدهد راستش را بخواهید تا به حال من از او کارهای عجیب غریبی ندیدهام ولی همه میگویند او روزی به تواناییهایی دست پیدا خواهد کرد همه آرزوی داشنت یکی از ان تواناییها را دارند او خارج از شهر و در کلبهای چوبی زندگی میکند فکر کنم زندگی عالی دارد اطرافش پر از درخت است مدرسه نمیرود مادرش به او اخم نمیکند یک فروشگاه بزرگ دارد ولی با این که او در کلبهاش برق ندارد من دوست دارم به جای او باشم من هر سال تعطیلات را به فروشگاه او میروم و در آن جا کار میکنم در فروشگاه پیرمرد مهربانی به نام آقای لارنس کار میکند او در قسمت سنگهای قیمتی کار میکند او یک سنگ شناس خبره است در آن فروشگاه خانومی به نام ماتیلدا هم کار میکند که کارشناس دکوراسیون است راستش را بخواهید خانوم ماتیلدا خالهی من است او زن مهربانی است ولی خوب در فروشگاه با من جدی برخورد میکند قرار است من فردا به شهر آقای هیل بروم و کنار خالهام زندگی کنم من مطمئنم آنجا بهتر میتوانم بنویسم 
	شب آمد و من هم اتاقم را تاریک کردم  و برای این که تاریکی بیشتر دراطرافم تجمع کند و حتی نورهای کم سوی ستارهها هم مانع خوابم نشود پتویم را روی سرم کشیدم و چشمانم را هم بستم اولین بار بود که فهمیدم وقتی انسان مشکل دارد به سختی خوابش میبرد من آن شب خیلی دیر خوابم برد فکرم کاملا مشغول بود ولی باز هم ندانستم کی خوابم برد 
	فردا صبح من را کسی بیدار کرد که خیلی بعید بود آن موقع صبح در خانهی ما باشد ولی بود من چشمهایم را به زور تا نصف باز کرده بودم او یکی از برگههای من که روی آن انشا نوشته بودم را برداشت و برای خودش خواند من به او گفتم: من را ترساندی از کی اینجایی
	برنالد نوشته را تا آخر خواند و بعد با گوشهی کاغذ سرش را خاراند و گفت: سلام از من نترس از این جملهبندیهایت بترس تو را با این انشا چند بار اخراجت میکنند نهیکبار..
	من بلند شدم و تختم را جمع کردم و بعد روی تختم نشستم و گفتم: اینها طرح اولیه است برای نوشتن انشای اصلی وقت زیادی دارم نه گفتی اینجا چه کار میکنی 
	برنالد کاغذ را رها کرد و  کاغذ هم آرام آرام آمد و روی پای من نشست برنالد هم نشست ولی روی تخت و بعد به گوشهی اتاق اشاره کرد و گفت: وقت زیادی داریم من هم میخواهم امسال با تو به آن فروشگاه بیایم 
	همین که من خواستم چیزی بگویم برنالد حرفم را قطع کرد و گفت: همهی کارها هماهنگ شده است خالهات هم با این کار کاملا موافق است 
	برنالد کاغذ را از روی پای من برداشت و به طرف ظرف زباله رفت و گفت: من جای تو بودم انشا را نمینوشتم و از مدرسه اخراج میشدم و تا آخر عمرم برنامههای تلویزیون را نگاه میکردم نه شاید هم کتاب میخواندم شاید هم مدیر یه رستواران میشدم شاید هم....
	او کاغذ را به داخل سطل زباله انداخت و به سمت کلکسیون من رفت و بعد به من نگاه کرد و با چشمانش از من اجازه خواست تا در کمد را باز کند من هم با چشمانم به او اجازه دادم من میدانستم او میخواهد از کلکسیون سنگ را بر دارد ولی خوب نمیدانستم بعدش به من چه میگوید راستش را بخواهید تا به ان ساعت برنالد هیچ عکس العملی در مورد این که آیا من پای آقای ویلیام را شکستهام یا نه نشان نداده بود ولی وقتی سنگ را برداشت و دو سه بار آن را به هوا انداخت و گرفت و بعد گفت: بهتر بود آن را به سر آقای ویلیام میکوبیدی 
	فهمیدم که او در مورد من چگونه فکر میکند من نتوانسته بودم به نزدیکترین فرد به خودم بفهمانم که من این کار را نکردهام و این سنگ را آسمان به پای آقای ویلیام کوبیده است. راستش را هم بخواهید اگر من جرات داشتم کهیک شن ریزه به سمت آقای ویلیام پرت کنم صد درصد ان سنگ ریزه را به سمت سر او میکوبیدم 
	من به او اشاره کردم تا بر روی تخت بنشیند او هم آمد و نشست بعد به او گفتم: ببین اگه میخوای با من به آن فروشگاه بیایی بهتر است با هم چند تا چیز و مرور کنیم اولا اونجا من رئیسم دوما خالهام راعصبانی نمیکنی سوما من سنگ به کسی نزدم 
	ظاهرا برنالد قبول کرد او از جایش بلند شد و سنگ را در کوله پشتی خود قرار داد دقیقا نمیدانم ساعت چند بود ولی هوا تاریک بود من هم سریع آماده شدم پدرم ما را به ایستگاه قطار برد او از قبل حتی برای برنالد هم بلیط خرید بود اقای هیل در شهری زندگی میکرد که از آن شهر به عنوان تبعیدگاه برای مجرمین استفاده میشد شاید آن شهر به موضوع انشا من ربط پیدا میکرد نمیدانم چرا ولی حس من به من میگوید من جواب سوالم را میتوانم از آن شهر بگیرم ما سوار قطار شدیم من قبلا نمیدانستم با همان قطاری که به شهر هیل میرفتیم یک تبعیدی نیز با ما به آن شهر انتقال داده میشد من این را وقتی فهمیدم که قطار شروع به حرکت کرد و من هم دیگر پدرم را ندیدم. من و برنالد این مسئله را از مردی شنیدیم که در رستوران قطار در حال خوردن صبحانه بود او داشت این حرف را به همسرش میگفت من و برنالد هم داشتیم صبحانه را در قطار میخوردیم و شاید این صبحانه زودترین صبحانهای بود که در آن وقت صبح میخوردیم ولی خوب با شنیدن این جمله صبحانه به سختی از گلویمان پایین رفت
	آن مرد رو به همسرش کرد و گفت: من همین الان کوتاهترین داستان کوتاه را نوشتم و بعد هم خواند:
	 هم چو سنگی که به هوا خاست و گفت: من عاشق پرندهام. 
	در حالی که زمین عاشق سنگ و آسمان عاشق پرنده بود سنگ به خیال خامش به پرنده رسید ولی هم زمین را بی خود کرد و هم آسمان را بی پرنده
	من که نفهمیدم چه گفت ولی همسرش برایش دست زد و گفت: فوقالعاده است 
	من و برنالد صبحانه را خوردیم و ان جا را ترک کردیم ما کل مسیر را در راهروی قطار ماندیم و اصلا به داخل کوپیه نرفتیم. ما داشتیم از پنجره به منظرههای بیرون نگاه میکردیم که دوباره آن زن و مرد آمدند در نزدیکی ما شروع به حرف زدن کردند مرد مدام چیزهایی را میگفت و همسرش هم مدام تایید میکرد مرد یک عالمه حرفهای پیچیده زد و آخر هم گفت: شرط حل مشکل حس مشکل است
	ما آن جا را نیز ترک کردیم.من مدام میترسیدم ان مرد تبعیدی را در قطار ببینم و او به ما آسیب برساند این اولین سفر من با برنالد بود یک طیّالارض کوتاه و یک زندگی چند ماهه فکر کنم خوب باشد. من کاغذی از کیفم بیرون آوردم و شروع به نوشتن کردم چند خط نوشتم و برای برنالد خواندم برنالد سرش را تکان داد و گفت: نه خوب نبود
	من به برنالد اخم کردم و گفتم: شاید تو سخت سلیقه هستی و داری اذیتم میکنی من باید  انشا را بهیک نفر دیگر هم نشان بدهم فهمیدم؟؟
	بله این بار من داشتم به سمت آن اقا و خانم میرفتم فکر کنم آنها بتوانند کمی به من کمک کنند چون آن مرد حرفهایی میزد که من نمیفهمیدم به نظر من هر حرفی را که من نفهمم حرف خوبی است من آن مرد را تنها در کوپهاش دیدم اجازه گرفتم و وارد کوپه شدم آن مرد با احترام  به من گفت: بفرمایید بنشینید 
	من هم نشستم. او یک سیگار درآورد و روشن کرد و کوپه را پر دود کرد بعد گفت: با من کاری داری 
	من هم که منتظر همین سوال بودم سریع موضوع انشا را به او نشان دادم گفتم: میشود دربارهی این موضوع به من توضیح دهید 
	 او کاغذ را از من گرفت و شروع به خواندن موضوع انشا کرد او چندین بار موضوع انشا را خواند  
	بعد هم از من خودکار خواست با آن خودکار یک جمله روی کاغذ نوشت بعد کاغذ را تا کرد و آن را به من داد و گفت: تا دود سیگار تو را خفه نکرده این جا را ترک کن
	من تای کاغذ را باز نکردم و از کوپه خارج شدم مسافت زیادی تا شهر مقصد نمانده بود. برنالد همکار خوبی بود او واکمنش را با خود به این سفر آورده بود مدام در راهروهای قطار این ور و آن ور میرفت و از مردم موضوع انشا را میپرسید و صدایشان را ضبط میکرد کاملا یک گزارشگر حرفهای شده بود او از من هم این سوال را پرسید من هم گفتم: نمیدانم 
	قطار توقف کرد ساعت دقیقا هفت بود ما وسایلمان را برداشتیم از قطار پیاده شدیم 
	قطار رفت من اولین کسی را که دیدم آقای هیل بود او با لباس خواب و یک جفت کفش پاره در ایستگاه نشسته بود فکر نکنم به استقبال ما آمده بود ولی خوب نمیشد گفت: که آن موقع صبح اتفاقی در آن جا نشسته بود.
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	از خواب بیدار شدم اصلا آن شب خوابم نبرده بود که بخواهم بیدار شوم نمیتوانستم فکرکنم ذهنم قفل شده بود میدانستم هوا گرم است ولی من سردم بود بی اختیار از جایم بلند شدم در همین حین دستم به لیوان آبی خورد که همیشه قبلا از این که شبها بخوابم ان را پراز اب میکردم و روی میز کنار تختم قرار میدادم، لیوان روی زمین افتاد ولی از آن آبی بر روی زمین نریخت من مطمئن بودم که آن شب هم مثل شبهای گذشته لیوان را پر از آب کرده بودم ولی دلیل این که چرا آب نداشت را نمیدانستم کاملا مطمئن بودم که آب لیوان را نخورده بودم چون من هیچ شبی به آب لیوان دست نمیزدم یعنی تا به حال من اصلا از آن لیوان آب نخوردهام ان لیوان لیوان عمو اسمیت بود عمو اسمیت یک پیر مرد لجباز یک دندهی خرافاتی بود اره بود چون دیگر از ان زمانی که من او را دیدم تا به امروز دوسال میگذرد فکر کنم دیگر مرده است.روی سردر کلبه یی  که من در آن زندگی میکنم نوشته شده است دژ چارلی در حالی که آن کلبه را عمو اسمیت ساخته است ولی عمو چارلی اسم خودش را بر سر کلبه نوشته است از همه خند ه دارتر در آن کلبه نه عمو اسمیت زندگی میکرد و نه عمو چارلی فعلا در آن کلبه من زندگی میکنم عمو اسمیت هم بعضی وقتها به من که نه، به کلبهاش سر میزند او معتقد است که انسان باید حداقل هردو سال یک بار به خانهای که ساخته است سر بزند در غیر این صورت دیگر حق برگشت به آن خانه را ندارد من هیچ وقت دوست نداشتم دارای قدرتهای خارقالعاده باشم ولی عمو اسمیت من را در این کلبه پناه داد تا من یک آدم معمولی نباشم او میگفت: من این خانه را با هشت جادوگر ساختهام که هر کدام یکی از وسایل شخصیشان را درکلبه جا گذاشتهاند 
	من که فعلا فقط یکی از این وسایل شخصی که همان لیوان عمو اسمیت است را پیدا کردم نمیدانم اگر این لیوان برای یک جادوگر است چرا در کف لیوان با خط ریز نوشته شده است اسمیت ولی خوب، فکر کنم واقعا این لیوان جادویی است، کار خاصی انجام نمیدهد فقط وقتی درونش اب میریزم بعضی وقتها اسم عمو اسمیت بزرگتر میشود و راحتتر میشود آن را خواند ولی بعضی وقتها ابی که میریختم کلا اسم عمو اسمیت را محو میکرد ولی وقتی اب لیوان تمام میشود اندازهی نوشته به حالت اولیه برمیگردد شاید کار زیاد فوقالعادهای نباشد ولی من از پروخالی کردن لیوان عمو اسمیت خوشم میآید چون معلوم نیست دفعهی بعد اسم عمو بزرگتر شود یا کلا دیده نشود   
	لیوان را برداشتم و به سمت پنجره رفتم پرده را کنار زدم نور نیمه جان ماه اتاق را روشن کرد من با آن نور توانستم عددهایی که روی تقویم دیواری نوشته شده بود را ببینم طبق آن تقویم دقیقا دوسال دوری از عمو اسمیت داشت تمام میشد راستش را بخواهید کمی ترسیدم چون عمو گفته بود اگر من بمیرم باز روحم به کلبهام سر میزند من خرافاتی نیستم ولی خوب وقتی انسان تنهاست و هوا تاریک است از فقدان سایهاش هم میترسد کسی که انتظار دارد در تاریکی نور کوچکی باشد که سایه بسازد  من هم میترسیدم عمو چارلی همیشه میگفت دندانم میخارد بعد هم باانگشت اشاره شروع به خاریدن دندانش میکرد تا به حال که دندان من نخاریده است نمیدانم که چرا عموهای من این گونه هستند عمو چارلی هر سال یک کفش میخرد و یک سال آن را میپوشد و در این یک سال کاملا آن را پاره میکند و بعد هم شب تولد من آن کفش را کادو میکند و به عنوان هدیه تولد کفش پاره را به من میدهد و برای خودش یه کفش نو میخرد من هم کفشها را از او میگیرم و تشکر میکنم و او مرا وادار میکند که آن کفشها را در شب تولدم بپوشم و با او چند دقیقهای در شهر قدم بزنم تازه هر وقتم در طول سال میخواهد با من به خرید برود من باید کفشهای هدیه عمو چارلی را بپوشم ولی خوب عمو چارلی یک جمله دارد که هر سال آن جمله را به من میگوید او میگوید: تو میدانی که چرا انسانها روز تولدشان را جشن میگیرند. بعد کمی سکوت میکند و دوباره ادامه میدهد: برای این ما روز تولدمان را جشن میگیریم که همیشه یادمان باشد که یک روز ما در این دنیا کوچکترین انسان بودیم حتی برای یک ثانیه پس هیچ وقت نباید انسان هرچقدر هم که بزرگ باشد به آن روزی که کوچک بود بیاعتنایی کند چون هیچ کسی روز تولد خودش را فراموش نمیکند. نمیدانم این جملهی خود عمو چارلی بود یا از جایی آن را خوانده بود و به من میگفت در کل فرقی ندارد من همیشه این جمله را دوست دارم و به هدیهی عمو چارلی افتخار میکنم
	در ان نیمه شب تاریک چشم من تنها کفشی را که دید کفشهای هدیهی عمو چارلی بود من آن کفشها را پوشیدم کفشها برایم بزرگ بود عمو چارلی هیچ وقت اجازه نمیداد ما در کلبه برق داشته باشیم به خاطر همین کلید برقی نبود تا من لامپی را روشن کنم خوابم نمیبرد نمیدانم چرا، حس خاصی بود من از کلبه خارج شدم هوا خیلی روشن نبود ولی میشد اطراف را دید فکر کنم عقربههای ساعت اطراف عدد چهار پرسه میزدند منظورم عقربهی کوچک ساعت است هیچ وقت عقربهی بزرگ برای عمو چارلی مهم نبود ساعت مچی عمو فقط عقربهی کوچک داشت عمو همیشه خوش قول است و امکان ندارد که سر قراری که با شما دارد بیش از یک ساعت دیر کند مثلا اگر شما با او راس ساعت سه قرار داشته باشید او به موقع حاضر میشود ولی مثلا اگر با او در ساعت سه و یک دقیقه قرار داشته باشید ممکن است او تا ساعت سه پنجاه و نه دقیقه شما را منتظر بگذارد من خود را با عقربهی بزرگ ساعت او تنظیم میکنم 
	تبر عمو اسمیت کنار در کلبه بود من تیر را برداشتم و تعداد سربازهایی که روی در کلبه بود را شمردم و رفتم روی نیمکتی که روبروی در کلبه بود نشستم هنوز لیوان خالی که در دستم بود افکار من را به خود مشغول کرده بود من لیوان را روی نیمکت گذاشتم و انتهای تبر را روی کفشم قرار دادم و چانهام را روی قسمت آهنی تبر گذاشتم کسی آن جا نبود دوست داشتم یک نفر پیدا میشد و به من یک سیلی میزد کار اشتباهی نکرده بودم، ولی میخواستم حواسم سرجایش بیاید این سیلی را خودم به خودم زدم تا شاید از فکر سیلی خوردن از دیگران بیرون بیایم سکوت همه جا را فراگرفته بود ولی ترسی نداشت من نزدیک خانهام بودم دیگر داشت افکار مرموز من را آزار میداد تصمیم گرفتم امروز زودتر از همیشه شروع به شکستن هیزم کنم تبر را از میان کفش و چانهام برداشتم و به سمت چوبی رفتم که از دیروز منتظر بود تا من او را خورد کنم من هم دیگر طاقت نداشتم چون بدنم میلرزید یک حسی به من میگفت که محیط اطرافم کاملا گرم است و این جسم من است که به خود سردی را القا میکند زیاد فرقی هم نمیکرد من باید به هرنحوی که بود خودم را گرم نگه میداشتم من چوبها را یکی یکی به فرمی که میخواستم در میآوردم و بلافاصله آنها را داخل آتشی که در نزدیکی خودم به پاکرده بودم میانداختم ولی اصلا گرمایی را احساس نمیکردم مثل این بود که در خواب آتش روشن کرده باشی 
	داشتم میگفتم عمو اسمیت دوست ندارد که من هم مثل عمو چارلی باشم. بیچاره عمو چارلی تنها گناه او این است که فقط میتواند بیست هزار کار خارقالعاده انجام دهد و مانند عمو اسمیت قدرت فراروانی ندارد عمو اسمیت میگوید ما ذاتا بیست هزار قدرت خارقالعاده داریم و برای بدست آوردن بقیهی این قدرتها باید تمرین کنیم پس او معتقد است که عمو چارلی تنبلترین عضو خانواده است ولی فکر کنم من اصلا قدرت خارقالعادهای ندارم عمو میگوید به خاطر این تو هنوز قدرت خارقالعادهای نداری که نیروهای تو در کلبه جمع شدهاند و یک روز همگی باهم به تو ملحق خواهند شد من هم به خاطر همین در این کلبه ماندهام 
	هنوز احساس سرما من را به شکستن چوب وادار میکرد
	من از شهر زیاد دور نبودم حوادثی که قرار بود در شهر اتفاق بیفتد خبرش به من هم میرسید شهر من بیشتر از آن که مکانی برای زندگی باشد جایی برای تبعید مجرمان و انسانهای پلید بود انسانهایی که کار نادرست و فراتر از قانون انجام دادند و باید برای آن که درس عبرت بگیرند زندگی را برآنها سخت کنیم هر هفته راس ساعت هفت صبح روز چهارشنبه از شهر قطاری رد میشود که یکی از این انسانها را به این شهر میآورد امروز که هنوز خورشیدش را ندیدم روز چهارشنبه است 
	تبر را روی زمین گذاشتم و به داخل کلبه رفتم و لباسهای بیشتری را پوشیدم وکتری را پر از آب کردم و دوباره ازکلبه خارج شدم کتری را که پر از اب کرده بودم را روی اتش قرار دادم دوباره تبرام را از روی زمین برداشتم و بقیهی هیزمها را شکستم.
	عالی بود تا به حال آتشی به آن بزرگی به پا نکرده بودم انگار قرار بود که با آن آتش کل دنیا گرم شود ولی هنوز من احساس سرما میکردم بعضی وقتها دندانهایم به من سرما را یادآور میشدند من مطمئن هستم که هوای بیرون گرم است چون در نفسهایم بخاری دیده نمیشود آب کتری به جوش آمده بود و صدا میکرد بی اختیار تبر از دستانم افتاد بدنم سست شده بود سرما بدنم را فشار میداد به هرنحوی بود خود را به نیمکت رساندم و لیوان عمو اسمیت را برداشتم. از داخل کلبه صداهایی میآمد فکر کنم روح عمو اسمیت باشد من از زندهی او نمیترسیدم ولی خوب من از روح میترسم پس تصمیم گرفتم که فعلا وارد کلبه نشوم و وقتی عمو کلبه را ترک کرد من به کلبه بروم. من کمی چای خشک در کلبه داشتم ولی فکر کنم  بهتر است همان آب جوش را بدون چای بخورم تا شاید بدنم گرم شود. من آب داغ را در داخل لیوان عمو اسمیت ریختم. آب کاملا گرم بود ولی من گرمی آن را حس نمیکردم دستانم را به لبوان محکم چسبانده بودم تا شاید نفوذ گرما در دستانم را حس کنم ولی فقط حس بیناییام میتوانست به من بفهماند که آب داغ است و حس لامسهی من کارایی خود را از دست داده بود من باید کمی از آن آب را میخوردم ولی خوب عمو اسمیت گفته بود: تو نباید به هیچ وجه از این لیوان آب بخوری من هم از اتفاقهایی که ممکن است بعد از خوردن اب از این لیوان بیفتد خبر ندارم ولی میدانم که از این لیوان نباید آب بخوری.
	عمو آن لیوان را داده بود تا من در آن آب بریزم و شبها که میخوابم آن را در نزدیکی خود قر ار دهم تا هیچ نیروی خبیثی شبها نتواند به من نزدیک شود و بی اجازه وارد خواب من بشود و هر نیروی که خواست به تخت من هجوم بیاورد در داخل لیوان آب بیفتد. به نظر من که واقعا این گونه بود چون رنگ اب داخل لیوان صبحها تیره میشود و من هم فردا صبح  آب لیوان را در داخل چالهای که عمو قبل از ساختن کلبه آن را در حیاط ایجاد کرده بود میریختم تا افکار خبیث نتواند من را بی خواب کنند من هیچ وقت نسبت به سخنان عمو بیتوجه نبودم و همیشه به حرفهای او گوش میکردم و تا به آن ساعت از آن لیوان آبی نخورده بودم، عمو همیشه به سخنانش اطمینان داشت حتما چیزی میداند که این توصیه را به من کرده است همچنان داشتم سرما را تحمل میکردم نه میتوانستم وارد کلبه شوم و یک لیوان بردارم چون روح عمو آن جا بود و نه میتوانستم از لیوانی که در دستانم بود استفاده کنم چون عمو این را نمیخواست ولی من مجبور بودم یا به کلبه برگردم یا از لیوان عمو استفاده کنم یا این که از سرما تلف شوم.
	به نظر میتوانستم آب جوش را با دستانم بخورم ولی میترسیدم که از شانس بد من اگر آب را روی دستانم بریزم حس لامسهام به کار بیفتد و دستم بسوزد پس لیوان را به نزدیکی لبم بردم. این دفعه اسم عمو اسمیت در ته لیوان بزرگ شده بود و انگار داشت با من حرف میزد و میگفت: از لیوان آب نخور
	من هم گفتم: عمو معذرت میخواهم بعضی وقتها نمیشود که انسان به قولش عمل کند امیدوارم که با این کار من اتفاق بدی رخ ندهد 
	بعد من آب لیوان را سر کشیدم تاثیر گرمای آن زیاد نبود ولی خوب آن روز برای اولین بار کمی توانستم گرما را حس کنم. حس خوبی بود یک بار دیگر لیوان را پر از آب کردم و همین که خواستم آب آن را بخورم ناگهان متوجه شدم اسم عمو اسمیت از ته لیوان محو شده است این مسئله وقتی که لیوان پر از آب باشد عجیب نیست ولی وقتی آب لیوان را خوردم باید اسم عمو دوباره دیده میشود که این اتفاق نیفتاد من دوباره لیوان را پر از آب کردم و این بار آب آن را روی زمین ریختم  دوباره در ته آن اسم عمو نبود  انگار عمو با من قهر کرده بود کاش از آن لیوان آب نمیخوردم الان این بزرگترین اشتباه زندگی من بود که انجامش دادم. لیوان را مدام پر و خالی میکردم اسم عمو بر نمیگشت من میدانم اگر عمو بفهمد از دست من عصبانی میشود و شاید من را تنبیه کند حالا اگر روحش هم این طرفها باشد حتما به سمت من میآید تا از احوال من آگاه شود ممکن است متوجه شود که من از لیوانش استفاده کردهام. من از جایم بلند شدم هنوز سرما را احساس میکردم ولی ترس از عمو آنچنان بر من مسلط شده بود که سرما را به فراموشی سپرده بودم فانوس که بیرون از کلبه جلوی پنجره روی زمین بود را برداشتم با آتشی که به پا کرده بودم فانوس را روشن کردم صداهایی که از کلبه میآمدند هم بلندتر شدند و هم بیشتر میترسیدم چون خیلی خیلی تنها بودم. تبر را از زمین برداشتم روی نیکمت گذاشتم فانوس را که در دست چپم بود ولیوان عمو اسمیت را با دست راستم حمل میکردم نمیدانم که امشب به من چه شده است نمیدانم شاید به خاطر این است که وقتی از خواب بیدار شدم لیوان عمو خالی بود و شاید نیروی خبیثی به من نزدیک شده است و روی افکار من تاثیر گذاشته است ولی من کاملا مطمئن هستم که  لیوان را از آب پر کرده بودم 
	در حال رفتن به سمت شهر بودم زندگی بو میداد هر چیز که اطراف من بود راحت نفس میکشید ولی من نفس کشیدن را هم برای خودم سخت کرده بودم گاهی وقتها خواستههای انسان بر خود انسان مقدم تر میشوند و او را به کنار میرانند.
	من به شهر نزدیک شده بودم تقریبا ساعت شش و نیم بود دیگر نیازی به نور فانوس نداشتم  پس آتشش را خاموش کردم بعد به ته لیوانم نگاه کردم هنوز عمو اسمیت با من آشتی نکرده بود. کمی باز احساس سرما میکردم. فانوس خاموش را روی زمین گذاشتم. موهایم ژولیده بود و لباسهای خوابم در تنم بودند صورتم را نشسته بودم ولی با همین کفشهای پاره از شهر جلوتر بودم. شهر هنوز کاملا از خواب بیدار نشده بود فانوسم را از روی زمین برداشتم و بار دیگر با دل خوشی احمقانه به ته لیوان نگاه کردم ولی در آن جا خبری نبود. به طرف فروشگاه وسایل تزئینی دژ چارلی رفتم. آن فروشگاه یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیرهای عمو اسمیت بود که اسمش را عمو چارلی انتخاب کرده بود و مثل همیشه اسم دژ چارلی از سردر فروشگاه آویزان شده بود همان طور که گفتم ما در آن فروشگاه وسایل تزئینی میفروشیم و خانومی به اسم ماتیلدا که در رشتهی دکوراسیون تحصیل کرده است با ما همکاری میکند. عمو در همهی فروشگاههایش یک کارشناس دکوراسیون دارد ولی فکر کنم که ماتیلدا بهترین آنها است واقعا خوش سلیقه است نمیدانم اگر من هم در رشتهی تحصیلی او درس بخوانم خوش سلیقه میشوم یا باید خوش سلیقه باشم تا بتوانم در رشتهی تحصیلی او درس بخوانم .ماتیلدا هر روز صبح فروشگاه را برای بازدید عموم مردم آماده میکند و بعد از اتمام کارش میرود و پشت میزش مینشیند و کتاب میخواند بیشتر کتابهایی که میخواند ربطی به دکوراسیون ندارد او بیشتر به رمانهای عاطفی و احساسی علاقه دارد ولی راستش را بخواهید تا به حال من اشکی در چشمان او ندیدهام نه این که او انسان سنگ دلی باشد. او انسان مهربانی است این که من اشکهایش را ندیدم دلیلی بر بدجنس بودن او نیست شاید او سلیقهی خوبی داشته باشد ولی همیشه میزش بیش از اندازه نا مرتب است. وقتی مشتری از در فروشگاه وارد میشود و قصد دارد دکوراسیون منزلش یا محل کارش و... را تغییر دهد. ماتیلدا کتابش را از جلوی صورتش کنار میزند و از بالای عینکش به مشتری نگاه میکند و میگوید: وقت بخیر شما میدانید که شعار کاری من چیست 
	واگر مشتری اولین بارش باشد که به ما مراجعه میکند با تعجب میگوید نه
	و اگر اولین بارش نباشد ماتیلدا حرف او را قطع میکند و میگوید خودم میگویم: دکوراسیون تو مثلیه میخ کج کهیه نجار آن را و بد به چوب کوبیده حالا من باید آن میخ را و بیرون بیاورم بعد یک میخ جدید را و جایش بکوبم اما صاف صاف صاف و بعد با صدای بلند میگوید: آقای هیل من رفتم 
	بعد کتابش را باقدرت تمام روی وسایلی که روی میزش است میکوبد و تعدادی از آنها را روی زمین میریزند و بعد پالتواش را از روی جا لباسی برمیدارد و در حین پوشیدن آن این دفعه با صدای بلند جیمز بیچاره را صدا میزند و میگوید: جیمز بیا اینجا
	جیمز هم با دست پاچگی خاصی به سمتش میرود و میگوید: خانوم ماتیلدا با من کاری داشتید 
	- بیا و اینها رو جمع کن
	-...  دوباره آخه شما هرروز...
	- خیلی حرف نزن کارت را انجام بده 
	- چشم جمع شون میکنم 
	- آفرین پسر خوب
	- فقط یه چیزمثل هر روز جمعشان کنم دیگه
	- آره نمیخواد مرتبشون کنی همهشان بریز رویِ میزم فقط خودکار مرا از بین این وسایل پیدا کن و تو جیبت بذار تا وقتی من آمدم دیگه دنبال اون نگردم فعلا 
	جیمز پسر مودب و بامزهای است تقریبا سیزده سال دارد و در فروشگاه به ما کمک  میکند البته فقط تابستانها او با ماست درسش عالی است وضع مالی پدرش هم بد نیست پدرش به او گفته است: من میخواهم تو مرد واقعی شوی تنها کار و داشتن مسولیت پسر بچه را به مرد تبدیل میکند 
	فکر کنم این عبارت هم شعار شغلی جیمز است چون او هم وقتی هرکس را میبیند این جمله را میگوید راستش را بخواهید ماتیلدا خالهی جیمز است 
	اقای لارنس از بوی کیک و شیرینیجات متنفر است اقای لارنس یک سنگ شناس است و قسمت سنگهای تزئینی و قیمتی وسنگهای ماه تولد و سنگهای جادویی و... را او اداره میکند او مرد مسنی است که حتی حوصلهی موهای خود را ندارد و همیشه موهایش را از ته میزند و یک کلاه هم سرش میگذارد شاید انسان گرم و صمیمیی نباشد ولی قابل تحمل است او سنگها را خوب میشناسد و اگر در مورد سنگها از او سوال کنید با حوصله ترین انسان دنیا میشود و به شما درمورد آن سنگها تا مدتها توضیح میدهد و شما متقاعد میشوید که بدون آن سنگ نمیتوانید زندگی کنید و تعجب میکنید که تا به امروزچگونه بدون آن سنگ زنده ماندهاید. هنوز ما صندوق دار نداشتیم یعنی تا دیروز صندوقدار داشتیم ولی او به خاطر مشکلات خانوادگی این شهر را ترک کرد و شغلش را هم رها کرد ما باید یک صندوقدار استخدام کنیم 
	در فروشگاه بسته بود ماتیلدا همیشه ساعت هفت در فروشگاه را باز میکرد  الان ساعت  دقیقا هفت است من هیچ وقت این موقع از صبح بیدار نبودم شاید امروز که چهارشنبه است من بتوانم یکی از مردانی که به شهر ما تبعید میشوند را ببینم پس فانوس را جلوی فروشگاه رها کردم و با لیوان عمو به سمت ایستگاه راه آهن دویدم ایستگاه به فروشگاه ما نزدیک است وقتی من به آن جا رسیدم قطار توقف کرده بود مسافران از آن پیاده میشدند. یکی از مسافران را دو مامور با خود میبردند معلوم بود که او تبعیدی است، زخم عجیبی روی گردنش بود.
	من علاوه برآن تبعیدی جیمز را همراه دوستش دیدم که به شهر ما آمدند 
	نمیدانم چرا ولی دیگر احساس سرما نمیکردم 
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	هنوز به کسی نگفته بودم که آن شب برایم چه اتفاقی افتاده بود شاید چیز عجیبی نبود ولی من برای اولین باری بود که کاملا سرما را حس کردم هنوز لیوانم درست نشده بود تمام حواسم پرت لیوان بود. اولین باری بود که برای شئی نگران بودم. من آن لیوان را دوست داشتم و از وقتی که یادم میآید آن لیوان با من است. من از کار در فروشگاه خوشم میآید. 
	من امروز قصد نداشتم به فروشگاه بروم امروز از ان روزهایی بود که باید در کلبه میماندم. میدانید بعضی وقتها کلبه از من میخواهد که پیش او بمانم. من از جایم بلند شدم و لیوان عمو را برداشتم و آب تیره رنگش را در داخل چاله ریختم. چاله منظرهی بدی را در حیاط ایجاد کرده بود ولی خوب این چاله برای کسی که میخواهد «یک روزه» دارای قدرتهای فوقالعاده شود نیاز است پس من هم به این چاله نیاز دارم و باید آن منظره را تحمل کنم. 
	روی در کلبه طرح هفده سرباز هخامنشی حک شده است من هر روز سعی میکنم این تعداد سرباز را بشمارم اگر تعداد آنها هیجده تا شد من نباید آن روز محوطهی کلبه را ترک کنم تا حال سه بار این اتفاق برایم افتاده است. من شروع به شمردن سربازهای هخامنشی کردم یک، دو، سه.... هیجده 
	وای هیجده. من دوباره شمردم ولی همان هیجده سرباز بودند پس باید من آن روز را در خانه میماندم و به فروشگاه نمی رفتم دقیقا آن روز قرار بود صندوقدار جدید به ما اضافه شود و من به او اصول کار در فروشگاه را آموزش بدهم. میدانید یک بار دلیل  این که تعداد سربازان هجده شده بود چه چیزی بود من آن روزها هنوز بچه بودم عمو چارلی هم با من زندگی میکرد یکی از این روزهایِ کودکیام من قبل از این که پیش عمو اسمیت، به فروشگاه بروم سربازها را شمردم ان روز هم تعداد آنها هیجده عدد بود بعد به داخل کلبه برگشتم و روی تختم نشستم ناراحت بودم چون آن روز قرار بود عمو اسمیت به من اسم سنگها را که در مغازه می فروشد یاد بدهد. ناراحتی از تمام حرکاتم معلوم بود. عمو چارلی هم این را فهمید و به من گفت: نمیشود که زندگی همهاش سرپایینی باشد بعضی وقتها باید یک سربالایی باشد تا ادم قوی بشود میدانی هیچ وقت نمیشود زندگی را شناخت چون اگر میشد این کار را کرد آن وقت زندگی جذابیت نداشت. 
	من وقتی معنی جملههای عمو را نمی فهمیدم آنها را در دفترچهام یادداشت میکردم این دفغه هم خواستم همین کار را انجام بدهم و دستم را در جیبم فرو بردم ولی دفترچهام در جیبم نبود. من دفترچهام را از میان لباسهای کثیف که قرار بود عمو انها را بشورد پیدا کردم. بعد از این که دفترچهام را پیدا کردم عمو از من خواست تا دوباره تعداد سربازها را بشمارم این دفعه سربازها هفده عدد بودند
	عمو چارلی میگوید کاربرد این سربازها خیلی بیشتر از اینهاست من منتظرم که سربازها کارهای عجیب غریب بیبشتری انجام بدهند من این سربازها را دوست دارم. 
	من به داخل کلبه برگشتم اطراف را خوب نگاه کردم تا شاید بدانم چه اشتباهی کردهام که باید در کلبه بمانم دفترچهام در جیبم بود تختم را جمع کرده بودم ظرفهای صبحانه را شسته بودم کلا همه چیز سرجایش بود نمیدانم چرا باید بمانم ولی من به سربازها اعتماد دارم پس می مانم.
	در کلبه را از داخل قفل کردم پردهها را کشیدم کلبه کاملا تاریک شد تختم را به نزدیکی پنجره کشیدم و سرم را روی بالش گذاشتم سرم سمت پنجره بود کمی پرده را کنار زدم تا نور ضعیفی صورتم را روشن کند چشمانم را بستم دوست داشتم به چیزهای خوب فکر کنم دوست داشتم خانواده داشته باشم دوست داشتم دوست داشته باشم دوست داشتم دوستم بدارند وقتی انسان چشمهایش را میبند دنیا تاریک میشود ولی فکر در تاریکی آرامش ذهن را به همراه دارد با این که چشمانم را بسته بودم ولی روشنایی را حس میکردم و چشمهایم روشن بود ولی ناگهان دیگر آن روشنایی را حس نکردم گویی یک نفر پرده را کشید و نور رفت من آرام چشمانم را باز کردم کسی پرده رانکشیده بود بلکه کسی به اسم آقای "ارسن" پشت پنجره ایستاده بود. آقای "آرسن" مرد مهربان و خوبی است او تمام عمرش را در جنگلهای اطراف زندگی کرده بود او واقعا یک پیرمرد فعال است فکر میکنم تقریبا شصت سال دارد و به گمانم یک جادوگر است من از او هیچ حرکت خاصی ندیدهام ولی حسی به من میگوید که شاید او یکی از ان جادوگرانی است که این کلبه را با هم ساختهاند. نمیدانم به هر حال او باعث شد که من چشمانم را باز کنم از روی تخت بلند شدم. او به سمت در رفت و با صدای بلند شروع به شمردن سربازها کرد و بعد از گفتن عدد هیجده با صدای بلند گفت: هنری خونهایی.
	من سریع تختم را به جای اول خود برگرداندم میدانید من از سوال و جواب شدن متنفرم و آقای"آرسن" از ان پیرمردهایست که فقط سوال میپرسد من با کمی تاخیر گفتم: آقای "آرسن" شما هستید الان میآیم 
	آقای "آرسن" با لحنی بچهگانه گفت: اره منم زود بیا 
	من به سمت در رفتم و در را باز کردم آقای "ارسن"یک کلاه در سرش گذاشته بود. نمیدانم چرا ولی کمی خندهدار به نظر میآمد یک لنگه از کفشش گلی شده بود دوست نداشتم به او پیشنهاد کنم که وارد کلبه بشود ولی خوب باید ادب را رعایت میکردم. پس با تردید گفتم: آقای ارسن بفرمایید داخل.
	آقای ارسن که منتظر همین حرف من بود بدون تردید کفشهایش را درآورد و انها را در آغوشش گرفت و وارد کلبه شد و روی مبلی که من آن را رو به روی پنجره گذاشته بودم نشسته و بعد یک نفس عمیق کشید و گفت: تو چرا تلویزیون نداری بعد به سمت پنجره نگاه کرد و گفت: تو فقط پنجره تماشا میکنی میدانم چارلی نمیگذارد تو زندگی کنی اگر او میگوید برق نه پس برق نه. 
	او کمی دقیقتر به پنجره نگاه کرد و بعد سرش را گرداند و آن یکی پنجره را هم نگاه کرد و بعد با تعجب گفت: چرا پردهها را کشیدهای
	 او آن کفشی که گلی نبود راروی زمین گذاشت و بعد آن کفشی که گلی بود را روی آن کفش گذاشت هنوز گل کفشش خشک نشده بود و احتمال این که کف کلبهی من گلی شود میرفت. من در کلبه را بستم و بعد پردهها را کنار زدم. آقای ارسن شروع به صحبت کرد و چیزهایی گفت که من زیاد از آنها سر در نیاوردم ولی به نظرم سخنان جذابی میآمدند من هم با جدیت تمام به او گوش میکردم من کنار او روی مبل نشسته بودم ولی انگشت شصت آقای ارسن داشت من را آزار می داد او جوراب نپوشیده بود و با شصت پایش داشت کفش گلی را مانند گهواره تاب میداد. گویی حرفهای او تمامی ندارد و باید مدام چانهاش را تکان بدهد که ناگهان دست راستش را به سمت دهنش برد و دندانهایش را از درون دهانش بیرون آورد دندانهای او مصنوعی بودند و من این موضوع را نمیدانستم او به من نگاه کرد و گفت: میشود برایم یک لیوان پر از آب بیاوری من هم از جایم سریع بلند شدم و رفتم و یک لیوان پر از آب به او دادم و او هم دندانهایش را درون لیوان انداخت و لیوان را روی زمین و کنار کفشهایش قرار داد او درحالی که خمیازه میکشید گفت: من میخواهم کمی در کلبهی تو بخوابم
	بعد هم روی مبل دراز کشید و دستش را زیر سرش گذاشت من هم که دیدم او در حال خوابیدن است خواستم از جایم بلند شوم و بروم و تعداد سربازهای روی در کلبه را بشمارم که ناگهان او از جایش بلند شد در همین بلند شدن پایش به کفش گلی و آب لیوان خورد گلهای خشک شدهی کفش روی زمین پخش شدند و آب لیوان هم بر روی آنها ریخته شد و کف کلبه من را گلی کرد و لیوان شکست او گفت: وای معذرت میخواهم این اولین باریست که بعد از رفتن عموهایت به کلبهی تو امدم ولی به اندازهی کل عمرم خراب کاری کردم باز هم معذرت میخواهم
	او دندان مصنوعیش را از روی زمین برداشت و کمی آن را با آستینش پاک کرد و در دهانش گذاشت.
	اصلا گویی آن روز آقای ارسن آمده بود تا همهی روز من را نابود کند. او در حال حرف زدن و خوردن بود که ناگهان کمی از آن خوراکیش در گلویش گیر کرد. او فریاد میزد: آب آب 
	من در کلبهام غیر از آن لیوانی که شکست فقط لیوان عمو اسمیت را داشتم.عمو گفته بود که کسی نباید از آن لیوان آب بخورد ولی فکر کنم این حرف برای زمانی بود که هنوز لیوانم کارایی خود را داشت و به این وضعیت نیفتاده بود. از این مهمتر آقای ارسن داشت خفه میشد و جانش در خطر بود. آخرین بار ته لیوان عمو اسمیت نوشته شده بود آقای ارسن ترسناک است. با ریختن آب آن نوشته همچنان ته لیوان بود من مجبور شدم تا اب لیوان را خالی کنم شاید با این کار نوشتهی ته لیوان عوض شود همین گونه هم شد ولی این بار ته لیوان نوشته شد آقای ارسن وحشتناک است 
	نمیدانستم باید چه کار کنم از یک طرف رنگ آقای ارسن کاملا قرمز شده بود و از طرف دیگر ته لیوان چیزهایی نوشته میشود که مطمئن بودم به آقای ارسن برخواهد خورد. ناگهان فکری به ذهنم زد من خطاب به لیوان گفتم: چی میگی 
	و بعد لیوان را خالی کردم این دفعه ته لیوان نوشته شد: راست میگم دیگه 
	حال با این نوشتهی ته لیوان میتوانستم برای آقای ارسن آب ببرم آقای ارسن مدام خود را به این طرف و آن طرف مبل میکوبید من هم پیروزمندانه لیوان عمو اسمیت را پر آب کرده بودم و داشتم به سمت او میرفتم آقای ارسن لیوان را از من گرفت و کمی از ان را روی زمین ریخت و بقیه را با عجله خورد بعد از این که احساس خفگی رفع شد به من گفتم: وقتی آب به داخل لیوان میریزی باید یک بند انگشت از سر لیوان خالی بماند تو لیوان را تا سر پر آب کردی. 
	بعد آقای ارسن به ته لیوان نگاه کرد و جمله را بلند خواند: راست میگم دیگه 
	او سرش را خاراند و بعد به من گفت: من فکر میکردم ته لیوان اسم اسمیت نوشته شده است چه جملهی مسخرهای 
	او لیوان را روی میز گذاشت و بعد همان جا روی مبل مانند بچهها به خواب رفت. من هم که از این خانه ماندن کلافه شده بودم رفتم و بار دیگر سربازان هخامنشی را شمردم ولی باز یکی اضافه بود پس باید در خانه میماندم. در را بستم و من هم رفتم و گوشهای از کلبه روی زمین نشستم. نمیدانم شاید محیط خانه به گونهای بود که انسان را به خواب فرو میبرد، من چشمانم را نمیتوانستم باز نگهدارم. تا این که شنیدم صدای آشنایی از بیرون کلبه اسم من را صدا میزند از جایم بلند شدم و به سمت در رفتم، در را باز کردم آن صدا صدای جیمز بود، جیمز پشت در ایستاده بود و قصد داشت در کلبه را به صدا در آورد که من در را باز کردم و او هم از این کار منصرف شد و گفت: سلام آقای هیل 
	و بعد هم ادامه داد خاله جان، من را فرستاده تا به شما بگویم آن آقایی که قرار بود برای کار در فروشگاه بیاید زنگ زد و گفت که نمیآید 
	جیمز این خبر را به من داد و بعد هم خداحافظی کرد و رفت. من هم قبل از این که به کلبه بازگردد دوباره سربازها را شمردم، دوباره هیجده عدد بودند. من به کلبه برگشتم باید شروع به پختن غذا میکردم. آن روز نهار آقای ارسن مهمان من بود. وقتی غذا آماده شد من او را از خواب بیدار کردم و بعد هر دو باهم نهار خوردیم. روز عجیب و غریبی بود آقای ارسن بعد از خوردن نهار دوباره رفت و روی مبل خوابید. تا آن روز سابقه نداشت آقای ارسن بیش از نیم ساعت در دژچارلی بماند حتی زمانی که عموهایم با من زندگی میکردند ولی آن روز آقای ارسن در کلبهی من خوابید واقعا تعجب برانگیز بود. من که میدانستم آقای ارسن هم جزء شابلهاست و هیچ کاری را بی دلیل انجام نمیدهد منتظر ماندم تا او از خواب بیدار شود و دلیل ماندنش در دژ چارلی را از او بپرسم
	 تقریبا ساعت شش عصربود که آقای ارسن تکانهایی خورد و از خواب بیدار شد خمیازهای کشید و ازمن پرسید ساعت چنده؟ 
	تا من به خودم بیایم و ساعت را به او بگویم خودش سرش را گرداند و ساعت را دید و بعد هم سرش را به نشانهی تایید تکان داد من که دیدم آقای ارسن سرحال امده است و دیگر خسته نیست از او پرسیدم: آقای ارسن چه اتفاقی افتاده است که شما یک دفعه به کلبهی من آمدید و تقریبا یک روز با من زندگی کردید.
	آقای ارسن کمی خودش را مرتب کرد و به من این گونه پاسخ داد، او گفت: من میترسم،
	من بلافاصله گفتم شما از چه چیزی میترسید 
	آقای ارسن این بار با خونسردی تمام گفت: از صداهایی که در کلبهام میآیند این صداها چند روزی است که من را آزار میدهند آنها مدام میگویند: مرگ، مردن و از این حرفها هر وقت این صداها بلند میشوند من یا گوشهایم را میگیرم یا از کلبه خارج می شوم برای همین هیچ وقت به طور کامل نمیفهمم این صداها از جان من چه میخواهند و کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: تازه چند شب پیش آنقدر این صداها آزارم دادند که تصمیم گرفتم به کلبهی تو بیایم 
	آقای ارسن به کمرش یک چرغ قوه بسته بود او چراغ قوهاش را از کمرش باز کرد و بعد آن را به طرف من گرفت و ادامه داد: وقتی من به کلبهات رسیدم در کلبهات باز بود من بدون آنکه در بزنم وارد کلبهات شدم تو روی تخت خوابیده بودی به سمتت آمدم اول خواستم بیدارت کنم ولی دلم نیامد. همین که خواستم ترکت کنم دیدم بالای سرت یک لیوان آب است وقتی داخلش را نگاه کردم دیدم که آبش سیاه و کثیف است. من آب داخل لیوان را بیرون ریختم ولی یادم رفت داخلش آب بریزم و خالی آن را بالای سرت گذاشتم، من آن شب آمده بودم تا از تو تبرت را قرض بگیرم تبر دم در کلبه بود ولی نه دلم آمد از خواب بیدارت کنم و اجازه بگیرم و نه به خودم اجازه دادم بی اجازه تبر را بردارم. 
	او چراغ قوهاش را خاموش کرد و آن را برروی مبل گذاشت و دوباره ادامه داد: زمانی که عمویت در این کلبه زندگی میکرد این اتفاق برای من افتاد من هم این موضوع را با او در میان گذاشتم. او تبرش را به من داد من هم شبها با تبرمیخوابیدم و دیگر صدایی نمیآمد بعد از چند ماه عمویت تبر را از من پس گرفت از ان روز تا همین چند روز پیش کلبهی من آرام آرام بود ولی دوباره این صداها سکوت کلبهی من را به هم میزنند. من الان آمدم تا تبرت را از تو قرض بگیرم 
	من با دادن تبر به او هیچ مشکلی نداشتم. اما وقتی فهمیدم که او آن شب آب لیوان را بیرون ریخته است داشتم از شدت خشم منفجر میشدم امان از دست آقای آرسن. نمیدانستم از شدت عصبانیت به او چه بگویم. ولی وقتی چند نفس عمیق کشیدم با خود گفتم: او که نمیدانست من آن لیوان را پر آب کردهام تا خواب بد نبینم. قصد او کمک به من بود، پس من به او لبخند زدم و از او به خاطر این کارش تشکر کردم.
	یک لحظه متوجه شدم که من اصلا از آقای آرسن نپرسیدم که چرا کفشش گلی شده است. من این سوال را از او کردم 
	این دفعه او به من یک لبخند تحویل داد و بعد گفت: تماما تقصیر توست 
	من با تعجب گفتم: تقصیر من؟؟
	آقای آرسن با جدیت تمام گفت: اری، اگر تو آن چاله را در حیاط خانهات نمیکندی و درونش را با آب پر نمیکردی من هم درونش نمیافتادم و کفشم گلی نمیشود 
	من با شنیدن این جمله فهمیدم چاله ای که من از آن به دقت مواظبت میکردم تا حتی ارتفاع آن تغییر نکند آقای آرسن با پا به درونش رفته است. 
	من دیدم الان برای رعایت ادب من باید از او عذرخواهی کنم، پس به او گفتم: ببخشید ولی من به آن چاله 
	علاقه دارم ولی قول می دهم این دفعه که شما آمدید دور آن چاله حصار بکشم.......ا
	آقای آرسن بلافاصله گفت: این آخرین باری بود که تو به خاطر آن چاله از کسی عذرخواهی می کنی
	من این بار با تعجبی بیشتر گفتم: چه طور مگه؟؟
	خیالت راحت باشد.من آن چاله را پر کردم 
	او اینها را گفت و رفت.نمیدانم چرا ولی آقای آرسن هم آب لیوان را خالی کرده بود و هم چالهام را پر.تمام اسرار دژ چارلی  لیوان عمو اسمیت و آن چاله بود.من بعد از این که آقای آرسن را بدرقه کردم به سمت چالهام دویدم و شروع به کندنش کردم ولی من ابعاد دقیق چاله را نمیدانستم.من باید دور چالهام حصار می کشیدم. اشتباه از خودم بود،خودم هم باید جبرانش میکردم.ولی نمیدانم چگونه؟؟
	کاملا هوا تاریک شده بود، دیگر خوابم میآمد اسم آن روز را باید روز خواب می نامیدم چشمانم سنگین شده بود. روی تختم دراز کشیده بودم و داشت چشمانم گرم میشود که ناگهان صداهایی از سمت سقف کلبه گوشهایم را مورد هجوم قرار داد. صداهای مبهم زیادی در اطرافم بودند، ولی انگار مهمانیی در شیروانی دژ چارلی در حال برگزاری بود 
	صداهایی که من را میترساندند و مدام صدای یک دختر نابالغ را میشنیدم که از مادرش قاشق و چنگال میخواست خندهدار بود مهمانی در زیر شیروانی خانهی من. صدای بمی که بعدا فهمیدم صدای پدر همان دختر است مدام میگفت قرار است او را بکشند، او را بکشند. آقای ارسن تبر را برده بود شاید اگر تبر را به او نمیدادم این صداها در کلبهی من نمیپیچید، شاید هم دیگر لیوان عمو اسمیت کار نمیکرد نمیدانم
	ناگهان صداها تغییر کردند این دفعه هم چند نفر دور میز نشسته بودند، آنها با قاشق و چنگال به بشقابهای خالی میزدند، تا این که صدای ریختن غذا در بشقابها صدای قاشق و چنگال را محو کرد. کسی که غذا را میریخت بعد از هر بار ریختن غذا با صدای بلند میگفت: او را می کشند،او را میکشند 
	صداها کاملا دیوانهام کرده بودند ولی ناگهان صداها قطع شدند. چند دقیقهای بود که دیگر صدایی به گوش نمیرسید. ولی این بار صدای پاشنههای کفش زنی سکوت را شکست. آن زن داشت برای دو فرزندش که روی صندلی نشسته بودند تخم مرغ می برد، همین که خواست به یکی از فرزندانش تخم مرغی بدهد، تخم مرغ از دستش برروی زمین افتاد و شکست. من از صدای شکستن تخم مرغ فهمیدم که تخم مرغ نپخته بود. من که دوست ندارم تخم مرغ خام بخورم. مادر آن بچهها داشت با دستمال تخم مرغی را که بر روی کف شیروانی من ریخته شده بود را تمیز میکرد و مدام میگفت: او را میکشند، او را می کشند. من نه به خاطر ترس از صداها بلکه به خاطر تجسم خوردن یک تخم مرغ خام کلبه را ترک کردم. عمو اسمیت وقتی این کلبه را می ساخت یک نیمکت چوبی هم در حیاط و روبه روی در گذاشته بود. من وقتی از کلبه خارج شدم رفتم و روی آن نیمکت نشستم . هنوز تعداد سربازهای روی در هیجده عدد بود. روی نیمکت دراز کشیدم. کمی گل خشک شده روی ناخن دست راستم بود در حالی که داشتم آن را از روی ناخنم میتراشیدم ناگهان به یاد آقای آرسن افتادم. سریع از روی نیمکت بلند شدم. وای نکند جان آقای آرسن در خطر باشد. من تا به حال به کلبهی آقای آرسن نرفته بودم ولی میدانستم که کلبههاش در کدام قسمت از جنگل قرار دارد من سریع به راه افتادم. هنوز ماه در آسمان بود، آسمان اصلا ابری نبود. من به را حتی کلبهی آقای آرسن را پیدا کردم ابتدا با قدمهایی شمرده به کلبهی او نزدیک میشدم ولی وقتی تبر عمو اسمیت را جلوی در کلبه دیدم سریع به سمتش دویدم و آن را برداشتم و به آرامی در کلبهی آقای آرسن را باز کردم و وارد کلبه شدم او بر روی تختش خوابیده بود. ولی اصلا معلوم نبود که نفس میکشد یا نه من کمی جلو رفتم. با دقت به جسم او نگاه کردم. باز هم نفمیدم او زنده است یا نه که ناگهان او از خواب بیدار شد. او با دیدن تبر در دست من کمی جا خورد ولی با خونسردی تمام گفت: این موقع شب این جا چه کار میکنی 
	من که خودم هم نمیدانستم آن موقع شب آنجا چه کار میکردم چیزی نگفتم ولی او به طرز عجیبی به چشمان من خیره شده بود او چند ثانیه ای همین گونه به من خیره ماند و ناگهان از روی تختش بلند شد و به طرف کمدش رفت او مدام میگفت: تو چه کار کردی، تو نباید این کار را انجام میدادی 
	من که مثل همیشه از همه جا بیخبر بودم و نمیدانستم که باید کدام کار را انجام نمیدادم پرسیدم: مگه چی شده 
	او از گشت کمدش دست کشید و به سمت آینهای که از دیوار کلبهاش آویزان بود رفت و آن را از جایش کند و به من داد و گفت: به آینه نگاه کن
	بعد دوباره به سمت کمدش رفت و شروع به گشتن کرد. من هم بی درنگ در آینه نگاه کردم اول متوجه چیزی نشدم ولی همین که اینه را از جلوی صورتم کشیدم و خواستم به آقای آرسن بگویم: من که چیزی نمیبینم 
	او به من گفت: به سفیدی چشمانت نگاه کن 
	من سریع دوباره به آینه نگاه کردم درسمت چپ مردمک سمت چپم یک سرباز هخامنشی بود و در سمت راست مردمک چشم راستم سرباز دیگری طراحی شده بود. کاملا معلوم بود که آن سربازها نیزه به دست هستند انها دقیقا شبیه سربازهایی بودند که روی در کلبهی چارلی حک شده بودند. من تازه فهمیدم چه اشتباهی انجام دادهام من با بی احترامی به تعداد سربازهای دژ چارلی کلبه را ترک کرده بودم.من نمیدانستم قرار است چه بلایی به سرم بیایید ولی از حرکتهای آقای آرسن معلوم بود که او میداند پس به او گفتم: الان من باید چی کار کنم 
	همین که من این جمله را گفتم او یک کاغذ از میان کتابی که در داخل کمدش بود بیرون آورد و به من داد من نمیتوانستم چیزی که روی کاغذ نوشته شده بود را بخوانم چون به زبانی نوشته بود که تا به حال من خط آنها را ندیده بودم. آقای آرسن با جدیت خاصی به من گفت: امشب در کلبهی من میمانی و فردا قبل از طلوع خورشید به دژ چارلی می رویم تا وسایل مورد نیازت را جمع کنی و من تو را به خانهی خانوم گریس در شهر ببرم. دیگر جان تو در آن کلبه در امان نیست
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	بازی با لیوان عمو اسمیت سرگرمی بود که در کلبهام من را به خود مشغول کرده بود، هنوز خورشید دیده نمیشود، آقای ارسن قرار بود قبل از طلوع خورشید به دژ چارلی بیاید من مدام با پارچ اب داخل لیوان عمو اسمیت میریختم و دوباره ان را به داخل پارچ برمیگرداندم. من از لیوان سوال می پرسیدم او هم جواب من را می داد. همدم خوبی بود. اصلا دروغ نمیگفت. این لیوان ناخودآگاه من است. من قبل از این که آقای ارسن برای لیوان این جمله را به کار ببرد فکر میکردم لیوان حرفهای عمو اسمیت را به من میگوید. من دیشب علاوه براین که دربارهی لیوان سوالهایی از آقای ارسن پرسیدم در بازه خانوم گریس نیز سوال کردم. او در جواب من گفت: خانوم گریس در گذشتههای دور نامزد عمو اسمیت بود ولی نمیدانم چه اتفاقی افتاد که نامزدی انها به هم خورد او یک خانهی دو طبقه در شهر دارد. یکی از ان طبقهها به اسم عمو اسمیت است و طبقهی دیگر هم به اسم خانوم گریس. 
	وای من باید می رفتم کنار خانوم گریس زندگی میکردم. از لیوان عمو اسمیت پرسیدم من به خانهی خانوم گریس بروم 
	در ته لیوان نوشته شد: آره برو 
	لیوان بیشتر از من دربارهی خودم میدانست، حتی خاطرات کودکیم که خودم اصلا آنها را در یاد نداشتم را برایم بازگو میکرد. ولی حرف زدن با لیوان کار سختی بود چون هر بار که من لیوان را پرو خالی میکردم در ته لیوان بیش از سه کلمه ظاهر نمیشود. آقای ارسن وارد دژ چارلی شد اولین جمله ای که از او شنیدم این بود که به من گفت: دیشب در کلبه من خوب خوابیدی 
	من هم سرم را به نشانهی تایید تکان دادم او ادامه داد: اگه وسایلت را جمع کردی بلند شو با من بیا 
	من هم که کل وسایل شخصیم تنها یک چمدان شده بود را با خود برداشتم فانوسم را هم که دوست داشتم، لیوان را هم که باید میبردم. ما تا شهر پیاده رفتیم. من وقتی برای آخرین بار به در کلبه نگاه کردم دیگر حتی نقش یک سرباز را هم روی در کلبه ندیدم. گویی حتی قبل از ان که من ان کلبه را به طور کامل ترک کنم کلبه به گرد مرگ آلوده شده بود، دیگر هیجانی نداشت. دیشب اولین باری بود که بدون ان که لیوانی بالای سرم باشد خوابیده بودم ولی اتفاقی برایم نیفتاد. بعضی وقتها همهی اینها را به حساب تلقین میگذارم، ولی حساب از دستم در می رود و حسی حساب دستم می دهد که اینها همه هستند و تلقین نیست.
	به شهر رسیدیم چند خیابان را این ور و ان ور کردیم. دقیقا  یاد آقای آرسن نبود که آن خانه در کجای شهر قرار دارد ولی همچنان با پای پیاده من را با خود به این ور و آن ور می برد. هنوز خورشید کاملا طلوع نکرده بود ولی حس میشد. به گمانم آقای آرسن خانه را پیدا کرده بود. آقای آرسن ناگهان ایستاد و بعد هم با انگشتش یک نقطه را به من نشان داد، امتداد انگشت او چند خانه را با هم نشان می داد همین که من خواستم به او بگویم کدام خانه را میگویی، به من گفت: دیگر باید خودت راه را ادامه بدهی من نمیخواهم خانوم گریس را ببینم 
	او اینها را گفت و رفت. من چمدانم را بر روی زمین گذاشتم. واقعا نفهمیدم آقای آرسن کدام خانه را به من نشان داد. اول فکر کردم که پیدا کردن خانهی خانوم گریس کار خیلی سختی است ولی وقتی چشمم به لیوان عمو اسمیت افتاد کمی از سختی کار کم شد. من با آن آدرس انگشتی که آقای آرسن به من داده بود پنج خانه را در محدودهی عملیاتی خودم قرار دادم. چمدانم را از روی زمین برداشتم و فانوس را داخل چمدان گذاشتم، لیوان هم در دست چپم بود. طراحی هر پنج ساختمان دقیقا شبیه هم بود. نمیدانستم باید از کدام خانه شروع کنم، ولی میدانستم که احتمال این که اولین خانهای را که انتخاب میکنم خانهی خانوم گریس باشد یک به پنج است. بالاخره جلوی یکی از خانهها ایستادم. و چمدانم را بر روی زمین گذاشتم، لیوان را به دست راستم دادم. به داخل لیوان نگاه کردم ولی چیزی نوشته نشده بود، باید هم این گونه می بود چون من داخل لیوان آبی نریخته بودم. همین که خواستم چمدانم را بردارم و به دنبال آب بروم، دختر جوانی در خانه ای که من روبه رویش با لیوان ایستاده بودم را باز کرد و یک کلمه گفت و در را بست. من در فکر این بودم که او چه چیزی به من گفت: ندا، صدا،  هوا،  خدا و....
	که دوباره در باز شد و آن خانوم جوان یک سکه به داخل لیوان من انداخت و دوباره در را بست. من تازه الان فهمیدم که او به من چه گفته بود، او به من گفته بود: گدا
	من کمی مکث کردم بعد سکه را از داخل لیوان بیرون آوردم و نگاهی به سکه کردم و بعد آن را به داخل لیوان عمو اسمیت انداختم. کمی خودم را مرتب کردم و دوباره در زدم و آن خانوم جوان هم در را باز کرد، من سریع به او گفتم: من گدا نیستم
	او هم سریع سکه را از داخل لیوان برداشت و در را بست. من ندانستم آن جا خانهی خانوم گریس است یا نه. ولی دیگر قصد نداشتم در ان خانه را به صدا در بیاورم. باید آب پیدا میکردم. به سراغ در بعدی رفتم، در را زدم، سه بار این کار را تکرار کردم ولی کسی در را باز نکرد. من هم دیگر زیاد تلاش نکردم. به سراغ در بعدی رفتم. ابتدا به ته لیوان نگاه کردم و بعد در زدم. بعد از چند ثانیه یک خانوم تقریبا مسن با آرایشی غلیظ در را باز کرد. همین که او در را باز کرد من لیوان عمو اسمیت را به پشتم بردم و پنهانش کردم چون میترسیدم این بار هم سکهای به داخل لیوانم انداخته شود. چمدانم روی پایم بود. خانوم مسن چهرهی کلافه ای داشت، کمی هم عصبانی بود من در مقابل او دست و پایم را گم کرده بودم. شاید بهتر بود به جای این که از او آب بخواهم، همان اول می پرسیدم شما خانهی خانوم گریس را می شناسید 
	تا من به خودم بیایم خانوم مسن خطاب به من گفت: چی میخوایی 
	من هم بی درنگ گفتم: یک لیوان آب میخواهم 
	خانوم مسن که عینک داشت از بالای عینک به من نگاه کرد و بعد بدون آن که چیزی بگوید به داخل خانه رفت. او در خانه را باز گذاشت از این حرکت او معلوم بود که قصد دارد برای من آب بیاورد. با رفتن او من لیوان عمو اسمیت را دوباره نگاه کردم. ناگهان سوزش عجیبی را در چشمانم احساس کردم. مدام چشمان را باز و بسته کردم که شاید از دردش کم شود. من از لای در خانوم مسن را با یک لیوان آب دیدم که داشت به سمت من میآمد. او لیوان آب را به من داد من هم لیوان آب را از او گرفتم. میشود به راحتی عصبانیت و خشم را از چشمان او فهمید من که دلیل این همه عصبانیت را نمیدانستم. من آب لیوان را به داخل لیوان عمو اسمیت ریختم و دوباره آن را به لیوان قبلی بازگرداندم. خانوم مسن با تعجب به من نگاه میکرد،  من هم بعد از چهرهی او به ته لیوان عمو اسمیت نگاه کردم، ته لیوان نوشته شده بود: خوب از او بپرس
	من با خودم گفتم: از کی بپرسم
	و بعد، از ترس زیر چشمی به خانوم مسن نگاه کردم و آرام لیوان عمو را از آب پرو خالی کردم. این دفعه خشم بیشتری را در چشمان خانوم مسن حس میکردم، ولی باز چشمانم را به ته لیوان انداختم، اما وقتی این کار را کردم دیدم که این بار در ته لیوان چیزی نوشته نشده است. نه چشمانم درد میکرد و نه می سوخت ولی چیزی در ته لیوان دیده نمیشود. من از ترس به چشمان خانوم مسن نگاه کردم و بعد به آرامی به او لبخندی زدم و این دفعه در حالی که داشتم به چشمان او نگاه میکردم لیوان را پر و خالی کردم، این دفعه به جای آن که به ته لیوان نگاه کنم، لیوان را در برابر چشمانم قرار دادم. لیوان کل چهرهی خانوم مسن را گرفت، دوباره چیزی در ته لیوان نوشته نشده بود. دیگر جرات نداشتم لیوان را از جلوی چشمانم آن ور بکشم و صورت خانوم مسن را ببینم، چند لحظه ای به همان حالت ماندم، تا این که او دست راستش را روی لیوان گذاشت و آن را به سمت چپ هدایت کرد. وقتی چهرهی همدیگر را به طور کامل دیدیم او به من گفت: زود باش یک عالمه کار دارم 
	من هم که گویی منتظر این جمله بودم بی درنگ گفتم: شما در این محل خانومی به نام گریس میشناسید.
	او دستهایش را به کمرش زد و گفت: بله میشناسم 
	من هم بی درنگ لیوانش را به او دادم و گفتم: خوب خانهاش کجاست.
	او این دفعه با دستانش لیوان را محکم فشار داد و گفت: خانهاش همین جایی است که تو در مقابل درش آب بازی میکنی. تازه فهمیدم خود او خانوم گریس است. ترسیدم بگویم من برادرزادهی اسمیت هستم با دو دستش بر سرش بکوبد. ولی قبل از این که من چیزی بگویم او به من گفت: تو حتما از فامیلهای اسمیت هستی. 
	من هم که از این حدس او خوشحال شده بودم گفتم: بله من برادرزادهی او هستم ولی شما از کجا فهمیدید که من از اقوام اسمیت هستم 
	 او به چشمان خیره شد و گفت: از آن جایی که اسمیت هم مثل تو دیوانه بود و به جای آن که مانند آدمهای عادی حرفاش را بگویید کارهای عجیب و غریب میکرد حالا بیا تو تا خانهات را نشانت بدهم 
	با این که خانوم گریس بدجنس به نظر میآمد ولی خوشحال بودم که بدون هیچ مشکلی وارد خانهی او شدم. من که به جای او بودم برادرزادهی کسی که به من قول ازدواج داده بود ولی به قولش عمل نکرده بود را نمیگذاشتم نفس بکشد چه برسد به این که به او جا برای زندگی هم بدهم. خانه دو طبقه بود یک زیر زمین بزرگ هم داشت. در طبقهی اول خانوم گریس زندگی میکرد و طبقهی دوم هم خانهی عمو اسمیت بود،  که از این به بعد من باید در آن جا زندگی میکردم. وقتی وارد خانه شدم همه جا تاریک بود،  خانوم گریس کلید برق را که در سمت راست در بود زد و همه جا روشن شد. خانه اتاق پذیرایی و دو اتاق خواب و یک آشپزخانهی بزرگ داشت. یکی از اتاق خوابها پنجره ای داشت که به سمت حیاط باز میشد، ولی اتاق دوم هیچ پنجرهای نداشت و هیچ وقت بدون روشن کردن لامپ آن جا روشن نمیشود. من در همان اتاقی که پنجره داشت وسایلم را گذاشتم. 
	خانوم گریس با لحنی جدی به من گفت: تو حق نداری در آن اتاق خوابی که پنجره دارد لیوان ببری نمیدانم ولی این جمله را همیشه عمو اسمیتت به من میگفت من هم هیچ وقت این کار را نکردم خودت میدانی که عمویت چیزی را الکی نمیگوید 
	من بدون این که حرفی بزنم حرف او را قبول کردم و لیوانم را در آن اتاق تاریک گذاشتم. خانوم گریس طبقهی من را ترک کرد و به طبقهی خودش رفت من هم به سراغ چمدانم رفتم کاغذی که آقای آرسن به من داده بود را از چمدان بیرون آوردم و یکبار دیگر به آن نگاه کردم ولی باز چیزی از آن سر در نیاوردم من کاغذ را به داخل چمدان باز گرداندم ترسیدم اتفاق خاصی بیافتد من آن روز اصلا دوست نداشتم به هیجان بیفتم. آن روز خانوم گریس هم برایم صبحانه آورد و هم نهار و شام. او برخلاف ظاهرش خیلی مهربان است. من آن روز به فروشگاه نرفتم. داشتم از پنجرهی اتاقم به بیرون نگاه میکردم، سه تا از درهای این محل را به صدا درآوردم اولی به من پول داد دومی در را باز نکرد و سومین در خانهام شد، ولی از دو در دیگر خبری ندارم.
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	در این چند روز که شهرم را عوض کرده بودم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود 
	صبح از خواب بیدار میشدم،صبحانه میخوردم و با برنالد و خالهام به فروشگاه میرفتم. انشایم پیشرفت چندانی نکرده بود. ولی خوب کاغذ خط خطی میکردم. آنقدر از خاله ماتیلدا دربارهی انشا سوال پرسیده بودم که نزدیک بود او من را به نزد پدر و مادرم بازگرداند. من از آقای آرسن دربارهی سنگی که پای آقای ویلیام را شکسته بود پرسیدم. او هم از من خواست تا سنگ را چند روزی به او بدهم. تا او در خانهاش با خیال راحت بر روی سنگ مطالعه کند. امروز قرار بود او سنگ من را بیاورد دربارهاش به من توضیح بدهد. میدانید من دوست دارم سنگ من جز سنگهای قیمتی باشد چون آن وقت میتوانم سنگ را به آقای هیل بفروشم و با پولش امپراطوری آقای ویلیام را بخرم و آن وقت دیگر نیازی نیست که درس بخوانم. ولی شاید جادویی باشد بهتر است چون آن وقت میتوانم آقای ویلیام را به سنگ تبدیل کنم. 
	امروز دقیقا دو روز بود که خبری از آقای هیل در فروشگاه نبود. مثل هر روز صبح خاله ماتیلدا به همراه من و برنالد در فروشگاه را باز کرد و ما کارمان را شروع کردیم. مردم وسایل تزئینی را دوست دارند ولی فکر نکنم صبح به آن زودی کسی به فروشگاه بیاید. من و برنالد کمی فروشگاه را مرتب کردیم. خاله ماتیلدا هم پشت میزش رفت و نشست. کارهای طراحی او در مکانهای مختلف مورد توجه مردم قرار گرفته بود و به خاطر همین سر او خیلی شلوغ بود 
	او برای طراحی دکور وقت میداد باید برای خاله ماتیلدا منشی استخدام میکردیم ولی ما هنوز صندوقدار هم نداشتیم فکر کنم امروز هم برنالد باید پشت صندوق بنشیند هنوز آقای هیل نیامده بود 
	من و برنالد به بازیهای ویدیوئی علاقهی زیادی داریم و هر روز صبح قبل از شروع به کار رسمی فروشگاه فوتبال بازی میکنیم. برنالد مثل همیشه دستگاه را روشن کرد و بعد هم من را صدا زد. من هم که از خدا خواسته رفتم. برنالد کاملا گرم بازی شده بود،ولی من یک کاغذ و خودکار کنارم گذاشته بودم خدا را چه دیدی شاید جملهای به ذهنم میآمد و انشایم را شروع میکردم.برنالد گل میزد و خوشحالی میکرد که ناگهان به من نگاه کرد و گفت: دلم برای آقای ویلیام تنگ شده است 
	من با شنیدن این جمله شاخ در آوردم و بعد چشمانم را گرد کردم و خواستم به برنالد چیزی بگویم که او قبل از من گفت: باشه شوخی کردم 
	برنالد به من پنج گل زد و نیمهی اول به پایان رسید. تازه در نیمهی اول بازی دستهی که دکمه شوتش کار نمیکرد در دست او بود و حالا باید دستهها را هم عوض میکردیم. خاله ماتیلدا کاغذهایی که روی میزش بود را اینور آنور میکرد بعضی وقتها هم از جایش بلند میشود و این طرف و آن طرف را میگشت و یک عالمه سرو صدا ایجاد میکرد که ناگهان برنالد از جایش بلند شد و گفت: گل دهم.. گل دهم.... اخ افساید شد باید این آفساید و از فوتبال بردارند. 
	همین که برناد این جمله را به زبان آورد خاله ماتیلدا گفت: اون وقت فوتبال میشود بسکتبال دیگه؟؟
	برنالد بی درنگ گفت: خوب کلا که برندارند. 
	من که از لحن برنالد فهمیده بودم او راهِ حلّی در ذهنش دارد به او گفتم: یعنی چه جوری
	برنالد هم کهآمادهی پاسخ گویی به این سوال من بود گفت: از محوطهی جریمه پنج قدم به سمت وسط زمین میشماریم بعد از همان جا یک خط طولی میکشیم که آن طرف زمین را به این طرف وصل کند قسمت هیجان انگیز این طرح اینجاست، کسی که میخواهد به هم بازیش پاس بدهد اگر در آن محوطه پاس بدهد افسایدی گرفته نشود و اگر بیرون از ان محوطه پاس بدهد افساید اعلام شود......
	من که نفهمیدم برنالد چه گفت ولی گوشهایم صدای در فروشگاه را به وضوح شنید. آقای لارنس وارد فروشگاه شد او کوله پشتی من را در دستش گرفته بود. من به سمت او رفتم و سلام دادم. او کوله پشتیام را به من داد ولی کوله خالی بود و سنگ من در کوله نبود. از آقای لارنس پرسیدم پس سنگم کجاست 
	آقای لارنس کتاش را درآورد و از رخت آویز آویزانش کرد و گفت: سنگت در خانهی من است سنگ در حال فرسایش سریع است دلیلش را نمیدانم ولی سنگ تو در حال نابودی است، ترسیدم جابه جایش کنم 
	من برای سنگم نگران شدم ولی وقتی کاری از آقای لارنس برنمیآید من هم نمیتوانم کاری کنم. من از آقای لارنس پرسیدم سنگ من چه نو سنگی است: جادویی، قیمتی، رسوبی، دگرگون و.......
	آقای لارنس بدن مکث گفت: سنگ تو یا سنگ صبور است یا سنگ کتیبهای 
	او ادامه داد: در افسانهها از سنگ صبور برای حل مشکل استفاده میکنند و سنگ کتیبهای سنگی جادویی و محکم در برابر عوامل طبیعی است و در زمانهای گذشته برای کتیبه نویسی مورد استفاده قرار میگرفت. هر دو سنگ جادویی هستند ولی یک فرق اساسی دارند، سنگ صبور میشکند ولی سنگ کتیبهای هیچ وقت نابود نمیشود. 
	برنالد از جلوی تلویزیون بلند شد و به سمت ما آمد و گفت: پس این سنگ، سنگ صبور است چون گفتید در حال فرسایش است 
	آقای لارنس پشت میزش نشست و ذره بین اش را در چشمش قرار داد و به یکی از سنگهایش نگاه کرد و گفت: سنگ صبور ناگهان میشکند ولی این سنگ در حال خاک شدن است. من تصمیم گرفتم سنگ را به آقای لارنس بدهم،خاله به من گفته بود که آقای لارنس در خانهاش یک عالمه سنگهای مختلف دارد. تازه او میتواند بهتر از سنگ من مراقبت کند. 
	من سنگ را به آقای لارنس سپردم و با برنالد به سراغ کارهایمان رفتیم. نیمی از روز گذشته بود. فروشگاه نسبت به روزهای دیگر خلوت تر بود. آقای لارنس با سنگهایش بازی میکرد خاله ماتیلدا کاغذهایش را جابه جا میکرد، برنالد صندوق داری را یاد گرفته بود من هم خودکار به دست به در ورودی فروشگاه خیره شده بودم که ناگهان آقای هیل بعد از دو روز غیبت وارد فروشگاه شد. آقای هیل مرد خوبی است ولی ترس من از او از همین روز شروع شد. او یک ورق کاغذ به خالهام داد، نمیدانم داخلش چه نوشته شده بود. او بعد به سمت من آمد و گفت: توانستی انشا بنویسی 
	من هم سرم را به نشانهی ناتوانی در انجام این کار تکان دادم. او بعد گفت: موضوع انشایت چه بود؟
	تا من بیایم سوال آقای هیل را متوجه شوم برنالد از ته فروشگاه فریاد زد: هیچ خود آقای ویلیام هم نمیداند موضوع انشا چیست  
	آقای هیل برای برنالد دست تکان داد و بعد به سمت آقای لارنس رفت و به او هم یک کاغذ داد. آقای هیل خانهاش را عوض کرده بود او اول در دل یک جنگل در یک کلبه به تنهایی زندگی میکرد ولی الان در یک خانه در دل شهر زندگی میکند. او کاملا غیره منتظره خانهاش را عوض کرد من فکر میکردم او هیچ وقت جنگل را رها نمیکند، ولی الان او هم یک شهر نشین است.
	میدانید آن روز چه چیزی نظر من را به آقای هیل جلب کرده بود او مانند بچهها یک لیوان چینی در دستش گرفته بود و آن را از این طرف به آن طرف میبرد و به هیچ وجه لیوان را از خود دور نمیکرد. کنجکاوی من وقتی بیشتر شد که آقای هیل پشت میزش نشست و از برنالد یک پارچ آب خواست. من کاملا آقای هیل را زیر نظر داشتم، او مدام آب را به داخل لیوان میریخت و دوباره به پارچ برمیگرداند و ته لیوان را نگاه میکرد خیلی برایم عجیب بود. ولی وقتی چشمم به مغازهی روبه روی فروشگاه اقتاد برای مدتی حرکتهای مشکوک آقای هیل را فراموش کردم. من خودم را به در فروشگاه نزدیک کردم و از پشت شیشه به آن مغازه نگاه کردم. صاحب آن مغازه همیشه زود تر از مغازههای دیگر که در آن خیابان بودند مغازه اش را باز میکرد. من حتما یک روز زود تر از او فروشگاه را باز خواهم کرد. برای این کار باید اول کلیدهای فروشگاه را از خاله ماتیلدا بگیرم و بعد هم صبح زود از خواب بیدار شوم. نمیدانم چرا این حس به من دست داده بود ولی فکر کنم کار بامزهای باشد 
	شاید از همین نقطه بود که ترس من از آقای هیل آغاز شد، برنالد دوان دوان از سمت آقای هیل به سمت من آمد کمی ترس در چشمانش جمع شده بود، چند قدمی مانده بود به من برسد که از سرعتش کم کرد و بعد به من گفت: بیا کارت دارم 
	من هم با او به یک گوشهی فروشگاه رفتم او برگشت به من گفت: آقای هیل عجیب و غریب است 
	من لبخندی زدم و گفتم: نه، او امروز عجیب شده است 
	برنالد حرف مرا قطع کرد و گفت: نه، او یا یک شیطان است یا یک جادوگر
	من سرم را تکان دادم و گفتم: از کی کسی که آب لیوان و پارچ را مدام تعویض میکند شیطان شده است.
	برنالد دستی برسرش کشید و گفت: مگه او این کار را انجام میدهد؟؟
	من چپ چپ به او نگاه کردم و گفتم: پس تو چرا میگی آقای هیل عجیب است 
	برنالد گفت: در سفیدی چشمانش طرح سرباز کشیده شده است 
	او این را گفت و از من هم خواست تا من هم نگاهی به چشمان آقای هیل بیندازم. من ابتدا خواستم به سمت میز آقای هیل بروم ولی متوجه شدم او در پشت صندوق ایستاده است و کار برنالد را انجام میدهد. هنوز لیوان در دستش بود، شاید مهمتر از چشمانش ته لیوان بود. من آرام آرام به سمت او رفتم. او داشت قیمت اجناس یک مشتری را حساب میکرد.  او لیوان را روی پیشخوان گذاشته بود. من به پیشخوان نزدیک شدم. من صورت آقای هیل را نمیدیدم پس تصمیم گرفتم اول به ته لیوان نگاه کنم. میترسیدم لیوان را در دستم بگیرم و به تهاش نگاه کنم شاید واقعا آقای هیل خطرناک است. قدم هم نمیرسید تا ته لیوان را ببینم. سعی کردم روی انگشتان پایم بایستم ولی باز نتوانستم ته لیوان را ببینم. کمی بر ترسم قلبه کردم و این بار تصمیم گرفتم تا لیوان را بردارم، ولی همین که دستم را به سمت لیوان بردم آقای هیل من را دید و سریع لیوان را برداشت و بعد به چشمان من خیره شد و گفت: آب میخواهی 
	من ابتدا در سفیدی چشمان او چیزی ندیدم ولی وقتی برای چند ثانیهای به چشمان او خیره ماندم ناگهان سربازها ظاهر شدند. انسان عادی در چشمانش نقش و نگار ندارد پس باید از آقای هیل ترسید. من از ترس چند قدمی عقب رفتم و بعد هم پشتم را به آقای هیل برگرداندم و با قدمهای بلند سریع از او دور شدم. برنالد که داشت از دور من را تماشا میکرد با انگشت اشاره کرد که به سمت او بروم، من هم رفتم. برنالد با چشمانش از من پرسید که: من هم ان نقش و نگارها را در چشمان آقای هیل دیهام یا نه. 
	همین که من با تکان دادن سرم دیدهی او را تایید کردم،باران شروع به باریدن کرد ؟ وای دوباره باید من اشتباهی انجام بدهم. محال است روزی باران ببارد و آن روز من بخیر بگذرد. در همین هنگام آقای هیل من را صدا زد. من  به برنالد گفتم: من که صدایی نشنیدم و بعد با دستانم گوشهایم را گرفت وچند ثانیهای گذشت و من دستهایم را از روی گوشهایم برداشتم این بار آقای هیل داشت برنالد را صدا میزد 
	برنالد اول گوشهایش را گرفت و بعد با صدای بلند گفت: من که صدایی نشنیدم  
	او آن قدر با صدای بلند این جمله را گفت که همه از جای ما خبر دار شدند، خاله ماتیلدا به سمت ما آمد و از دست برنالد گرفت و گفت: برنالد جان آقای هیل با تو کار دارد. 
	برنالد به من نگاهی کرد و بعد آب دهانش را قورت داد و به سمت آقای هیل رفت. آقای هیل به برنالد خیره شد و بعد گفت: این کارتون را بگیر و ببر به خانهی آقای لارنس 
	برنالد کارتون را گرفت و آن را تا دم در فروشگاه برد، کارتون را دم در روی زمین گذاشت و به آقای هیل گفت: من که خانهی آقای لارنس را بلد نیستم 
	همین که برنالد این جمله را گفت آقای لارنس از پشت میزش بلند شد و کتاش را پوشید و به برنالد گفت: من هم میآیم 
	و بعد با هم از فروشگاه خارج شدند. دیگر وقت نهار بود باید در فروشگاه را میبستیم، ولی همین که خواستم نوشتهی ((تعطیل است)) را روی در فروشگاه آویزان کنم. خاله ماتیلدا از روی صندلیاش بلند شد و از کشوی میزش یک بسته بیسکویت برداشت و به آقای هیل گفت: من باید برای طراحی دکور به خانهی یکی از مشتریها بروم 
	و بعد به سمت من آمد و مرا بوسید و او هم از فروشگاه خارج شد. نه برنالد و آقای لارنس و نه خاله ماتیلدا، هیچ کدام با خودشان چتر نبردند. من یک لحظه متوجه شدم که تنها من و آقای هیل در فروشگاه ماندهایم. من میترسیدم ولی ترسم با رفتن آقای هیل به سمت در فروشگاه چندین برابر شد. آقای هیل در فروشگاه را بست و برای چند ثانیهای به در تکیه داد و به من خیره شد. در این حال من به یاد آقای ویلیام افتادم، من هر کجا که میروم باید یک آقای ویلیامی باشد تا یک لیوان آب خوش از گلویم پایین نرود. شاید عجیب باشد ولی بزرگترین آرزوی من در آن لحظه قطع شدن باران بود. ناگهان آقای هیل خود را از در کند و به سمت من آمد. من میترسیدم، میخواستم فرار کنم. ولی آقای هیل از آن چه که فکر میکردم سریع تر به من رسید و دستش را روی شانهی من گذاشت. دستش سرد سرد سرد بود. او ترس را در چشمان من احساس کرده بود چون به من گفت: چرا این قدر نگرانی 
	من فقط به او نگاه کرد و او ادامه داد بیا بریم غذا بخوریم 
	و بعد به ته فروشگاه رفت. میزی که ما روی آن غذا میخوریم ته فروشگاه است و نمیشود از آن جا بیرون فروشگاه را دید. من اول تصمیم گرفتم که بگویم گرسنه نیستم، ولی وقتی صدای آقای هیل را از ته فروشگاه شنیدم که میگفت: بیا یک طرف میز را بگیر تا آن را به جلوی فروشگاه بیاوریم 
	گرسنه هستم.
	من به ته فروشگاه رفتم آقای هیل داشت وسایلی را که روی میز بودند روی زمین میگذاشت. او من را دید و گفت: منتظر چی هستی از آن ور میز بچسب و بردار.
	ما میز را برداشتیم و آن را تا نزدیکیهای در فروشگاه جلو بردیم، وقتی میز را روی زمین گذاشتیم آقای هیل گفت: من دوست دارم وقتی غذ ا میخورم باران را ببینم 
	ولی من اصلا باران را دوست ندارم ولی بوی خوبی دارد باران را میگویم
	آقای هیل یک صندلی آورد و به من گفت: بنشین 
	و بعد یک صندلی آورد و در نزدیکی صندلی من گذاشت و بعد دوباره به ته فروشگاه رفت. کاش گوشهایم را نگرفته بود آن وقت الان من جای برنالد بودم و برنالد به جای من. باران شدیدتر شد افرادی که در زیر باران بودند رفته رفته کم میشودند ولی بر تعداد افراد چتر به دست افزوده میشود. آقای هیل با دو بشقاب غذا به سر میز آمد. او یکی از بشقابها را جلوی من گذاشت. همین که آقای هیل روی صندلیاش نشست من از صندلیم بلند شدم و صندلی را در دورترین فاصله به صندلی آقای هیل، پشت میز قرار دادم. در هنگام جابه جا کردن صندلی آقای هیل به چشمان من زل زده بود من دوباره سربازها را در چشمان او دیدم، واقعا شرایط ترسناکی بود، من دوباره به نزدیکی آقای هیل رفتم و بشقاب غذایم را برداشتم. من در تمام مدتی که داشتم غذا میخوردم به چشمان آقای هیل خیره شده بودم.
	نهار تمام شد، باران قطع شد، در فروشگاه باز شد، مشتریها امدند و رفتند، برنالد برگشت. ولی من هیچ اشتباهی انجام ندادم. آقای هیل فروشگاه را زودتر از همیشه تعطیل کرد و من و برنالد هم ساعت شش عصر به خانه برگشتیم. خاله ماتیلدا در خانه نبود. ما چیز مختصری برای شام خوردیم و دربارهی آقای هیل یک عالمه حرف زدیم،حتی وقتی در اتاقمان روی تخت دراز کشیده بودیم داشتیم دربارهی آقای هیل خیال پردازی میکردیم. آقای لارنس برای برنالد داستانی از سنگ صبور تعریف کرده بود که برنالد هم به من گفت و من هم برای شما تعریف میکنم. در روزگاران قدیم یک زن زیبارو با کنیزش در جنگل قدم میزد که جسم بی جان یک مرد را در لابه لای درختان پیدا کردند که روی سینهاش نوشته شده بود: این مرد دچار طلسم شده است هرکسی چهل روز برای او غذا بیاورد و از او مراقبت کند طلسم میشکند. خانوم زیباروی قصهی ما از آن مرد سی و نه روز مراقبت کرد. ولی روز چهلم برایش کاری پیش آمد و خودش نتوانست برای مراقبت از آن مرد برود پس کنیزش را فرستاد و آن مرد از طلسم رهایی یافت. ولی دست برقضا کنیز به دروغ به آن مردگفت: که این چهل روز خودش از آن مرد مراقبت کرده است. آن مرد شاهزادهی آن سرزمین بود و با کنیز ازدواج کرد. کنیز آن زن زیباروی را به عنوان کنیز خود برگزید. سالها گذشت و روزی قرار شد که شاهزاده در طی یک سفر به سرزمین ممنوعه وارد شود. آن زن زیباروی از او خواست که از آن سرزمین برایش یک سنگ صبور بیاورد. اولین باری بود که شاهزاده اسم این سنگ را میشنید. او رفت و در این سفر سنگ صبور را پیدا کرد و برای زن زیباروی آورد. شاهزاده سنگ را به او داد و وانمود کرد که از آن زن زیباروی دور شده است و در جایی پنهان شد تا بتواند او را زیرنظر داشته باشد و ببیند که او با سنگ صبور چه کار میکند. زن زیبارو که گمان میکرد در آن اطراف کسی نیست همهی ماجرا را برای سنگ صبور تعریف کرد و بعد گفت: سنگ صبور یا تو صبور یا من صبور که ناگهان شاهزاده از مخفیگاه خود بیرون آمد و گفت: سنگ صبور تو صبور و سنگ صبور شکست و شاهزاده همه چیز را فهمید. همین که برنالد جملهی آخر خودش را گفت صدای باز شدن در خانه به گوش رسید. من مطمئن بودم خاله ماتیلدا وارد خانه شده است چون من صدای پاشنههای کفش او را میشناسم.
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	شاید تازه مشکلاتم شروع شده بود، تازه فهمیده بودم که چه اتفاقی قرار است بیفتد، از دیشب تا به الان آونگ ساعت را که آقای هی گیلر تاب داده بود همچنان تاب میخورد. دیشب آقای هیگیلر گفت که سه روز نباید حرف بزنم تا سربازانی که در چشمانم هستند بتوانند حرکت کنند. من به حرفهای او اطمینان داشتم پس تصمیم گرفتم سه روز حرف نزنم. وقتی که لیوان عمو اسمیت به دو تکه تقسیم شد، من آن دوتکه را برداشتم و در اتاق تاریک قرار دادم شاید روزی بتوانم آن را به حالت اولیهاش برگردانم. هنوز آن نوشته روی دیوار اتاقم خود نمایی میکرد. تازه اتفاقات اطرافم را جدی گرفته بودم شاید به خاطر این بود که من هم داشتم احساس مسولیت میکردم. نمیدانم چرا هیچکس به من نگفته بود که من نگهبان آقای آرسن هستم شاید آن وقت من میتوانستم جلوی کشته شدن او را بگیرم آقای هی گیلر به من گفت: او را با تبر عمو اسمیت کشتهاند.
	من داشتم به همهی اینها فکر میکردم که ناگهان به یاد کاغذی افتادم که آقای ارسن به من داده بود، شاید آقای هی گیلر بتواند آن را بخواند، شاید آقای آرسن د رآن کاغذ برای من نوشته است که آرامو چه کسی است 
	شاید من تا الان نفهمیده بودم که آراموی بعدی چه کسیایست ولی وقتی پایم را روی برفی گذاشتم که در تابستان باریده بود کاملا فهمیدم که تعادل به هم خورده است. هوا اصلا سرد نبود من قصد داشتم به فروشگاه بروم، کاغذی را که هم آقای آرسن به من داده بود با خود داشتم قدمهایم به خاطر بارش برف سنگین شده بود. در چهرهی مردم میشد تعجب و شادی را باهم دید، من هم بدم نیامده بود ولی خوب کمیترسیده بودم 
	من به فروشگاه رسیدم، جیمز داشت برفهای جلوی فروشگاه را پارو میکرد، ولی با دیدن من سریع به داخل فروشگاه رفت و پارو را هم روی زمین انداخت. نمیدانم چرا او از من میترسد. من پارو را از روی زمین برداشتم و به داخل فروشگاه رفتم. خانوم ماتیلدا مرد جوانی را به عنوان صندوقدار استخدام کرده بود، آقای آرسن هم داشت به مشتریش دربارهی سنگها توضیح میداد، که ناگهان خانوم ماتیلدا به سمت من آمد و سلام داد، ولی من جواب سلام او را ندادم، چون من روزهی سکوت گرفته بودم. فکر کنم خانوم ماتیلدا به خاطر این کار من، از دستم کمی ناراحت شد. او ادامه داد: آقای هیل میخواهم پرسنل جدید را به شما معرفی کنم 
	و بعد به سمت صندوق رفت من هم مانند بچهها به دنبال او رفتم، خانوم ماتیلدا ما را به هم معرفی کرد. اسم پسر جوان الکس بود، او به من سلام داد و گفت: امیدوارم بتوانم کارم را درست انجام بدهم،من همیشه به این شغل علاقه داشتم تازه من چندین سال هم تجربه دارم و...
	او مدام حرف میزد شاید پر حرفترین انسانی بود که تا به حال با او روبرو شده بودم، او حرف میزد من هم فقط سرم را تکان میدادم و به او لبخند میزدم، او آنقدر حرف زد که فکر کنم متوجه حرف زدن من نشد، ولی همچنان داشتم نگاههای سنگین جیمز را احساس میکردم، او دقیقا حرکتهای من را زیر نظر داشت 
	همه چیز داشت در فروشگاه خوب پیش میرفت، من پشت میز نشسته بودم وکاغذی که آقای آرسن به من داده بود را به دقت نگاه میکردم، هرچقدر بیشتر کاغذ را مورد وارسی قرار میدادم بیشتر سردرگم میشدم. من خوش خیال منتظر بودم آقای هی گیلر به فروشگاه بیاید، ولی وقتی خانوم ماتیلدا دوباره به سمت من امد و گفت: داشت یادم میرفت صبح زود قبل از این که من به فروشگاه برسم آقایی به فروشگاه آمده بود و از جیمز سراغتان را میگرفت. 
	خانوم ماتیلدا کمی مکث کرد، معلوم بود منتظر است تا من از او سوالی بپرسم.، ولی من فقط سرم را تکان دادم و بعد هم یک لبخند زدم. او که دید من از او سوالی نمیپرسم ادامه داد: راستش را بخواهید جیمز به من گفت: او یک کوتوله بود که خودش را کوتولهی شابلها معرفی کرده و گفته که ساعت ده دوباره به فروشگاه برمیگردد، شاید هم جیمز خواسته است شوخی کند میدانید که بچه هستند و....
	من با شنیدن این جمله به ساعتم نگاه کردم و دیدم که تنها چند ثانیه به ساعت ده مانده است، همیشه شابلها سر ساعتی که میگویند سر قرارشان حاضر میشوند. من با دیدن ساعت فهمیدم که باید همین الان از در پشتی از فروشگاه خارج شوم، پس یک لبخند عمیق به خانوم ماتیلدا زدم و رفتم 
	کوتولهی شابلها کوتوله ای ایست که وظیفه دارد که افراد را برای شرکت در جلسه دعوت کند، من دیگر نمیخواهم در جلسهی شابلها شرکت کنم، چون اگر آنها بفهمند من همان کسی هستم که باید از آراموی بعدی خبر داشته باشد، ممکن است مرا بکشند، من نمیخواهم بمیرم. 
	همین که از در پشتی فروشگاه خارج شدم صدایی از پشت سر به گوشم رسید که اسم مرا میخواند، من توجهی نکردم و قدمهایم را بلندتر برداشتم، همچنان صدای آقای هیل، آقای هیل به گوشم میرسید که ناگهان پایم سر خورد و بر روی برف افتادم. خیلی وقت بود که آسمان را آن گونه ابری ندیده بودم در همان لحظه برف شروع به باریدن کرد و یکی از اولین دانههای برف بر روی صورت من افتاد، من محو این صحنهی زیبا بودم که صدای آقای هیل آقای هیل مرا شتابان از روی زمین بلند کرد. من وانمود میکردم که صدای کوتولهی شابلها را نمیشنوم. من اولین تاکسی را که دیدم سوار شدم و سریع آن جا را ترک کردم. من وقتی سوار تاکسی شدم دیدم کوتولهی شابلها در آنجایی که من روی برف افتاده بودم ایستاده است و به دقت به آن جا نگاه میکند. من یک لحظه فکر کردم که کاغذی که آقای آرسن به من داده است روی زمین افتاده است ولی کاغذ در جیبم بود. من کوتولهی شابلها را از آن جایی میشناختم که در گذشته گاهی اوقات او به دژچارلی میآمد و عمو اسمیت را برای شرکت در جلسهی شابلها دعوت میکرد 
	دومین روزی بود که نباید حرف میزدم. داشتم در چشمانم دردی را احساس میکردم. از خانوم گریس خبری نبود فکر کنم در خانهی دخترش ماندگار شده است، خانه بدون حضور او ترسناکتر است. کاش هیچ وقت از قانون هیجده سرباز تخطی نمیکردم، هیچ وقت نمیشود زندگی را به عقب بازگرداند، شاید هم زیبایی زندگی به همین است. از شدت درد در چشمانم پلکهایم را محکم به هم میفشردم، دوست داشتم فریاد بزنم، ولی نمیدانستم فریاد روزهام را باطل میکند یا نه. پس فریاد نمیزدم. عدم آگاهی، شاید تمام مشکلات من از این دو کلمه شروع میشود. نمیخواستم کاغذی را که آقای آرسن به من داده بود از دست بدهم، پس لباس زیرم را درآوردم و روی میز انداختم و بعد با ماژیک هر چیز که روی کاغذ نوشته شده بود را بر روی لباس زیرم نوشتم، وقتی کارم تمام شد لباسم را پوشیدم و کاغذ را در کشوی اتاقم گذاشتم. چشمانم به شدت درد میکرد. چشمانم را با دستمال بستم هرچه درد چشمم بیشتر میشد دستمال را محکمتر میکردم، نمیدانم چرا ولی از جایم بلند شدم و به اتاق تاریک خانه رفتم در اتاق را محکم بستم. من شب را هم در آن اتاق خوابیدم 
	یک روز فقط یک روز، اگر در این یک روز هم میتوانستم درد چشمانم را تحمل کنم، سربازها در چشمانم حرکت میکردند. هی گیلر به من گفته بود که بعد از این سه روز سربازها مرا از خطر دور میکنند.
	هیچ وقت درک نکرده بودم که آرامش قبل از طوفان چگونه است، ولی آن روز این را هم فهمیدم. کمی از سوزش چشمانم کم شده بود دستمال را باز کردم وقتی از اتاق تاریک خارج شدم، نور کمی که در خانه وجود داشت، چشمانم را آزرد. ولی هوای بیرون کاملا تاریک بود، آسمان ابری بود باران نمیبارید ولی رعد و برق میزد. مدتی به همین منوال گذشت تا این که دیگر صدای رعد و برق هم نیامد. من مطمئن بودم که این رعد و برقها مخصوص من بودند، پس به اتاق خوابم رفتم و به دیواری که روبروی پنجره بود نگاه کردم دوباره گویی با ژلهی سبز دیوار نوشته شده بود. این بار رعد و برق روی دیوار نوشته بود: هرچه سریعتر به فروشگاه برو 
	ابتدا نوشتهی روی دیوار را زیاد جدی نگرفتم، ولی وقتی از پنجرهی اتاق بیرون را نگاه کردم و دیدم که کوتولهی شابلها در اطراف خانهی من این ور و آن ور میرود و خانه را زیر نظر دارد. تازه فهمیده بودم که او آن روز روی برف به چه چیزی نگاه میکرد، حتما رد حرف اسی که در پشت من است را روی برف دیده بود الان او میداند که من نگهبان آقای آرسن بودهام  فقط نمیدانم چرا دو روز طول کشیده است که به سراغ من بیاید. او قدرت حملهی چندانی ندارد پس حتما شابلها به زودی به این جا میآیند.
	من تنها کاغذ و بارانیم را برداشتم و از خانه خارج شدم، همین که از خانه خارج شدم کوتوله مرا دید و به دنبالم دوید. او مدام فریاد میزد و میگفت: تو شانسی برای زنده ماندن نداری بایست الان شابلها میرسند ما با تو کاری نداریم فقط میخواهیم تو را بکشیم.
	من میدانستم که شابلها بعد از خانه به فروشگاه میآیند، ولی خوب من چارهای به جز اعتماد به نوشتهی روی دیوار اتاقم نداشتم، تازه به غیر از فروشگاه جای دیگری هم نبود، ان قدر با عجله از خانه خارج شده بودم که کلیدهای فروشگاه را جا گذاشته بودم. من دیگر نمیتوانستم به خانهام برگردم. به غیر از من تنهاترین کسی که کلیدهای فروشگاه را داشت خانوم ماتیلدا بود من هم راهم را به سمت خانهی او کج کردم لباس زیرم که جیب نداشت و در جیب بارانیم هم پولی نبود من مجبور بودم پیاده تا آن جا بروم. من در راه کاملا مواظب بودم که شابلی جلویم سبز نشود. من به سلامت به خانهی خانوم ماتیلدا رسیدم. در را باعجله میزدم، صداهایی از داخل خانه میآمد ولی کسی در را باز نمیکرد، من از در زدن دست برنمیداشتم و نمیتوانستم اسم کسی را هم صدا بزنم، هنوز چند ساعتی نباید حرف میزدم، که ناگهان لای در باز شد. از لای در، تنها میشد چشمهای جیمز را دید،فکر کنم دوباره او از من میترسید. اول خواستم به نحوی به او بفهمانم که کلیدهای فروشگاه را میخواهم ولی تا من بیایم فکری به حال این مشکل کنم جیمز والتر به من گفت: خاله ماتیلدا خونه نیست و فکر نکنم من هم بتوانم به شما کمکی کنم او زود برمیگردد 
	او اینها را گفت وبعد هم در را بست. من چند دقیقهای دم در ایستادم باران همچنان میبارید، کاملا خیس شده بودم هواهم خیلی سرد بود ولی خوشبختانه طولی نکشید که خانوم ماتیلدا را دیدم که داشت به سمت خانه اش میآمد. او مقداری نان خریده بود، او از دور به من سلام داد ولی من جواب سلام او را ندادم. وقتی به اندازهی کافی به من نزدیک شد گفت: آقای هیل اتفاقی افتاده است که این موقع شب این جا هستید 
	من با تکان دادن سرم به سوال او جواب مثبت دادم. خانوم ماتیلدا چترش را بر روی سر من هم گرفت و بعد ادامه داد: آقای هیل خدای نکرده برای زبانتان اتفاقی افتاده است که حرف نمیزنید، دیروز و امروز هم که به فروشگاه نیامده بودید.
	خانوم ماتیلدا همین طور که داشت حرف میزد دسته کلیدش را از کیفش بیرون آورد و خواست در خانه را باز کند. من سریع با انگشت کلید فروشگاه، که در دسته کلید خانوم ماتیلدا بود را نشان دادم او با تعجب به من نگاه کرد و با شک پرسید: شما کلید فروشگاه را میخواهید؟
	من هم با تکان دادم  سرم بار دیگر به سوال او پاسخ مثبت دادم او هم کلید فروشگاه را از دسته کلیدش خارج کرد و به من داد، من هم سریع از او جدا شدم و رفتم، او میخواست چترش را به من بدهد ولی من نخواستم.
	باید هرچه سریعتر به فروشگاه میرفتم، ولی همین که کمی از خانهی خانوم ماتیلدا دور شده بودم دوباره چشمم به جمال کوتولهی شابلها روشن شد این دفعه او تنها نبود، تعدادی شابل هم با او بودند. آنها در فاصلهی نسبتا دوری از من قرار داشتند. آنها مسلح بودند وقتی کمی بیشتر دقت کردم دیدم که آنها در دستشان تیر و کمان دارند و تیردان هم از پشتشان آویزان است، آنها کلاهخود هم بر روی سرشان گذاشته بودند و کاملا آمادهی جنگ بودند. من داشتم این گروه مسلح را دید میزدم که ناگهان کوتوله مرا دید و بلند بلند فریاد زد: آنجاست آنجاست. 
	من هم پا به فرار گذاشتم،آنها هم به دنبال من دویدند. صدای تیرهایی که از کنارم میگذشتند را به وضوح میشنیدم.باران میبارید. بارانیی که پوشیده بودم سرعتم را کم کرده بود، پس آن را در حال دویدن از تنم درآوردم و به روی زمین انداختم. بعد از این که بارانیم را روی زمین انداختم و خوب از آن جا دور شدم تازه یادم افتاد که کاغذی که آقای آرسن به من داده بود در جیب بارانیم جاماند. تنها کپی که از آن داشتم لباس زیرم بود که الان داشت زیر باران خیس میشد. من به خاطر این که به نوشتهها آسیبی نرسد لباسم را درآوردم. تا آن جایی که میشود مچالهاش کردم. همچنان من میدویدم و بر تعداد شابلها هم افزوده میشد. من فروشگاه را از دور میدیدم کلید در دستم بود، ناگهان تیری به پشتم خورد و به جای این که به بدنم فرو برود بر روی زمین افتاد. در آن لحظه خیلی تعجب کردم ولی بعدها فهمیدم تیر به حرف اسی که در پشتم بود اصابت کرده است، من نمیدانستم که هیچ وقت از آن جا زخم نمیخورم.
	به در فروشگاه رسیدم. همین که خواستم کلید را بیندازم و در را باز کنم، متوجه شدم که قفل فروشگاه شکسته شده است و در فروشگاه باز است. من وارد فروشگاه شدم چراغی روشن نبود، ولی میشد با نور چراغهای خیابان اطراف را دید. من یکی از رو میزیها را برداشتم و با ان بدنم را خشک کردم. و بعد لباس زیرم را پوشیدم که ناگهان چراغهای فروشگاه روشن شد. در فروشگاه پنج مرد قوی هیکل به اضافهی الکس حضور داشتند. آنها من را گرفتند و به صندلی بستند. من میخواستم از آنها بپرسم این جا چه کار میکنند، ولی روزه بودم 
	من به غیر از الکس یکی از آنها را هم میشناختم او آن تبعیدی بود که صبح آن روز از قطار پیاده شد من او را از روی زخمی که روی گردنش بود شناختم. همین که من داشتم به چهرهی آن مرد نگاه میکردم الکس به سمت من آمد و گفت: ببخشید آقای هیل، من برای کار، به فروشگاه شما نیامده بودم من فقط آمده بودم برادرانم را از اردوگاه تبعیدیها فراری بدهم ما فروشگاه شما را برای اقامت یک شب نیاز داشتیم.
	او داشت همین گونه پر حرفی میکرد که ناگهان توجه او به نوشتههای زیر پیراهن من جلب شد و آن را به زبانی که من نمیفهمیدم برای برادرانش خواند و بعد رو به من کرد وگفت: این یعنی چی که روی پیراهنت نوشتی: آراموباید گردنبند نقرهای را به گردنش بیاندازد و برای مدتی در اتاقی که کفاش حرف اس حک شده است بخوابد آب راه خودش را پیدا میکند 
	او داشت اینها را میگفت که ناگهان یک شابل در فروشگاه را باز کرد و با تیر به کتف الکس زد، یکی از برادرهای الکس هم بلافاصله آن شابل را باتیر زد و کشت. برادرهای الکس به سمت الکس آمدند که ناگهان صدای کوتوله از خارج از فروشگاه به گوش رسید که میگفت: به فروشگاه حمله کنید.
	یکی از برادرهای الکس به سمت پنجره رفت و شروع به تیر اندازی کرد. بقیه هم به او ملحق شدند و چند دقیقه ای به همین صورت صدای تیراندازی در شهر پیچید. تا این که صدای آژیر پلیس بلند شد. با این صدا شابلها آن جا را ترک کردند و من هم از شدت دردی که در چشمانم حس میکردم بی هوش شدم 
	شاید هیچ وفت فکرش را هم نمیکردم بتوانم با رفتن به فروشگاه از دست شابلها نجات پیدا کنم وقتی چشمانم را باز کردم دیدم پلیس برادران الکس را دستگیر کرده است والکس هم دارد روی برانکارد به سمت امبولانس میرود. 
	دستهای من را از صندلی باز کرده بودند. خورشید کاملا طلوع کرده بود. میتوانستم حرف بزنم. نمیدانم چرا ولی داشتم آرامشی را حس میکردم که قبلا آن را تجربه نکرده بودم فقط میخواستم به خانه بروم اصلا فروشگاه برایم مهم نبود. از فروشگاه تا خانه را پیاده رفتم. هیچ شابلی را در راه ندیدم. گویی همه چیز به سر جای اول خود بازگشته بود. ولی وقتی وارد خانه شدم با عجیبترین صحنهی عمرم مواجه شدم. میدانید جیمز در خانهی من بود، او آمده بود تا از من عذر خواهی کند که دیشب من را زیر باران گذاشت و به من قول داد دیگر از من نترسد، تازه میدانید آونگ ساعت دیگر حرکت نمیکرد.      
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	انسانها میتوانند هر لحظه احساس ندامت کنند، یا حتی میتوانند همه چیز را فراموش کنند ولی یک جا خواندم بخشش زمانی ارزش دارد که قدرت انتقام باشد
	در اتاقم نشسته بودم داشتم انشایم را مینوشتم کار خیلی سختی است که کلمهها را  کنار هم بچینی و چیزی را که میخواهی بگویی ولی من باید این کار را میکردم. اسم خیابانی که خانهی خاله ماتیلدا در آنجا قرار دارد تلفظاش بسیار سخت است من هم به جای آن که اسم خیابان را یاد بگیرم اسمش را عوض کرده بودم و مانند خیابان خانهی خودمان به این خیابان هم خیابان"سفید روز" میگفتم. 
	هنوز هوا تاریک بود. برنالد و من قرار بود از امروز ماموریتمان را شروع کنیم من او هم اتاقی هستیم. سپیده دم بود که من چراغ مطالعهام را خاموش کردم و کولهام را بر پشتم انداختم و رفتم برنالد را از خواب بیدار کردم. قرار بود قبل از مغازه ی روبه رویی ما فروشگاه را باز کنیم  من دیشب دسته کلیدهای خاله ماتیلدا را از او گرفته بودم. ما بدون این که خاله ماتیلدا را از خواب بیدار کنیم یا حتی چیزی برای صبحانه بخوریم از خانه خارج شدیم. ما قصد نداشتیم تاکسی بگیریم. میخواستیم با پای پیاده این ماموریت را به سر انجام برسانیم. ما قدمهایمان را بلند برمیداشتیم هیچ چیز نمیتوانست مانع انجام ماموریت ما باشد ولی وقتی دیدیم قبل از این که ما به فروشگاه برسیم مغازه ی روبه روی باز شده است ماموریتمان با شکست روبه رو شد.
	من و برنالد فروشگاه را نفس نفس زنان باز کردیم. من و او پیمان بستیم که فردا صبح زودتر از امروز از خانه بیرون بیاییم که ناگهان پیر مردی وارد فروشگاه شد. او در دستش یک جعبه کوچک داشت. اول که او را دیدم اصلا مشکوک به نظر نمیآمد ولی وقتی سراغ آقای هیل را از من گرفت من به او ظن بردم. من به او گفتم: آقای هیل الان در فروشگاه نیست شاید اصلا امروز نیاید نمیدانم. 
	او داشت فروشگاه را ترک میکرد که ناگهان برنالد به من گفت: آخر نفهمیدیم سنگ تو سنگ صبور است یا سنگ کتیبهای. 
	او با شنیدن این جمله کمی مکث کرد و دوباره به سمت من امد و به من گفت: تو جیمز والتر هستی 
	من هم به او گفتم: بله آقا 
	او لبخندی به من زد و گفت: من هم آرسن هستم راستش را بخواهی من میخواستم این جعبه را به آقای هیل بدهم تا او آن را به تو بدهد  الان که خودت را دیدم به خودت میدهم. 
	او جعبه را به من داد و گفت: من این جعبه را در عوض سنگی که داری به تو میدهم من آن سنگ را از تومیخواهم 
	من نتوانستم به او نه بگویم ولی من قبلا آن سنگ را به آفای لارنس داده بودم. نمیدانم چرا ولی من هیچ وقت نمیتوانم نه بگویم. ولی از این به بعد این کار را خواهم کرد ولی اول باید سنگ را از آقای لارنس پس بگیرم. من به آقای آرسن گفتم: سنگ الان اینجا نیست  
	 آقای آرسن گفت: خوب اشکالی ندارد من چند ساعت دیگر برمیگردم تا سنگ را از تو بگیرم. او این را گفت و فروشگاه را ترک کرد. جعبهای که او به من داده بود چوبی بود من و برنالد با هم در جعبه را باز کردیم داخل جعبه یک گردنبند بود گردنبند شبیه عقاب بود  ولی میشود طرح یک انسان را هم دید به نظر من که زیبا بود. برنالد لبخندی به من زد و گفت: این گردنبند خیلی از آن سنگ بهتر است. 
	برنالد گردنبند را به گردن من انداخت. من دوست نداشتم گردنبند روی لباسم باشد پس آن را به داخل لباسم انداختم. من هنوز کولهام را هم در نیاورده بودم، ما منتظر آقای لارنس بودیم انتظار ما زیاد طول نکشید و او از در فروشگاه وارد شد. ما به او سلام دادیم و این دفعه منتظر ماندیم تا او پشت میزش بنشیند. او مثل همیشه کتش را در آورد و از رخت آویز آویزانش کرد و بعد پشت میزش نشست. وقتی که اوکاملا در جایش مستقر شد من به سمت او رفتم و یک بار دیگر به او سلام دادم و بعد با شک و تردید به او گفتم: میدانید آقای آرسن من سنگم را میخواهم  
	با گفتن این جمله او از جایش بلند شد و به سمت رخت آویز رفت از جیب کتش کلیدهایش را در آورد و به من داد و گفت: سنگت خیلی تغییر شکل داده است نمیدانم بتوانی ان را از سنگهای دیگر تشخیص بدهی یا نه.
	چون من خانهی آقای آرسن را بلد نبودم باید برنالد که آن جا را میشناخت با من میآمد  ما باید سریع میرفتیم و سریع برمیگشتیم ما بدون هیچ مشکلی به خانهی آقای لارسن رسیدیم. وارد خانهی او شدیم خانه او شبیه غار بود از اول ورودی خانه تا هر کجایش که بگویید سنگهای مختلف را جای داده بود. او به ما گفته بود: که سنگ من در کلکسیون مخصوص است. من کمد شیشهای را در ته سالن پذیرایی دیدم که بالایش نوشته شده بود کلکسیون مخصوص. من هر چقدر به این  سنگهای کلکسیون نگاه کردم متوجه نشدم که کدام سنگ سنگ من است. مدام سرم را میخاراندم و به کلکسیون نگاه میکردم من به یاد کلکسیون خودم افتاده بودم، که ناگهان برنالد گفت: فهمیدم چی کار باید کنیم
	او دسته کلیدهای آقای لارنس را از من گرفت و در کمد شیشهای را باز کرد و بعد روبه سنگها کرد و گفت: آقای آرسن به ما یک گردنبند داده ما هم باید به جای آن گردنبند سنگی که پای آقای ویلیام را شکسته بود را به او بدهیم اگر ما سنگ را به او ندهیم انسانهای بدقولی میشویم 
	 برنالد کمی مکث کرد و چشمانش را بست و گفت: سنگ صبور یا تو صبور یا من صبور 
	اول هیچ اتفاقی نیفتاد تا این که برنالد آرام به من گفت: خوب بگو دیگه 
	من هم که تازه منظور  برنالد را فهمیده بودم  گفتم: سنگ صبور تو  صبور
	که ناگهان یکی از سنگها  شکست با بلند شدن صدای شکست  سنگ برنالد چشمانش را محکمتر بست و گفت: وای وای وای.....
	من از روی لباس گردنبند را فشار دادم. گویی گردنبند به من آرامش میدهد بعد یک نفس عمیق کشیدم  به سمت کلکسیون رفتم سنگی که شکسته بود را با دقت نگاه کردم دیدم که  فقط پوستهی سنگ شکسته است و داخل آن پوسته یک سنگ دیگر است ما ان قسمتی از سنگ که سالم بود را داخل کوله من گذاشتیم و هرچه خراب کاری کرده بودیم را جمع کردیم و در کلکسیون را بستیم. ما به فروشگاه بازگشتیم ولی آقای آرسن به دنبال سنگ نیامد ما سنگ را به خانه بردیم. چند روزی ما مدام سعی کردیم که از آن مرد مغازه دار سریعتر به فروشگاه برویم اما نتوانستیم.
	آن روز صبح که میخواستیم زودتر از آن مغازه دار فروشگاه را باز کنیم با یک اتفاق عجیب روبه رو شدیم. در تابستان برف باریده بود. ولی هیچ اتفاقی نمیتواند ما را از انجام دادن ما موریت بازدارد. ما دوباره  صبح زود از خانه به بیرون رفتیم. وقتی به خیابانی که فروشگاه در آن جا بود رسیدیم دیدیم آقای مغازه دار به  طرف مغازهاش میرود و هنوز مغازه اش را باز نکرده و در فاصلهی نسبتا دوری به مغازهاش است.من و برنالد با دیدن این صحنه شروع به دویدن کردیم و از او گذشتیم ولی وقتی چشمانمان به در فروشگاه افتاد دیدیم که جلوی در یک کوتوله نشسته است. او خیلی ترسناک بود ما از سرعت خود کم کردیم. وای حتما او از آشنایان آقای هیل است او به ما خیره شده بود. ما داشتیم امروز هم در انجام ماموریتمان شکست میخوردیم چون این دفعه آقای مغازه دار ما را رد کرد. برنالد با ترس به من گفت: حالا چی کار کنیم 
	تنها ده قدم مانده بود که ان  مغازه دار به مغازه اش برسد من به گردنبندم نگاه کردم  و بدون ترس به سمت فروشگاه رفتم آن کوتوله هم به سمت من آمد او مودبانه به من گفت: این جا فروشگاه آقای هیل است  
	من هم که از چهرهای او کاملا ترسیده بودم گفتم: بله
	او کی میآید 
	نمیدانم شاید اصلا نیاید 
	من با او کار مهمی دارم 
	خوب پیامتان را بگویید اگر آمد به او میدهم 
	او خندید و بعد گفت: خودم راس ساعت ده برمیگردم
	او اینها را گفت و رفت. وقتی من گرم حرف زدن با او شده بودم مغازهی روبرویی کارش را شروع کرده بود. آقای برنالد که از ترس به کوتوله نزدیک نشده بود بعد از رفتن کوتوله جلو امد و به من گفت: چه میگفت 
	من هم چپ چپ به او نگاه کردم 
	نمیدانم چه ربطی داشت ولی حسی به من میگفت اگر ترس از آقای هیل را در خود از بین ببرم میتوانیم ماموریتمان را به سرانجام برسانیم من تصمیم گرفته بودم که دیگر از او نترسم. ان شب خاله ماتیلدا برای ما غذا پخته بود ولی ما در خانه نان نداشتیم  او خودش برای خریدن نان خانه را ترک کرد. من و برنالد در خانه ماندیم ما داشتیم روی انشای من کار میکردیم که نا گهان فردی در خانه را زد. او مدام این کار را میکرد ما کاملا ترسیده بودیم برنالد به طبقهی دوم رفت تا از پنجره ببیند چه کسی پشت در است. آن موقع شب پشت در کسی نبود جز آقای هیل. ما اول تصمیم گرفتیم در را باز نکنیم ولی آنقدر او در زد که من ترسیدم در را از سر جایش در بیاورد. من به خودم گفتم مگه قرار نبود که من از او نترسم پس نفسم را در سینهام حبس کردم و به سمت در رفتم و لای در را باز کردم. اوفقط به من نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. راستش را بخواهید من دوباره از او ترسیدم. باران هم میبارید. من باید او را به داخل خانه دعوت میکردم ولی از ترسم به او گفتم: خاله ماتیلدا خونه نیست و فکر نکنم من هم بتوانم به شما کمکی کنم او زود برمیگردد 
	وبعد در را بستم و او زیر باران ماند من کل آن شب را به این حرکت زشتم فکر میکردم نزدیکیهای صبح بود که خوابم برد. برنالد از خواب بیدار شده بود و داشت مدام تخت مرا تکان میداد و میگفت: بلند شو صبح شده باید ماموریتمان را انجام بدهیم.
	من هم از خواب بیدار شدم و بدون آن که به کسی چیزی بگویم به سمت خانهی آقای هیل رفتم. من میدانستم خانهی آقای هیل در کدام خیابان قرار دارد ولی نمیدانستم دقیقا در کدام خانه زندگی میکند. من منتظر بودم که کسی را در آن خیابان ببینم که ناگهان تاکسی توقف کرد و خانوم مسنی با آرایش غلیظ از تاکسی پیاده شد او یک چمدان هم با خودش داشت. من به سمت او رفتم و سلام داد و از او پرسیدم ببخشید شما میدانید که آقای هیل در کدام خانه زندگی میکند
	او لبخندی به من زد وگفت: چمدان مرا بردار و به دنبال من بیا 
	من هم همین کار را کردم چمدان او بسیار سنگین بود. او در مقابل یکی از خانهها ایستاد و در را باز کرد و بعد رو به من کرد و گفت: بیا تو، منزل هیل همین جاست 
	من به داخل خانه رفتم. خانوم مسن چمدان را از من گرفت و گفت: طبقهی دوم خانهی هیل جوان است. من از او تشکر کردم و به طبقهی دوم رفتتم. در خانهی آقای هیل باز بود. من همین گونه که داشتم اسم او را صدا میکردم وارد خانه شدم ولی کسی در خانه نبود من کمی در اتاق پذیرایی منتظر آقای هیل ماندم ولی او نیامد با خودم گفتم: شاید او هنوز خواب است و در اتاق خوابش خوابیده است پس به اتاق خوابش رفتم. در زدم، صدایی نیامد. در را باز کردم و وارد اتاق خواب شدم روی کف اتاق حرف اس به رنگ قرمز نوشته شده بود روی دیوار هم چیرهایی بارنگ سبز نوشته شده بود من هنوز خوابم میآمد به گمانم اگر روی تخت آقای هیل برای چند دقیقهای بخوابم او ناراحت نشود من روی تخت او دراز نکشیده خوابم برد و وقتی چشمانم را باز کردم آن خانوم مسن برای آقای هیل صبحانه آورده بود و اورا صدا میزد. من با شنیدن صدای او از روی تخت بلند شدم و به خارج از اتاق خواب رفتم و به آن خانوم مسن گفتم : آقای هیل در خانه نیست 
	خانوم مسن هم در جواب به من گفت: خوب پس بیا این صبحانه را باهم بخوریم اگر آقای هیل بیاید برای او صبحانه درست میکنم. خانوم مسن کمی صبحانه خورد و بعد هم طبقهی آقای هیل را ترک کرد. مدتی نگذشته بود که من صبحانهام را تمام کرده بودم که آقای هیل به خانهاش آمد او کاملا قیافهی در همی داشت نمیدانم از کجا میآمد ولی درتنش یک لباس زیر خط خطی شده با ماژیک بود. کاملا خندهدار شده بود جای برنالد خالی. او از دیدن من در خانهاش بسیار تعجب کرده بود من از او هم به خاطر دیشب که زیر باران مانده بود و هم به خاطر ترس بیخودی که از او داشتم معذرت خواستم او هم مرا بخشید
	بقیه تابستان بدون هیچ اتفاق خاصی گذشت. من از آقای هیل شنیدم که آقای آرسن فوت کرده است. من به آقای آرسن قول داده بودم که سنگ را به او بدهم من و برنالد به کلبهی آقای آرسن رفتیم و سنگ را در کلبهاش گذاشتیم. من انشایم را تمام کردم و با پایان تابستان من و برنالد کوله بارمان را جمع کردیم و با خداحافظی از همه به شهرمان بازگشتیم من گردنبندی که آقای آرسن به من داده بود را به کسی نشان نداده بودم و این گردنبند رازی بین من و برنالد بود 
	دوبارهامپراطوری شروع به کار کرد. من و برنالد اولین روز مدرسه را باهم شروع کردیم. من انشایم را با خود به دفتر مدرسه بردم تا آن را به  آقای ویلیام بدهم.ولی وقتی به دفتر رسیدم و سراغ آقای ویلیام را گرفتم. یکی از معلمها به من گفت: که او فوت کرده است. 
	شاید من در ظاهر او را دوست نداشتم ولی نمیتوانستم او را به راحتی فراموش کنم من و برنالد بعد از تمام شدن اولین روز مدرسه به قبرستان رفتیم. و من کاغذ انشایم را روی آرامگاه او گذاشتم و قبرستان را ترک کردیم 
	چند روز گذاشت و برای مدرسهی ما یک مدیر جدید انتخاب شد من مدیر جدید را هنوز ندیده بودم ولی آن روز من در حیاط مدرسه بودم و باران شروع به باریدن کرد. من برای آن که اشتباهی انجام ندهم  تصمیم گرفتم تا باران قطع نشود از جایم تکان نخورم همه به داخل مدرسه میدویدند ولی من همچنان در حیاط زیر باران ایستاده بودم که برنالد مرا صدا زد و گفت: جیمز بیا تو 
	من بدون این که به برنالد نگاه کنم به او گفتم: نمیخواهم تا قطع شدن باران از جایم تکان بخورم 
	ولی وقتی برنالد گفت که مدیر من را فراخوانده است با احتیاط تمام از حیاط به داخل سالن رفتم و بعد با احتیاط بیشتری در دفتر را باز کردم و وارد دفتر شدم مدیر روی صندلی نشسته بود و پشتش به من بود. من از صدای او فهمیدم که او یک خانوم است. او به من گفت: شنیدهام تو شلوغترین دانش آموز این مدرسه هستی 
	من هم که نمیخواستم با مدیر جدید دچار مشکل بشوم گفتم: نه خانوم مدیر شایعه است من آنقدرها هم شلوغ نیستم
	خانوم مدیر صندلیاش را چرخاند و من چهرهاش را دیدم او مادرم بود او به من گفت: راست میگویی؟؟
	من هم گفتم: ها 
	(و آنقدر کارها به قضا و قدر بستگی دارند که بعضی وقتها تدبر و فکر در کاری باعث تباهی آن کار میشود) 
	دیوار من از هر مژهی چشم تو کوتاهتر است
	پل من قوس ندارد صاف است
	من کم ریلترین قطار شهرم
	من وحشت یک قطرهی باران هنگام چکیدن روی چترم


